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سرمقاله
در اين موقعيت حساس،‌ ايجاد تنش در جامعه ممنوع

2

در هشتم اردیبهشت‌ماه سال جاری و در آستانه ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری، شورای نگهبان مصوبه‌ای را در خصوص 
شرایط داوطلبان ریاست جمهوری به وزارت کشور ابلاغ کرد که پیشینه آن، مصوبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی نبوده و 
بر اساس آن، داوطلبان ریاست جمهوری هنگام ثبت‌نام باید حداقلی از مدرك تحصیلی و سنوات و سوابق مدیریتی و نیز حداقل 
و حداكثری از سن را دارا باشند. مقدمه این مصوبه، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران است که 
با اصلاحاتی در جلسه روز بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ 
و شورای نگهبان با توجه به نامه شماره ۲۶۰۷-۹۹۰۰ مورخ 1400/1/21 در خصوص نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای 
سیاست‌های کلی نظام، بعضی از ایرادهای واردشده از سوی این هيئت در خصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام 
را به قوت خود باقی تشخیص داد و اعلام داشت که نتیجه مصوبه از این حیث با بند دوم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی 

مغایرت دارد.
صرف نظر از انتقادهایی که در فضای مجازی بر مفاد شرایط لازم برای ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری وارد شد؛ که هیچ 
مصوبه‌ای مصون از انتقاد نیست، آنچه جای بحث دارد، مخالفت رئیس محترم جمهور با این مصوبه و صدور دستور به وزارت کشور 
مبنی بر ثبت نام داوطلبان در انتخابات ریاست جمهوری بر اساس قوانین موجود بود؛ این در حالی است که اصلاحیه مذکور برای 

اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است.
در تبیین این رویکرد شورای نگهبان و ارزیابی مخالفت دولت با اجرای مصوبه جدید شورای نگهبان، نکات زیر شایان توجه است:
اولاً، شورای نگهبان مستند این مصوبه را جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌هـای کلی انتخـابات ابلاغی مقام معظم رهبری اعلام کرده اسـت 
که حسب آن، »تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبرّ بودن نامزد‌های ریاست 

جمهوری« بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است؛
ثانیاً، مصوبه مورخ 1400/2/8 شـورای نگهبان دارای پیشینه‌ای است که تاکنون از ایراد مصون بوده اسـت و آن، مصـوبه مورخ 
10/20/ ۱۳۹۶ همین مرجع در خصوص شفاف‌سازی تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی 
و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری است؛ و مصوبه حاضر، به واقع اصلاح مصوبه سال 1396 است که به آن ایرادی 

نشده بود؛
ثالثاً، مستند قانونی دیگر برای توجیه این اقدام شورای نگهبان که در مقدمه ابلاغیه خطاب به دولت )وزارت کشور( نیز آمده است، 
بند ۹ از اصل یکصد و دهم و نیز اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس اولی، »صلاحیت 
داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد« 
و دومی نیز اعلام داشته است که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد حسن سابقه و امانت و تقوا و مدیر 

و مدبر باشد انتخاب شود.
قیـد »قـبل از انتخـابات« در بند 9 از اصل یکصد و دهم قانون اساسی به این مهم تصـریح دارد که شورای نگهبان باید شـرایط 
حداقلی را برای داوطلبان تعیین کند؛ شرایط و مدار کو مستنداتی که در صورت مفقود بودن، به ضرس قاطع می‌توان گفت که 
داوطلب و متقاضی ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری، مصداق رجل مذهبی یا سیاسی موضوع اصل یکصد و پانزدهم نیست.
 از عبارت »قبل از انتخابات« در بند 9 اصل یکصد و دهم همچنین استفاده می‌شود که وزارت کشور به عنوان مرجع ثبت نام 
داوطلبان ریاست جمهوری، باید شرایط لازم برای اثبات حداقل‌ها را احراز و مدار کو مستندات لازم برای آن را اخذ و فقط در 
این صورت نسبت به ثبت نام داوطلب و ارسال تقاضا به شورای نگهبان اقدام کند؛ استنباطی در راستای حفظ شأن شورای 

نگهبان؛ شأنی اجل از آن که ادعای »انا رجل« هر کسی را بررسی و اعلام نظر کند.
به نظر مي‌رسد در اين موقعيت حساس، به هر دليلي جبهه‌گيري وزارتك شور در برابر شوراي نگهبان به مصلحت نباشد. 
اميدواريم با همدلي، هماهنگي و همكاري همه اركان نظام شاهدي ك انتخابات پرشور باشيمك ه نتيجه آن انتخاب رئيس جمهوري 

شجاع و مقتدر براي حفظ ارزش‌هاي اسلامي باشد.

ت 1400
ش
ت و پنجم، فروردین و اردیبه

س
ماهنامه دادرسی شماره 145، سال بی



اجراي قصاص و موانع آن در قانون مجازات اسلامي

حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر محمد مصدق، استاد دانشگاه و رئيس ديوان عدالت اداري
چکیده

در منابع فقهي و نيز از نگاه قانون »جنايت« به مفهوم اقدام عليه تماميت جسماني انسان، به لحاظ موضوع شامل
سه قسم جنايت بر نفس، جنايت بر عضو و جنايت بر منفعت و از حيث ميزان تأثير اراده در آن به انواع عمد، شبه عمد 
و خطاي محض تقسيم مي‌شود. فصل اول از بخش چهارم قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به بيان قواعد عمومي و 
اصولك لي حاكم بر هري ك از قصاص نفس و قصاص عضو پرداخته است. اين نوشتار مواد 433 تا 438 قانون مجازات 

اسلامي را مورد بحث قرار مي‌دهد.
3واژگانك ليدي: قصاص، جنايت عمدي، ولي دم
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ماده 433: »اگر مجنی‌علیه یا همه 
اولیای‌دم پیش از قصاص یا در حین 
اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت 
کنند، قصـاص متـوقف می‌شـود و 
آنان ضـامن خـساراتی که در حین 
اجرای قصـاص به مرتکـب رسیده 
است نمی‌باشند و اگر برخی از آنان 
گذشت نماینـد یا مصـالحه کنند، 
خواهان قصاص باید پیش از اجرای 
قصاص سهم آنها را حسب مورد به 

آنان یا مرتکب بپردازد«.
پيشينه تقنینی

این ماده در قانون سابق مجازات اسلامی 
مشابهی نداشـت و تقنین آن از ابداعات 
قانون‌گذار جدید است که در جهت رفع 
مورد  سابق  قانون  از  شبهات  و  ابهامات 

توجه قرار گرفته است.
نکات مربوط به این ماده

1- چنانچه مجنی‌علیه یا همه‌ اولیای‌دم 
هنگام اجـرای قصاص گذشـت خود را 
اعلام دارند؛ لیـکن در اثر اجـرای حکـم 
مرتکب جنایت آسیبی دیده باشد، نه تنها 
مجنی‌علیه یا اولیای‌دم، بلکه هیچ کس 
ضامن آسیب وارده به او نمی‌باشد؛ زیرا 
مجـنی‌علیه یا اولیای‌دم در مـقام اعمال 
حق خصوصی خود بوده‌اند و حکم نیز در 
راستای حکم قانون‌گذار به اجرا گذاشته 

شده است.
2- چنانچه هنگام اجرای حکم قصاص 
نفس برخی از اولیای‌دم گذشت خود را 
اعلام دارند؛ برخی درخواست دیه نمایند 
اجرای  ادامه‌  نیز خواهان  برخی دیگر  و 
حکم قصاص شوند، مطابق حکم مندرج 
در مـاده 423 قـانون مجـازات اسـلامی 
)1392()1( که در قسمت اخیر ماده 433 
منعکس گردیده اسـت، خواهـان قصاص 

باید پیش از اجرای قصاص سهم آنها را 
حسب مورد به آنان یا مرتکـب جنایت 

پرداخت نماید.
3- مرتکـب جنایت عمـدی که هنگام 
اولیـای‌دم  همه‌  قصـاص  حکـم  اجرای 
)در جنایـت بر نفـس( یا مجـنی‌علیه )در 
جنایات مادون نفس( نسبت به او اعلام 
گذشت نموده‌اند، حـسب مورد مطابق با 
مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی 
)تعزیرات( مصوب 1375، به مجازات‌های 
تعزیری مـقرر محـکوم خـواهد شـد. از 
لحاظ مقـررات شکلی نیز قاضی اجرای 
احکام کیفری در اجرای ماده 491 قانون 
مجـازات اسلامی )1392()2( مراتب را به 
دادگاه صادر کننده‌ رأی قطعی اعلام و 

مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌نماید.
***

مـاده 434: »هـرگاه کـسی فردی 
شده  عمدی  جنایت  مرتکب  که  را 
اسـت فـراری دهد، به تحویل وی 
و  قتل  موارد  در  اگر  می‌شود.  الزام 
جنایت بر عضـو که منجر به قطـع 
یکی  رفتن  بین  از  یا  نقص عضو  یا 
بازداشت  است،  شده  آن  منافع  از 
فـراری دهنـده مؤثـر در حضـور 
دهـنده  فـراری  الزام  یا  مرتکـب 
دادگاه  باشـد،  مرتکب  احضـار  به 
بایـد با درخـواست صـاحب حـق 
قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، 
فراری دهنده را بازداشت کند. اگر 
مرتکب پیـش از دستگیری بمیرد 
یا  یا دستگیری وی متعـذر شـود 
صاحب حق قصـاص رضایت دهد، 
فراری دهنده آزاد می‌شود و صاحب 
حق قصـاص در همه موارد قصاص 
نفـس و عضـو می‌تواند در صورت 
فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، 

دیه را از اموال وی یا فراری دهنده 
پس  می‌تواند  فراری‌دهنده  بگیرد. 
از پرداخت دیه برای دریافت آن به 

مرتکب رجوع کند«.
پيشينه تقنینی

این مـاده جایـگزین مـاده 267 قـانون 
مجازات اسـلامی مصـوب 1370 گردیده 

است که چنین مقرر نموده بود:
»هرگاه شخـص یا اشخاصی محکوم به 
قصاص را رهایی دهـند، موظف به تحویل 
دادن وی می‌باشند و هرگاه به تشخیص 
قاضی رسیدگی کننـده در انجام وظیفه 
کوتاهی نماید و حبـس وی مؤثر در الزام 
یا احضار باشد، تا زمان معرفی محکوم به 

حبس می‌گردد.
تبصـره- چـنانچـه قاتل قبل از تحویل 
بمیرد یا به‌نحو دیگری تحویل وی متعذر 
شود، فرد فراری‌دهنده ضامن دیه مقتول 

است«.
نکات مربوط به این ماده

1- مبنای حکم مقرر در این ماده روایات 
اسـت که از جمله‌ آنها، روایت نقل شـده 
از امـام صـادق علیه‌الـسلام اسـت. حریز 
امام صادق علیه‌السلام سؤال  گوید: »از 
کردم شخص ىمرتکب قتل عمد مى‌شود. 
حاکم به پرونده‌ او رسیدگ ىمى‌کند و او 
را به اولیا ىمقتول مى‌سپارد تا قصاص 
کنند. هنگام اجرا ىحکم قصاص، گروه ى
یورش مى‌برند و قاتل را از چنگ اولیا ى
مقتول نجات مى‌دهند. امام علیه‌السلام 
فرمود: نظرم این اسـت که آزاد کنندگان 
قـاتل از دست اولیا ىمقـتول بازداشت 
شوند تا قاتل را تحویل دهند. گفته شد: 
اگر قاتل مُرد و آنان هنوز در زندان بودند؟ 
امام علیه‌السلام فرمود: اگر قاتل مُرد، آنان 
باید دیه بپردازند« )طباطبای ىبروجردى، 

.)875/23 ،1429
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2- مفاد این ماده صرفاً شامل مرتکبان 
جـنایات عمـدی اسـت و لذا شخص یا 
اشخاصی که اقدام به فراری دادن مرتکب 
جنایت غیرعمدی نمایند، مشمول حکم 

مقرر در این ماده نخواهند شد.
3- از اطلاق واژه‌ »کـسـی« در ابتـدای 
این ماده استفاده می‌شـود که شخصیت 
فراری دهنـده مـؤثر در مـقام نیسـت؛ 
بنـابراین بستـگان مرتکـب یا مأمـوران 
مراقـب و یا هر فـرد دیگـری که اقـدام 
به فراری دادن مرتکـب جنایت عمـدی 
نماید، مشمول حکم مقرر در مـاده 434 

قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
4- عمـد در فراری دادن، شرط اعمال 
این ماده اسـت و لذا چـنانچه کوتاهی 
مأمور مراقب در انجام وظیفه منتهی به 
فرار کردن مرتکب جنایت عمدی شود، 
مأمور صـرفاً مشـمول مجـازات تعزیری 
مـقرر در مـاده 548 قـانـون مجـازات 
اسـلامـی )تعـزیرات( مصـوب 1375)3( 

خواهد بود.
5- مفاد این ماده صرفاً در مواردی اعمال 
می‌شود که قتل و جنایت بر عضو منجر 
به قطع یا نقص عضو و یا از بین رفتن 
یکی از منافع آن شده است؛ بنابراین در 
صورتی که جنایت عمدی ارتکابی کمتر 
از آن موارد باشد و در فرض فراری دادن 
مرتکـب، فراری دهـنده مشمول حکـم 

مقرر در این ماده نخواهد بود.
6- بازداشـت فـراری دهـنده‌ مرتکـب 
دو  اجتماع  به  جنایت عمدی، مشروط 

شرط به این شرح است:
شرط نخـست آنکه، بازداشـت او مـؤثر 
در حضـور مرتکب یا الزام فراری دهنده 
به احضار مرتکب باشد. تشخـیص این 
موضوع در اختیار مقام قضایی رسیدگی 
کننده به پرونده است که باید مستندات 

بازداشـت  بودن  بر مـؤثر  خـود مبـنی 
بـازداشـت،  را ضـمـن صـدور دسـتور 
صورت‌جلسه و در پرونده منعکس نماید.
شـرط دوم این اسـت کـه صـاحب حق 
فـراری  بازداشـت  درخواسـت  قـصاص 
او  که  مادام  بنابراین  بنماید؛  را  دهنده 
درخواست بازداشـت را مطـرح ننموده 
است، مجوز قانونی برای بازداشت فراری 
دهنده موجود نیست و دادگاه رسیدگی 
با  اثباتاً  یا  نفیاً  نیز  پرونـده  به  کنـنده 

تکلیفی مواجه نخواهد بود.
قـانون  مـاده 434  اخـیر  7- قسـمت 
مجازات اسلامی )1392( بیان جامع‌تر 
حکم موضـوع تبصره ماده 267 قانون 
مجـازات اسـلامی )1370( می‌باشـد و 
از ظاهر متـن ماده استنـباط می‌شـود 
که با فوت مرتکـب جنایت عـمدی به 
هر دلیل؛ و یا در صـورت متعذر شدن 
دستـگـیری او، صـاحـب حـق قصـاص 
می‌تواند دیه را از اموال مرتکب جنایت 
یا فراری دهـنده مطالبه کند؛ که این 
امر به معنای مسئوليت تضامنی فراری 
دهنده و مرتکب جنایت در برابر صاحب 
حق قصاص است.)4( البته بدیهی است 
کـه در صـورت مراجعـه‌ صـاحب حـق 
قصاص به فراری دهنـده و وصول دیه 
نیز می‌تواند پس  او، فراری دهـنده  از 
به  آن  دریافت  برای  دیه،  پرداخـت  از 

مرتکب رجوع کند.
8- فراری دادن اعم است از اینکه کسی 
به مباشرت اقدام به فراری دادن مرتکب 
جنایت نماید؛ مانند آنکه با حمله‌ور شدن 
به مأمور مراقـب حین انتقال مرتکب به 
زندان یا دادگاه او را فراری دهـد؛ و یا 
به تسبیب و با رفتـارهایی از قبیل ارائه‌ 
طریق و تسهیل فرار باشد؛ مانند اینکه 
را  زندان  راه‌های خروجی  از  فرار  نقشه‌ 

در اختیار مرتکب جـنایت قرار دهد و 
وسایل لازم را هم در اختیار او قرار دهد.
9- به‌نظر می‌رسد که منظور از »مرتکب 
جـنایت عمـدی«، محـکوم‌علیـه اسـت 
و فـراری دهنـده در صـورتی مشـمول 
مقررات این ماده قرار خواهد گرفت که 
فردی را که به حکم دادگاه محکوم شده 

است فراری دهد.
10- برای روشن شدن مفاد این ماده، 
مـواد 549)5( و 551)6( و  بـه  مـراجـعه 
553)7( قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( 
مصوب 1375 ضروری است؛ هرچند که 
به‌نظـر می‌رسـد بند »ب« ماده 549 و 
بنـد »ب« ماده 551 به واسـطه‌ همین 
ماده نسخ ضمـنی شده است )آقایی‌نیا، 

.)321 :1392
***

مـاده 435: »هـرگاه در جـنایـت 
عمـدی، به عـلت مـرگ یـا فـرار 
دسترسی به مرتکب ممکن نباشد، با 
درخواست صاحب حق، دیه جنایت 
از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و 
در صورتی که مرتکب مالی نداشته 
باشد، در خصوص قتل عمد ولی‌دم 
می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و در 
صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی 
به آنها یا عـدم تمـکن آنها، دیه از 
بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر 
قتـل، دیه بر بیت‌المال خـواهد بود. 
چنانچـه پس از أخذ دیه، دسترسی 
به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر 
قتـل، ممکـن شـود در صـورتی که 
أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص 
نباشد، حق قصـاص حـسب مـورد 
یا مجنی‌علیه محفوظ  برای ولی‌دم 
است، لکن باید قبل از قصاص دیه 

5گرفته شده را برگرداند«.
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پیشینه تقنینی
ایـن مـاده جایـگزیـن مـواد 259،260 
و 313 قـانون سـابق مجـازات اسلامی 
مصـوب 1370 گـردیده است کـه چنین 

مقرر نموده بود:
ماده 259: »هرگاه کسی که مرتکب قتل 
موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و 

دیه ساقط می‌شود«. 
ماده 260: »هرگاه کسی که مرتکب قتل 
عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن 
به او دسترسی نباشد، پس از مرگ قصاص 
تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل 
نداشته  مالی  چنانچه  و  گردد  پرداخت 
او  خویشان  نزدیک‌ترین  اموال  از  باشد 
به‌نحو الاقرب‌فالاقرب پرداخـت می‌شـود 
و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها 
تمکـن نداشته باشنـد دیه از بیـت‌المال 

پرداخت می‌گردد«.
ماده 313: »دیه عمد و شبه‌عمد بر جانی 
است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته 
می‌شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان 
نزدی کاو با رعایت الاقرب‌فالاقرب گرفته 
می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن 
نداشتند دیه از بیت‌المال داده می‌شود«.

حکم موضوع ماده ۱3 قانون حمایت از 
آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 
1394 نیز مرتبط با مفاد این ماده اسـت. 
مـاده 13 قانون پیـش‌گفته چنـین مقرر 

داشته است:
»در مواردی که نسبت به آمر به معروف 
و ناهـی از منـکر جنـایتی واقـع شـود 
و جـانی شناسایی نشـود و یا در صورت 
شناسایی به علت عدم تمکن مالی ناتوان 
از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در 
صورت تقاضای دیه از سوی مجنی‌علیه 
یا اولیای‌دم حسب مورد، پس از صدور 
حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضایی، 

دیه از محـل تبصـره مـاده ۹ این قـانون 
پرداخت می‌شود.

تبصره: هرگاه جـانی شـناسایی شـود یا 
تمکن مالی پیدا کند، ستاد می‌تواند در 
صورت اذن مجنی‌علیه یا ولی وی حسب 
مورد نسبت به وصـول دیه و خسـارات 
اقدام  قضایی  محاکم  طریق  از  مربوطه 

نماید«.

نکات مربوط به این ماده
1- مبنای حکم مقرر در این ماده روایات 

است.)8 و9(
2- مطابق مفـاد این مـاده، در صـورتی 
که مرتکـب قتـل عمـدی فرار کند و به 
او دسترسی حاصل نشود؛ یا اینکه به هر 
نحو فوت کند، با درخواست صاحب حق 
دیه‌ جـنایت از اموال مرتکـب پرداخـت 
می‌شـود و در صـورتی که مرتکـب مالی 
از  را  باشد، ولی‌دم می‌تواند دیه  نداشته 
عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم 
دسترسی به آنها و یا عدم تمکن عاقله، 
دیه از بیـت‌المال پرداخـت می‌شود. در 
صورتی که فرد فراری یا متوفی مرتکب 
باشـد، دیه  نفـس شده  مادون  جنایات 

از بیـت‌المـال پرداخـت خـواهـد شـد.
3- حکم مندرج در قسمت اخیر ماده 435
 قانون مجازات اسلامی )1392( منطبق 
با اصـول اسـت: »... چنانچه پس از أخذ 
دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از 
قتل و غیر قتل ممکن شود، در صورتی 
که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص 
نباشـد، حق قصـاص حـسب مورد برای 
ولی‌دم یا مجنی‌علیه محفوظ است لکن 
را  گرفته شده  دیه  از قصاص  قبل  باید 
برگرداند«، در انطباق حکـم این ماده با 
اصول باید گفت: با دسترسی به مرتکب 
جنایت عمدی، موجبات تبدیل قصاص 
به دیه از بین رفته است و همان مجازات 
اصلی )قصاص( ثابت می‌شود و صاحب 
حق قصاص نیز در صورتی که خواهان 
قصاص باشد، باید دیه‌ای که گرفته است 
را به مجنی‌علیه یا اولیای‌دم )حسب مورد( 
مسترد نماید؛ زیرا نسبت به آن استیفاء 
کننده‌ ناروا محـسوب می‌شود. البته در 
صـورتی که صـاحب حـق قصاص از حق 
خود گذشت نموده باشـد، حق قصاص 
برای او محفوظ نخواهد ماند و نمی‌تواند 
با دسترسی به مرتکـب از گذشـت خود 
عدول کند و خواهان اجرای حکـم قصاص 
اخـیر  قسـمت  با  مـطابق  زیرا  گـردد؛ 
ماده 101 قانون مجازات اسلامی )1392(: 
»... عدول از گذشـت مسمـوع نیسـت«.
4- مفاد این ماده صرفاً »جنایات عمدی« 
را شامل می‌شود؛ بنابراین در صـورتی که 
در جنایات غیرعمدی مرتکب فرار کند و 
دسترسی به او ممکن نباشد یا اینکه به 
هر دلیل فوت کنـد، حکـم مقرر در این 

ماده جاری نخواهد شد.
5- به‌نظر می‌رسد که در شمول مفاد این 
ماده، نوع مرگ اعم از خودکشی یا قتل و 

یا فوت تأثیری در قضیه ندارد.)10(

ت 1400
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6- پرسش: چنانچه فردی که هویت وی 
معلوم نیست، به کسی جرحی وارد آورد 
و فرارکند، آیا مستند به این ماده می‌توان 
دیه‌ مجنی‌علـیه را از بیـت‌المال تأمیـن 
نمود؛ یا اینکه شمول مفاد ماده منوط به 
معلوم بودن هویت مرتکب و سپس فرار 

وی می‌باشد؟
از  استنـباط  با  می‌رسـد  به‌نظر  پاسخ: 
ملا کاین ماده مانعی برای پرداخت دیه 

از بیت‌المال وجود ندارد.
7- تفاوت قابل توجـه مـیان مـاده 435 
قانون مجازات اسلامی )1392( نسبت به 
مـواد 259، 260 و 313 قانون مجازات 
اسلامی )1370( آن اسـت که در قـانون 
سابق چـنانچه مرتکب قتل عمـد فوت 
می‌کـرد، قصـاص و دیه )هر دو( سـاقط 
می‌شـد و صرفاً در صورت فرار او، قصاص 
قانون  لیکن  می‌گردید؛  تبدیل  دیه  به 
فقهای  مشهور  قول  از  تبعیت  با  جدید 
امامـیه، در هر دو فـرض عدم دسترسی 
به جانی به علت مرگ)11( یا فرار مرتکبِ 
جنایت عمدی، قصـاص نفـس یا مادون 
نفـس، قصـاص را سـاقط و حکـم به دیه 

داده است.
8- در خصـوص نحـوه‌ تصمـیم‌گیـری 
قضایی نسبت به مفاد این ماده باید گفت:
اولاً، با توجه به اینکه مطابق مـاده 13 
قـانون آییـن دادرسی کیفـری )1392(، 
فـوت متّهـم یـا محکـومٌ‌علـیه تنـها در 
مجازات‌های شخصی از موجبات موقوفی 
تعقیب اسـت، بـنابراین در مـواردی که 
متّهم یا محکومٌ‌علیه که به‌موجـب قانون 
ملزم به پرداخـت دیه‌ جنـایت می‌باشد، 
در هـر ی کاز مراحـل دادرسـی اعم از 
تحقیقات مقدماتی، محاکـمه و اجـرای 
حکم فوت کند، این امر مانع از رسیدگی 
به موضوع دیه نبوده و دادسرا و دادگاه 

حسب مورد می‌باید تصمیم مقتضی را 
اتخاذ نمایند. بدیهی اسـت که حکم به 
و  عاقله  یا  قاتل  از ماتر ک پرداخت دیه 
یا بیت‌المال، حسب مورد باید با رعایت 
مقـررات مذکـور در مـواد 435 و 474 
قانون مجـازات اسلامی )1392( صـادر 

گـردد؛

ثانـیاً، در صـورتی که متّـهم در مراحل 
تحقـیقات مقـدماتی که توسـط دادسرا 
صورت می‌پذیرد فوت کند، همان طور 
از  مانع  امر  این  شد،  بیان  بالا  در  که 
رسیدگی در خصوص موضوع دیه نبوده 
تحقیقات لازم،  انجام  از  دادسرا پس  و 
چنانچه مورد را از مصادیق پرداخت دیه 
از سوی عاقله و یا برداشت از ماتر کو 
یا پرداخت از بیـت‌المال دانسـت، مراتب 
را با اتخـاذ مـلا کاز مـاده 85 قـانون
آیین دادرسی کیفری )1392( در دادگاه
صالح و بدون صدور کیفرخواست مطرح 

می‌نماید«.)12(

اجرای قصاص نفس
به  فقط  نفس  »قصاص   :436 ماده 
شیوه‌های متعـارف که کمترین آزار 
و  است  جایز  می‌رساند  قاتل  به  را 
مثله کردن او پس از قصاص ممنوع 
و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب 

پنجم »تعزیرات« است«.
پيشينه تقنینی

ایـن مـاده جانـشیـن مـاده 263 قـانون 
مجازات اسـلامی )1370( شده است که 

چنین مقرر نموده بود:
»قصـاص با آلـت کنـد و غـیر برنده که 
موجب آزار مجرم باشـد ممنوع است و 

مثله او نیز جرم است«.
همچنین ماده 49 قانون حدود و قصاص 
مصوب 1361، مقرره‌ای نظیر ماده مذکور 
پیش‌‌بینی نمـوده بود؛ با این تفاوت که 
در انتهای ماده بدون تصـریح به وصف 
مجرمانه‌ مـثله کردن قاتل، این چنـین 

مقرر داشته بود:
»... همچنین مثله او حرام است«.

نکات مربوط به این ماده
1- این ماده که موضـوع آن از مـسائل 
مورد اتفاق فقها است، در مقام بیان عدم 
ایذاء قاتل در اجرای قصاص و نیز جرم 
بودن مثله کردن)13( او پس از اجرای حکم 

قصاص است.
2- مطابق حکم مندرج در ماده 436 قانون 
مجازات اسلامی )1392(، اجرای قصاص 
نفس مستلزم رعایت دو شرط است که 
باید توأمان موجود ‌باشد؛ به‌گونه‌ای که با 
فقدان هر ی کاز آن دو شـرط، نه تنها 
اجرای قصـاص به لحـاظ شرعـی جـایز 
نمی‌باشد، بلکه مطابق با قانون مجازات 
اسلامی جرم بوده و مستوجب پرداخت 
دیه و مجازات تعزیری خواهد بود. آن دو 

7شرط از قرار ذیل است:
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نخست، استفاده از شیوه‌های متعارف و 
مرسوم در اجرای قصاص؛

در  قاتل  به  آزار  کمترین  رساندن  دوم، 
جریان اجرای قصاص.

3- ماده 40 آیین‌نامه‌ مصوب 98/3/26 
رئيس قوه قضاييه مربوط به نحوه‌ اجرای 
عضو،  قطع  حيات،  احکام حدود، سلب 
قصاص نفـس و عضـو و جـرح، ‌ديات، 
اجباري  اقامت  بلد،  نفي  تبعيد،‌  ‌شلاق،‌ 
و منع اجباري و منع اقامت در محلي ا 
محل‌هاي معين موضوع ماده 549 قانون 
آيين دادرسييك فري مصوب 1392 در 
بيان شیوه‌ اجرای قصاص نفس به‌گونه‌ای 
که جامـع شروط دوگانه‌ مذکـور باشد، 
چنین مقرر داشـته اسـت: »مجازات‌هاي 
اعدام و قصاص نفس به‌صورت حلق ‌آویز 
و از طريق طناب ‌دار و یا به شيوه ديگري 
كهك مترين آزار را براي محكوم داشته 

باشد، اجرا مي‌شود«.
4- پرسش: قسـمت اخـیر ماده مـورد 
بحث، مجازات تعزیری مثله کردن قاتل 
پس از اجرای قصـاص نفس را به قانون 
مجازات اسلامی )تعزیرات( ارجاع نموده 
است؛ لیکن با مراجـعه به قانون مذکور، 
مقرره‌ای که مجازات این رفتار مجرمانه را 
معین نموده باشد، ملاحظه نگردید. لذا 

در خصوص تکلیف قضیه ابهام است.
پاسخ: به نظر مي‌رسد اشاره قانون‌گذار 
به تعزير مقرر درك تاب پنجم »تعزيرات« 
مبتني بر مـسامحه اسـت؛ واقع امر آن 
استك ه ديه مثـلهك ردن قاتل پس از 
اجراي قصـاص در مواد 722 و 723 قانون 
مجازات اسلامی )1392()14( و مجـازات 
به‌عـنوان  تعـزیری آن رفـتار مجـرمانه 
جنایت بر میت یا هت کحرمت وی نیز 
در ماده 727 همین قانون)15( تعیین شده 
است. مطابق ماده 727: »هرگاه شخصی 

به‌طور عمدی جنایتی بر میت وارد سازد 
یا وی را هت کنماید، علاوه بر پرداخت 
دیه یا ارش جنایت به سی و ی کتا هفتاد 
و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش 

محکوم می‌شود«.
***

ماده 437: »زن حامـله که محکوم 
به قصاص نفس است، نباید پیش از 
وضع حمل قصاص شود. اگر پس از 
وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا 
زمانی که حیات طفل محفوظ بماند 

قصاص به تأخیر می‌افتد«.

پيشينه تقنینی
این ماده با عبارات مناسب‌تری جایگزین 
ماده 262 قانون مجازات اسلامی مصوب 
1370 شده است که چنین مقرر داشته بود:
»زن حامله که محکوم به قصـاص است 
نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و 
پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب 
هلاکت طـفل باشد باید به تأخیـر افـتد 

تا خطـر مرگ از طـفل برطـرف گـردد«.
ماده 48 قانون حـدود و قصاص مصوب 
1361 نیز عیناً مطابق با ماده اخیر تقنین 

یافته بود.
نکات مربوط به این ماده

بیان محدودیت  مقـام  ماده در  این   -1
اجرای حکم قصاص نسبت به زن حامله 
اسـت و مـادام که زن باردار محکوم به 
قصاص وضع حمل ننموده است، امکان 
اجرای حکم قصاص وجود ندارد. همچنین 
پس از وضـع حـمل و تا زمانی که حیات 
طفل وابسته به حیات مادر است، اجرای 

حکم قصاص به تأخیر خواهد افتاد.
2- مانع موقتـی پیـش‌بیـنی شـده در 
این مـاده جهـت اجرای حـکم قصـاص، 
مشروط به مشروع بودن جنین زن حامله 
نمی‌باشـد و هـمین میزان که مشـخص 
شود زن محـکوم به قصاص باردار است، 
اجرای حـکم قصـاص به تـعویق خـواهد 
افتاد؛ در بیان علت باید گفت هدف شارع 
مقدس و قانون‌گذار از وضـع این حکـم، 
جلوگیری از اسراف در قتـل است و این 
رعایتِ غرض نیز مشروط به هیچ شرطی 

نگردیده است.
3- علت توقف اجـرای حکم آن است که 
تنها زن حامل محکـوم به قصاص است 
و اقتضای عدالت و اصل شخصی بودن 
جرایم و مجازات‌ها آن است که مجازات 
تنها بر محکوم‌ تحمیل شود. در جایی که 
قصاص از زن حامل جایز باشد به منزله‌ 
تحمیل مجازات بر حمل نیز می‌باشد که 
فاقد توجیه عقلانی است. همچنین هرگاه 
محکوم‌ دارای طفل رضیع باشد؛ به‌گونه‌ای 
که بیم به مخاطره افتادن حیات طفل در 
صورت اجرای حکم باشد تا رفع خطر از 
طفل اجرای حکم به تأخیر خواهد افتاد؛ 
چرا که وقـتی به‌منـظور رعایـت احوال 

ت 1400
ت و پنجم، فروردین و اردیبهش
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جنین اجرای قصـاص معوق می‌گـردد، 
تعویق آن در جهت رعایت حال طفلی که 
حیات مستقر پیدا کرده اسـت به طریق 
اولی می‌باشـد )نجـفی، 1404: 303/41(.
4- مفاد این ماده از مسائل مورد اتفاق 
فقها اسـت. صاحب جـواهر در این باره 
چنـین فرموده اسـت: همچنین اجرای 
حکم قصـاص نسبـت به زنی که باردار 
است، از مصادیق اسراف در قتل محسوب 
می‌شود که امام صادق علیه‌السلام بدان 
اشاره نموده است و در مقدمه‌ این فصل 

بیان گردید )عاملی، 1414، 95/19(.
5- پرسش: با عنایت به حکـم موضوع 
قسمت اخیر ماده 437 قـانون مجازات 
اسـلامی مبـنی بر اینـکه: »اگر پـس از 
وضع حمل نیز بیم تلـف طفل باشـد تا 
بماند،  زمانی که حیـات طفل محفوظ 
قصاص به تأخـیر می‌افتد«، مدت زمانی 
که می‌توان اجرای حکم قصـاص مادر را 
برای حفاظت از حیات طفل او به تأخیر 

انداخت، چگونه مشـخص می‌شود؟
پاسخ: قانون در این خصـوص سـاکت 
اسـت؛ لیکـن به‌نظـر می‌رسـد مـطابق 
نحوه‌  آیین‌نامه‌  مـاده 6  دوم  با قسمت 
اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، 
اعدام و شلاق،)16( دو سـال پـس از وضع 
حمل، حداکثر مـدت زمانی اسـت که 
می‌توان اجرای حکم قصاص نفس را به 

تعویق انداخت.
6- تـأخـیر در اجـرای حکـم قصـاص 
زن باردار پس از وضـع حمل، صرفاً در 
فرضی تجویز گردیده است که قصاص 
مادر موجـب هلاکـت طـفل او شـود؛ 
به طـریق مقتـضی  بنابرایـن چنانـچه 
بتوان از حیـات طفل محافظت به‌عمل 
آورد و یا در مـواردی که وجود مشقت 
و تضییقات ناشی از نبود مـادر موجب 

هلاکت طفل نباشد، مانعی برای اجرای 
حکم قصاص تلقی موجود نیست. علت 
این امر نیز روشن است؛ چرا که قصاص 
با  و  دارد  قـرار  زمـره‌ حـقوق‌النّاس  در 
وجود درخواست اولیای‌دم، دلیلی برای 
به تأخیر انداخـتن آن در غـیر از موارد 

مصرح در قانون وجود ندارد.
7- در صـورت ادعـای زن محـکوم بـه 
قصـاص یا بستگان او مبنی بر بـارداری، 
قاضی اجرای احکام مکلف است از طریق 
ارجـاع امر به پزشکی قـانونی یا پزش ک
معتمد، تحقیقات لازم را به‌عمل آورد و 
در صـورت اثبـات ادعـای آنها، بر اساس 

مفاد ماده مورد بحث اقدام نماید.

8- پرسش: با عنایت به اینکه قانون‌گذار 
نسبت به زن باردارِ محکوم به قصاص تا 
پیش از وضع حمل و رفع بیم تلف طفل 
او تعیین تکلیف ننموده است، آیا در این 
فرض می‌توان او را حبس نمود یا اینکه 
باید تا زمان رفع بیم تلف و فراهم شدن 

موجبات اجرای حکم آزاد شود؟
اجـرای  در شعـب  غالب  رویه‌  پاسـخ: 
احکام آن است که محکوم را در حبس 
اجـرای حکـم  زمـان  تا  می‌دارنـد  نگاه 

فرا رسـد. به‌نظر می‌رسد که در پاسـخ 
باید مـیان دو فـرض قائـل بـه تفکـی ک
شـد. چنانچـه قاضـی اجرای احکام به 
طریق مقـتضی از جمله اخذ تأمین لازم 
نسبت به بازگشت محکوم جهت اجرای 
حکم اطمینان حاصل نماید، می‌تواند با 
اخذ تأمین مناسب و صورت جلسه کردن 
موضوع، موجبات آزادی محکوم را فراهم 
آورد؛ لیکن در صورتی که به هیچ طریقی 
نتواند از بازگشت محکوم در صورت آزادی 
اطمینان حاصل نماید و تنـها راه بـرای 
به محکوم، محبوس  بعـدی  دسـترسی 
نگاه داشتن او باشد، باید با صورت جلسه
کردن این موضـوع، محکـوم را تا زمـان 

اجرای حکم در حبس نگاه داشت.
در تأیید ایـن دیدگاه می‌تـوان به ‌نظـر 
امام خمینی )ره( نیز استـناد نمود که در 
فرض غایب بودن بعض یا همه‌ اولیای‌دم 
و معـطل ماندن اجـرای قصاص اظهار 
داشتـه‌اند: »ظاهـر آن اسـت که زندانی 
نمودن جانی تا آمدن غایب جایز باشد؛ 
در صـورتی که در معـرض فـرار باشـد« 

)موسوی خمینی، 1389: 570‌/2(.
9- چـنانچه اولیای‌دم یا مجـری حکـم 
قصاص با علم به بارداری زن مبادرت به 
اجرای حکم قصاص نسبت به او نماید، 
مجـازات  قـانون  مـاده 306  با  مطابق 
اسـلامی )1392()17( به پرداخـت دیـه‌ 
جنین محـکوم می‌‌شود. افزون بر این، 
طبق ماده 622 قانون مجازات اسلامی 
)تعزیرات( مصـوب 1375)18( به حبس 
از ی کتا سه سال محکوم خواهد شد. 
در فـرض مقابل، یعنـی در صـورتی که 
اولیای‌دم یا مجـری حکـم قصـاص از 
به قصاص مطلع  بارداری زن محـکوم 
نـباشـند، مسئـوليتـی متـوجـه آنـان 

9نخواهد بود.
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ماده 438: »اگر پس از اجرای قصاص 
نفس قاتل زنده بماند، حـق قصاص 
برای ولی‌دم محفوظ است لکن اگر 
وی را به‌گـونه‌ای که جـایز نیـست 
قصاص کرده باشـد، در صـورتی که 
قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط 
قصاص عضو از جمله عـدم خـوف 
تلف ولی دم، قاتل حق قصاص عضو 
نیز  نفس  قصاص  حق  و  دارد  را  او 
برای ولی‌دم باقی است ولی قبل از 
اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق 
خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت 
کند. لکن اگر ولی‌دم نخواهد دوباره 
قصـاص کند، قـاتل حـق قصـاص 
او را ندارد. اگر قـاتل برای فـرار از 
قـصاص نفس حـاضر به گذشـت، 
مصالحه و استیفای حق خود نشود، 
با شکایت ولی‌دم از این امر، دادگاه 
مـدت منـاسبـی را مشـخص و به 
قاتل اعلام می‌کند تا ظرف مـهلت 
مقرر به گذشـت، مصالحه یا مطالبه 
قصاص عضو اقدام کند. در صورت 
عـدم اقدام او در این مدت، ولی‌دم 
به تعـزیر مقـرر در قـانون محکوم 
می‌شود و با مطالبه او قصاص نفس 
اجرا می‌گردد و حـق قصـاص عضو 

برای ورثه جانی محفوظ است«.
پيشينه تقنینی

قانون مجازات  حکم موضوع ماده 438 
اسـلامی )1392( در قوانیـن و از جمله‌ 
قـانون سـابق مجـازات اسلامی )1370( 
فاقد سابقه است و وضع آن از نوآوری‌های 
شایسته‌ قانون‌گذار جدید در جهت رفع 

خلأ از قوانین سابق محسوب می‌شود.
نکات مربوط به این ماده

1- حکم موضوع این ماده در مقام بیان 
ثبوت حق قصاص نفس برای اولیای‌دم و 

نیز ثبوت حق قصاص عضو برای قاتل در 
فرض زنده ماندن او پس از اجرای حکم 

قصاص نفس می‌باشد.
2- وضع این ماده منطبق با مبانی فقهی 
و اصول حقوقی است که در مواد مختلف 
ایـن کتاب بـه تناسـب بحـث به آنهـا 

اشاره شد.
این  از تصـویب  قانون‌گذار  3- مقصـود 

مقرره، آن است که:
اولاً، چـنانچه پـس از اجـرای تشـریفات 
قصاص نفس معلوم شود که قاتل همچنان 
زنده است، حق قصاص اولیای‌دم ساقط 
نشده و می‌توانند به‌صورت مجدد مبادرت 
به اجرای حکم نمایند؛ چه اینکه »اجرای 
قصـاص نفـس مقـید به سـلب حـیات 
از مرتکـب )قاتل( اسـت و صرف اجرای 
مراسم اعم از آنکه با حلق آویز کردن به 
چوبه‌‌دار، شلی کبا اسلحه‌ آتشین، اتصال 
الکتریسیته یا به هر نحو دیگری باشد، 
مادام که منتهی به مرگ مرتکب نگردد و 
قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی‌دم 
محفوظ است« )آقایی‌نیا، 1392: 328(؛

ثانیاً، در صورتی که اولیای‌دم به شیوه‌ای 
غیر قانونی اقدام به اجـرای حکم قصاص 
قاتل نموده باشند و آن شیوه منتهی به 
مرگ او نگردد؛ مانند آنکه با استفاده از 
اسلحه‌ آتشین به قاتل شلـی ککنـند و 
موجب از کار افتادگی عضوی از اعضای او 
گردند یا نظیر اینکه قاتل را مورد ضرب 
و جرح شدید قرار دهـند و به برخی از 
به رغم عدم  برسانند،  او آسیب  اعضای 
سقوط حق قصاص نفسِ اولیای‌دم، قاتل 
نیز با اجتماع دو شرط حق قصاص عضو 

دارد:
ـ طبق نظر پزشکی قانونی ثابت شود که 
قاتل به واسطه‌ اقدامات اولیای‌دم آسیب 

دیده است؛

ـ شـرایط قصـاص عـضو از جمـله عدم 
خوف تلف ولی‌دم موجود باشد.

ثالـثاً، ثبـوت حق قصـاص عضـو برای 
قاتل مادامی اسـت که اولیای‌دم نسـبت 
به اجرای حق قصـاص نفـس خود باقـی 
باشند؛ بنابراین چنانچه ولی‌دم نخواهد 
دوباره قصاص کند، قاتل نیز حق قصاص 

عضو او را ندارد.
رابعاً، در صورتی که اولیای‌دم بر اجرای 
حق قصـاص نفـس خود اصـرار داشته 
باشـند، پیش از اجـرای مجـدد حکـم 
قصـاص نفس قاتل باید نسبت به حق 
قـصاص عضـو خـود در مدتی معـقول 
و منطقی تعیین تکلیـف نمـاید که آیا 
می‌خواهد آن را استیفاء کند یا تصمیم 
به مصالحه یا اعلام گذشت دارد. چنانچه 
قاتل در مدتی مناسب تصـمیم خود را 
اعلام ننماید، با اعتراض اولیای‌دم نسبت 
به این موضوع، دادگاه صالح رأساً مهلت 
مناسبی را تعیین می‌کند و چنانچه با 
انقـضای مـدت مذکـور قاتل همـچنان 
تعیین تکلیف ننموده باشد، ضمن اعلام 
جرم ارتکابی توسـط ولی‌دم به مرجـع 
قضایی صالح جهت تعقیب او نسبت به 
آسیبی که در اجرای قصاص غیرقانونی 
او  با مطالبه‌  است،  نموده  وارد  قاتل  به 
قصاص نفـس اجرا می‌شـود. همـچنین 
مـطابق با مـاده 419 قـانون مجـازات 
اسلامی )1392()19( حـق قصـاص عضـو 
اولیای‌دم برای ورثه‌ جانی محفوظ است.
بـرای  مقـرر  »تعـزیـر  از  مـنظـور   -4
اولیـای‌دمی که به‌صـورت غیـر قـانونی 
مبادرت به اجـرای حق قصـاص نفـس 
خود نموده اسـت« در مـاده 447 قانون 
مجازات اسلامی )1392( ناظر بر ماده 612
قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 

1375 است.
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پي‌نوشت‌ها:
1- »در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص 
مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه 
دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود 

آنان بپردازد«.
2- ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری )1392(: »هرگاه قاض ىاجرا ىاحکام 
کیفر ىرأ ىصادره را از لحاظ قانون ىلازم الاجرا نداند، مراتب را با اطلاع دادستان 

به دادگاه صادرکننده رأ ىقطع ىاعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام مى‌کند«.
و  حفظ  به  موظف  که  مأموری  »هرگاه  اسلامی:  مجازات  قانون   548 ماده   -3
ملازمت یا مراقبت متّهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی 
نماید که منجر به فرار وی شود، به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از 

سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد«.
4- شایان ذکر است که تبصره ماده 267 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( نیز 
این  مطابق  می‌کرد.  را  تضامنی  مسئوليت  افاده‌  که  بود  نموده  استفاده  عبارتی 
تبصره: »چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد یا به‌نحو دیگری تحویل وی متعذر 

شود، فرد فراری دهند ضامن دیه مقتول است«.
یا  یا ملازمت زندانی  یا مراقبت  بند »ب« ماده 549: »هرکس مأمور حفظ   -5
توقیف شده‌ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای 
فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: ... ب- اگر زندانی 
محکوم به قصاص یا توقیف شده متّهم به قتل مستوجب قصاص باشد، عامل فرار 
موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تا 
تحویل وی در زندان باقی می‌ماند و چنانچه متّهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل 
کند و یا قتل شبه‌عمد یا خطئی تشخیص داده شود، عامل فرار به مجازات تعیین 
شده در ذیل بند »الف« محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل 
وی ممتنع شود، چنانچه محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به 

اولیای‌دم مقتول محکوم خواهد شد ...«.
6- بند »ب« ماده 551: »اگر عامل فرار از مأمورین مذکور در ماده 549 نباشد و 
عامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده‌اند را فراهم آورد به 
طریق ذیل مجازات خواهد شد: ... ب- اگر زندانی محکوم به قصاص باشد، عامل فرار 
موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تا 
تحویل وی در زندان باقی می‌ماند. چنانچه فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع 
.»... شود فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای‌دم مقتول محکوم خواهد شد 
7- ماده 553: »هرکس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی 
را که متّهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی 
کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل ‌مجازات خواهد شد: چنانچه 
کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و 
یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یا کم ک‌کننده او در فرار، حبس از ی کتا 
سه سال است و اگر محکوم ‌به حبس دائم یا متّهم به جرمی بوده که مجازات آن 
اعدام یا صلب ‌است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر 
حالات مجازات مرتکب ی کماه تا ی کسال حبس خواهد بود. تبصره ـ در صورتی 
که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی‌کننده یقین به بی‌گناهی فرد متّهم یا 

زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت‌ شود از مجازات معاف خواهد شد«.
8- »عَنْ أبَیِ جَعْفَرٍ )ع( فیِ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً ثمَُّ فَرَّ فَلمَْ یقْدَرْ عَلیَهِ حَتَّ ىمَاتَ 
فَالْقَْرَبِ« )طوسى، 1365:  الْقَْرَبِ  مِنَ  أخُِذَ  إلَِّ  وَ  مِنْهُ  أخُِذَ  مَالٌ  لهَُ  إنِْ کانَ  قَالَ 

.)155/10
ِ )ع( قَالَ: سَأَلتُْهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَدُفعَِ إلِ ى 9- »حَرِیزٍ عَنْ أبَیِ عَبْدِ اللَّ
الوَْالیِ فَدَفَعَهُ الوَْالیِ إلِ ىأوَْلیِاءِ المَْقْتُولِ لیِقْتُلُوهُ فَوَثبََ عَلیَهِمْ قَوْمٌ فَخَلَّصُوا القَْاتلَِ مِنْ 
الْوَْلیِاءِ حَتَّ ى أیَدِی  مِنْ  القَْاتلَِ  خَلَّصُوا  َّذِینَ  ال أنَْ یحْبَسَ  فَقَالَ أرََ ى الْوَْلیِاءِ  أیَدِی 
یةُ  جْنِ فَقَالَ: إنِْ مَاتَ فَعَلیَهِمُ الدِّ یأْتوُا باِلقَْاتلِِ قیِلَ فَإنِْ مَاتَ القَْاتلُِ وَ هُمْ فیِ السِّ

)همان: 223(.

10- نظـــريه مشـــورتی شـــماره‌ 7/93/251 مـــورخ 1393/2/10 اداره‌ حقـوقی 
ــوه‌ قضاییــه. ق

11- نظريه مشورتی شماره‌ 7/251 مورخ 1393/2/10 اداره‌ حقوقی قوه‌ قضاییه: 
»ماده 435 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص پرداخت دیه از اموال جانی 

به علت مرگ او صراحت دارد ...«.
12- نظريه مشورتی شماره‌ 7/93/642 مورخ 1394/3/1 اداره‌ حقوقی قوه‌ قضاییه.
13- مثله کردن به معنای بریدن بعضی از اعضا است. در فرهنگ لغت نیز مثله 
کردن در معانی گوش یا بینی کسی را بریدن، شکنجه دادن و عقوبت کردن وارد 

شده است )معین، 1387: 968(.
14- ماده 722: »دیه جنایت بر میت، ی کدهم دیه کامل انسان زنده است مانند 
جدا کردن سر از بدن میت که ی کدهم دیه و جداکردن ی کدست ی کبیستم دیه 
و هر دو دست ی کدهم دیه و ی کانگشت ی کصدم دیه کامل دارد. دیه جراحات 
وارده به سر و صورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می‌شود. 
تبصره ـ دیه جنایت بر میت به ارث نمی‌رسد بلکه متعلق به خود میت است که 
در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می‌گردد 

و در غیر این صورت برای او در امور خیر صرف می‌شود«.
15- ماده 723: »هرگاه آسیب وارده بر میت دیه مقدر نداشته باشد، ی کدهم 

ارَش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می‌گردد«.
16- »... بعد از وضع حمل چنانچه به تجویز پزش کقانونی یا پزش کمعتمد و 
تأیید قاضی صادر کننده حکم یا دادستان مربوط، اجرای حکم موجب لطمه به 
سلامتی طفل به سبب قطع شیر مادر باشد؛ که در این صورت اجرای مجازات تا 

رسیدن طفل به سن دو سالگی به تعویق خواهد افتاد«.
باشد موجب قصاص  از حلول روح  بر جنین هرچند پس  17- »جنایت عمدی 
نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در 
کتاب پنجم »تعزیرات« محکوم می‌شود. تبصره ـ اگر جنینی زنده متولد شود و 
دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد منجر به نقص یا مرگ او پس 

از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند، قصاص ثابت است«.
18- »هرکس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط 
جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از ی کتا 

سه سال محکوم خواهد شد«.
و  ولی‌دم  مورد حق  آن حسب  در  مباشرت  و  قصاص  »اجرای  ماده 419:   -19
مجنی‌علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل می‌شود 
و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط 

انجام گیرد«.
فهرست منابع:

1- آقایی‌نیا، حسین، حقـوق کیفری اختـصاصی: جرایـم علـیه اشخاص 
)جنایات(، تهران: انتشارات میزان، چاپ 11، 1392

2- طباطبای ىبروجردى، آقا حسین، منابع فقه شیعه، برگردان: مهد ىحسینیان 
قم ىو م، صبورى، جلد 23، تهران: انتشارات فرهنگ سبز، چاپ نخست، 1429 

هـ . ق
3- طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، جلد 10، تهران: انتشارات 

فراهانی، 1365
4- عاملی، محمد بن حسن )حر عاملی(، وسائل‌الشیعه فی تحصیل مسائل 

الشریعه، جلد 19، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام، 1414 هـ . ق
نخست،  چاپ  انتشارات ‌ما،  تهران:  معین،  فارسی  فرهنگ  محمد،  معین،   -5

1387
جلد 2، قم:  تحریرالوسیله )ترجمه(،  6- موسوی خمینی )ره(، سید روح‌الله، 

مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(، چاپ 3، 1389
 ،41 جلد  شرائع‌الاسلام،  شرح  فی  جواهر‌الکلام  محمدحسن،  نجفی،   -7

11بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ 7، 1404 هـ . ق
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دکتر محمدرضا یزدانیان، مستشار قضایی و مدرس دانشگاه

قسمت اول

چکیده
در بين محاكم اختصاصي ايران، فقط دادگاه‌هاي نظامي جايگاه قانون اساسي دارند. لزوم سرعت و قاطعيت در رسيدگي به 
جرايمك اركنان نيروهاي مسلح، حفظ اسرار سازمان‌هاي نظامي و انتظامي و رسيدگي تخصصي به جرايم نيروهاي مسلح به 
لحاظ تفاوت ماهيت جرايم نظامي با ساير جرايم، ازجمله علل و اهداف تشيكل دادگاه‌هاي نظامي است. برابر ‌اصل 172 قانون 
اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده 1 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 و ماده 597 قانون آيين دادرسي 
جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونكيي مصوب 1393 جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظاميك اركنان نيروهاي 
مسلح در دادگاه‌هاي نظامي رسيدگي مي‌شود. علاوه بر جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي، به استناد مواد 1 و 2
قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي نظاميك شور مصوب 1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام و همچنين 

تبصره »1« ماده 597 قانون آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح، جرايم زير نيز در دادگاه‌هاي نظامي رسيدگي مي‌شود:
»جرايم حين خدمت و جرایم مرتبط با سلاح و مهمات کارکنان نیروهای مسلح، جرايم امنيتی نظامیان در زمان اشتغال و یا 
مرتبط با زمان اشتغال تا پنج سال پس از پایان خدمت، جرايميك ه در حين تحقيقات و رسيدگي به جرايم خاص نظاميي ا 
انتظاميك شف شود، جرايم اسراي ايراني عضو نيروهاي مسلح و نيز جرايم اسراي بيگانه در مدت اسارت، جرايمك اركنان 
وزارت اطلاعات که مرتبط با اطلاعات طبقه‌بندي شده و یا تخلف از وظايف قانوني آنان باشد، جرایم امنیتی مرتبط با خدمت 
کارکنان قراردادی نیروهای مسلح، جرایم مرتبط با اطلاعات طبقه‌بندی شده نیروهای مسلح توسط کسانی که در تأمین 
تجهیزات و تسلیحات با نیروهای مسلح همکاری دارند و جرايم مربوط به وظايف انتظامي، حفاظتي و به‌کارگیری سلاح و 

مهماتك اركناني گان‌هاي حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي«.
واژگان کلیدی: دادگاه‌های نظامی، جرایم خاص نظامی و انتظامی، صلاحیت ذاتی، صلاحیت اضافی، توسعه صلاحیت

نگاهی علمی و کاربردی به صلاحیت‌های سازمان قضایی 
نیروهای مسلح با تأکید بر صلاحیت‌های جدید آن
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درآمد
از موضوعات مهم دادرسييك فري،  كيي 
صلاحيت مرجع قضايي رسيدگي‌كننده به 
دعـواييك فري اسـتك ه در سلسله اصول 
آن  از  منصفانه  دادرسي  مهم  و  بنيادين 
تحت عنوان »اصل صالح بودن دادگاه«ي اد 
مي‌شود. »صلاحيتيك فري عبارت است از 
شايستگي و اختياريك ه به موجب قانون 
براي مراجـع جزايي، جهـت رسيدگي به 
اموريك فري، واگذار شده است« )آخوندی، 

.)217 :1368
حقـوقدانان قوانين و مقـررات ناظر بر امر 
صلاحيتيك فري را از قواعد آمره و مربوط 
به نظم عمومي و جامعه مي‌دانند و اعتقاد 
دارندك ه بر اساس نظريه صلاحيتيك فري، 
اراده و تصميمات اشخاص، مقامات و مراجع 
يكفري نبايد تأثیری در تغيـير اصول آن 
داشته باشد. در اموريك فري، عدم رعايت 
قواعد و مقررات راجع به صلاحـيت حتي 
با توافقكي ديگر تجويز نشده است و ناديده 
گرفتن اين قواعد، جز در موارد استثنايي 
مصرح در قانون، نقض حكمي ا قرار صادره 
از سـوي مراجع تالي توسـط دادگاه‌هاي 

عالي را در بردارد )آشوری،1387: 49(.
مهـم‌ترين اثر مترتب بر رسيـدگي مراجع 
قضـايي غیـر صالـح به‌خـصوص از نظـر 
نداشـتن و معتبر  ارزش  صلاحيت ذاتي، 
نبودن تصميمات آنان است به نحويك ه با 
ضمانت اجراي بطلان و نقض آراي مربوط 
مواجه مي‌شـود. علمـاي برجـسته حقوق 
يكفري، اقدامات و تصميمات مرجعی را که 
صلاحيت ندارد، فاقد ارزش و اعتبار قضايي 
و اقدامي لغو و مخدوش و باطل مي‌دانند.

در بين اقـسام صلاحيتيك فري از حيـث 
ارتباط با استانداردهاي دادرسي منصفانه، 
صلاحيت ذاتي از اهميت خاصي برخوردار 
است، چراي ك مرجع قضـايي وارد حوزه 
اختيارات و شايستگي مرجعي مي‌شودك ه 
به‌موجب قانون اساسي وي ا قوانين عادي 

ذاتاً و اساساً ممنوعـیت ورود به آن حوزه 
را دارد. در قـانون آيين دادرسـييك فـري 
تعريفي از صلاحيت ذاتي ارائه نشده است، 
اما حقوقدانان ضوابط و معيارهاي متعددي 
را جهت تشخيص صلاحيت ذاتي محاكم 
عنوان نموده‌اند. ازجمله مي‌توان به ضوابط 
نوع جرم )نظامـيي ا عمـومي( و موضـوع 
از  نمود.  اشاره  حقوقي(  )يكفريي ا  دعوا 
نظر تئوري‌هاي آيين دادرسييك فري، به 
اعتقاد عده‌اي از صاحب‌نظران حقوق جزا، 
نوع جـرم نخسـتين و ساده‌ترين ضـابطه 
براي تعيين صلاحيت مراجعيك فري است 

)آخوندی، پیشین: 224(.
قضایی  مراجع  ذاتی  صلاحیت  بر  علاوه 
کیفری و نقش مهم و اساسی آن از منظر 
دادرسی منصفانه و رعـایت حقوق متهم، 
تعیین صـلاحیت اضـافی برای دادگاه‌های 
اختـصاصی کـه تحـت عنـوان »توسـعه 
صلاحـیت« نمود پیدا می‌کند نیز از این 
حیث که موجب محدودیت صلاحیت ذاتی 
محاکم عمومی می‌شود از اهمیت خاصی 

برخوردار است.
برابر ‌اصـل 172 قـانون اساسي جمهوري 
اسـلامي ايران، مـاده 1 قـانـون مجـازات 
جـرايم نيروهاي مسلح مصـوب 1382 و 
مـاده 597 قـانون آيين دادرسـي جرايم 
الكـترونكيي  دادرسي  و  مـسلح  نيروهاي 
مصوب 1393 جـرايم مربوط به وظايـف 
خـاص نظامي و انتظاميك اركنان نيروهاي 
مسـلح در دادگاه‌هـاي نظامي رسيـدگي 
مي‌شود. علاوه بر جرایم مربوط به وظايف 
خاص نظامي و انتظامي نظامیان، جرایم 
دیگری نیز به استناد تبصره »1« ماده 597
قانون آيين دادرسـي کیفری تحت عنوان 
قضایی  سازمان  در  اضافی  صلاحیت‌های 
رسیـدگی مـی‌شـود. در معيـت محـاكم 
وظيفه  انجـام  نظامي  دادسـراي  نظامي، 
مي‌كند. دادسـتاني و دادگاه‌هـاي نظامي 
بخشي از قوه قـضاييهك شـور و مشمول 

اصول مربوط به اين قوه هستند. در بين 
محاكم اختصاصي ايران، فقط دادگاه‌هاي 
نظامي جايگاه قانون اساسـي دارند. لزوم 
سرعت و قاطعيت در رسيدگي به جرايم 
اسرار  حفـظ  مسـلح،  نيروهاي  كاركنان 
سازمان‌هاي نظامي و انتظامي و رسيدگي 
تخصصي به جرايم نيروهاي مسلح به لحاظ 
تفاوت ماهيت جرايم نظامي با ساير جرايم، 
ازجمله علل و اهداف تشيكل دادگاه‌هاي 

نظامي است.
بند اول- مستـندات صلاحيت‌هـاي 
ذاتي و اضافي سازمان قضایی نیروهای 

مسلح
قوانيـن و مقـررات ناظر بر صلاحـيت‌هاي 
دادگاه‌هـاي  و  دادسـراها  اضـافي  و  ذاتي 

نظامي عبارت‌اند از:
1- اصل 172 قانون اساسي؛)1(

2- مـاده 1 قانون مجازات جرايم نيروهاي 
مسلح؛)2(

3- ماده 597 قانون آيين دادرسي جرايم 
نيروهاي مسلح؛)3(

4- مـواد 1 و 2 قـانـون تعـييـن حـدود 
صلاحيـت دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي 
کشور مصوب سال 1373 مجمع تشخيص 

مصلحت نظام؛)4(
5- بند »4« ماده 10 دستورالعمل تشيكل 
يگان‌هاي حفاظت در دستگاه‌هاي اجرايي 
موضوع تبصره ماده 35 قانون احكام دائمي 

برنامه‌هاي توسعهك شور؛)5(
6- اجازه‌هـای خاص امام خمیـنی )ره( و 

مقام معظم رهبری.
بند دوم- مصادیق صلاحيت‌هاي ذاتي 
و اضـافي سـازمان قضایی نیروهای 

مسلح
با توجـه به قـوانين و مقـرراتي اد شـده، 
جرايم زير در دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي 

رسيدگي مي‌شود:
1- جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و 

13انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح؛
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2- جرايم حين خدمت اعضاي نيروهاي 
مسلح؛

3- جرايم امنيتی نظامیان در زمان اشتغال 
و یا مرتبط با زمان اشتغال تا پنج سال پس 

از پایان خدمت؛
4- جـرايـمك ـاركـنان وزارت اطـلاعـات 
در صورتيك ه مرتبط با وظايف قانوني آنان 

وي ا اطلاعات طبقه‌بندي شده، باشد؛
5- جـرایمی کـه در حيـن تحقـيقات و 
رسـيدگي بـه جـرايم خـاص نـظامـيي ا 

انتظامي،ك شف شود؛
6- جرايميك ه اسراي ايراني عضو نيروهاي 
مسلح وي ا اسراي بيگانه در مدت اسارت 

مرتكب مي‌گردند؛
7- جـرايمك اركناني گان‌هـاي حـفاظت 
در دسـتگاه‌هاي اجـرايي در صـورتيك ـه 
در راسـتاي وظايف انتـظامي، حفاظتي و 

به‌كارگيري سلاح و مهمات باشد؛
8- کلیه جرایم امنیتی مرتبط با خدمت برای 
نیروهای مسلح، از ناحیه کارکنان قراردادی 
و یا کسانی کـه به‌طـور موقـت در خـدمت 
نیروهای مسـلح یا سـازمان‌هـا، مؤسـسات 
و شـرکـت‌های وابسـته بـه آن هسـتند؛
9- جرایم مرتبط با اطلاعات طبقه‌بندی 
اشخاصی  ناحیه  از  نیروهای مسلح،  شده 
که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نسبت 
به تأمین تجهیزات و تسلیحات نیروهای 

مسلح همکاری دارند؛
10- کلیه جرایم مرتبط با سلاح و مهمات 
توسط کارکنان شاغل در نیروهای مسلح.)6(
از  مسلـح  نيروهـاي  اعضـاي  از  منـظور 
لحـاظ اعمال مقـرراتيك فـري »كاركنان 
ثابـت )پايور(، پيمـاني، وظـيفه، بسيـجي 
و قـراردادي خـرید خـدمت« مي‌باشـد.)7(
نظاميان،ك ارمندان و محصلان از مصاديق 
ثابـت  مي‌باشند.ك ادر  )پايور(  ثابت  كادر 
به کارکنـانی اطلاق مـی‌شـودك ـه بـراي 
انجام خدمت مستمر در نيروهاي مسلح 
استخدام مي‌شـوند. کارکنان پيـماني نيز 

افرادي هستندك ه خدمت پيماني خود را 
مقررات  برابر  نظاميي اك ارمند  به‌صورت 
استخدامي نيروهاي مسلح انجام مي‌دهند.)8(
كاركناني اد شـده و همچـنينك اركنان 
خريد خدمتك ه به‌طور موقت در خدمت 
نيروهاي مسلح هستند و خدمت مشخصي 
را برابر قرارداد معيني انجام مي‌دهنـد و 
طبق قوانين استخدامي در مدت مزبور از 
اعضاي نيروهاي مسلح محسوب مي‌شوند، 
نيروهاي  جرايم  مجازات  قانون  مشمول 
مسلح مي‌باشند.)9( در این قسمت از نوشتار 
نکات مهم و کاربردی صلاحیت‌های ده‌گانه 
سازمان قضایی به شرح فوق را مورد بررسی 

و تحلیل قرار می‌دهیم.

الف- رسيدگي به جـرايم مربـوط به 
وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي 

نيروهاي مسلح
رسـيدگي دادگاه‌هـاي نـظامي به جـرايم 
مربوط به وظايف خـاص نظامي و انتظامي 

نظاميان، مهم‌ترين مصداق صلاحيت ذاتي 
دادگاه‌هاي موصوف مي‌باشدك ه در اصل 172
قـانون اساسي، مـاده 1 قـانـون مجـازات 
جـرايم نيروهـاي مسـلح مصـوب 1382 
و ماده 597 قـانون آيين دادرسـي جرايم 
الكترونكيي  دادرسي  و  مسلـح  نيروهاي 
مصوب 1393، به‌صراحت ذكر شده است. 
صلاحيت ذاتيي اد شده بر مبناي معيار و 
ضابطه نوع جـرم )جرم نظامي( مي‌باشـد. 
رسـيدگي بـه جـرايم خـاص نـظامي و 
انتظامي با فلسفه وجودي تشيكل محاكم 

نظامي نيز مطابقت دارد.
يكفيت و ماهيت خاص جرايم نظامي، لزوم 
اجراييك فرهاي سنگين، نياز به تسريع در 
رسيدگي، دفاع به‌موقع و مؤثر از حـيات 
نظاميك شـور و حفـظ اسرار نظاميك ه
ارتباط مستقيم با امنيت داخلي و خارجي 
این‌گونه  در  نظامـيان  شركت  لزوم  دارد، 
دادرسي‌هـا را به خـوبي توجـيه مي‌كنـد 
)شـیـخ، 1392: 792( و از ايـن حـيـث 
رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص 
نظامي و انتظامي نظاميان در دادگاه‌هاي 
نظامي مغايرتي با موازين دادرسی منصفانه 

ندارد.
با توجه به تبصـره »2« مـاده 597 قـانون 
آيين دادرسي جـرايم نيروهاي مسـلح و 
دادرسي الكترونكيي مصوب 1393، منظور 
از جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و 
انتظامي، جرايمي استك ه اعضاي نيروهاي 
مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي 
نظامي و انتظاميك ه طبق قانون و مقررات 
به عهده آنان است، مرتكب گردند. نظريه 
تفسـيري شـوراي نگهـبان در پاسـخ به 
به  استفسار شوراي عالي قضـايي نسبت 
معناي »جرايم مربوط به وظايف خـاص 
نظامي و انتـظامي مذكـور در اصل 172 
قانون اساسي« بدين شـرح اسـت: »مفهوم 
كلي جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي 
و انتظامي روشن است و محتاج به تفسير 
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نيست و منظور تخلفاتي اسـتك ه مأمور 
وظايف  با  ارتباط  در  انتظامي  نظاميي ا 
وظايف  و  مي‌شـود  مرتكب  خـود  خاص 
معين  عادي  قانون  را  آن  و حدود  خاص 

مي‌نمايد« )فتحی، 1396: 14(.
تبصره »1«  برابر  که  اسـت  به ذکر  لازم 
نيروهاي  جرايم  مجـازات  قانون   1 ماده 
و  نظامي  جـرايم   ،1382 مصوب  مسلح 
در  نيروهاي مسلحك ه  انتظاميك اركنان 
سازمان‌هاي ديگر خدمت مي‌كنند نیز در 
اما  مي‌شود،  رسيدگي  نظامي  دادگاه‌هاي 
جرايم عمومي کارکنان موصوف و همچنین 
جرايميك ه مرتبط با مسئوليت‌هاي اداري 
آنان مي‌باشد، اما در ارتباط با وظايف خاص 
نظاميي ا انتظاميك اركنان موصوف نيست، 
در دادگاه‌هاي‌ عمومي رسيدگي مي‌گردد.
ب- رسيـدگي به جـرايم امنـيتي و 
جرايم حين خدمتك اركنان نيروهاي 

مسلح
حين  جرايم  به  رسيدگي  قانوني  مستند 
خدمت و امنيتي اعضاي نيروهاي مسلح، 
تبصره »1« ماده 597 قانون آيين دادرسي
دادرسـي  و  نيـروهـاي مسـلـح  جـرايـم 
الكتـرونـكيي مصـوب 1393، اسـتك ـه 
مقـرر مي‌دارد: »رسـيدگي به جرايميك ه 
امام خمـيني )ره( و مقـام معظم رهبري 
اجازه فرموده‌اند در دادگاه‌ها و دادسراهاي 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح رسيدگي 
در  نشده،  عدول  آن  از  ماداميك ه  شود، 
صلاحيت اين سازمان است«. در سال 1373
سازمان قضايي نيروهاي مسلح از رئيس 
مقام  از  نمودك ه  درخواست  قضاييه  قوه‌ 
معظم رهبري و فرماندهيك ل قواك سب 
اجازه شودك ه، »جرايم امنيتي و جرايم 
حين خدمتك اركنان نيروهاي مسلح در 
سازمان قضايي رسيدگي شود«. متعاقب 
فرمانده  موافقت  مراتب  قضاييه  قوه‌  آن 
كل قوا را به سازمان قضايي ابلاغ نمود. 
بر اسـاس اين اجـازه: »سـازمان قضـايي 

نيروهـاي مـسلح مجـاز اسـت بهك لـيه 
جرايم امـنيتي و جرايم در حين خدمت 
كاركنان نيروهاي مسلح رسيدگي نمايد«. 
همچنین برابر اجـازه اخیر مقام معـظم 
پنج  تا  نظامیان  امنيتی  جرايم  رهبري، 
سال پس از پایان خدمت به شرطی که 
مرتبط با زمان اشتغال آنان باشد نیز در 

سازمان قضایی رسیدگی می‌شود.
با توجه به اينكه تبصره »1« ماده 597 پس 
از سير مراحل قانوني تصويب و در راستای 
اصل 57 قانون اساسي)10(به تأیید شوراي 
نگهبان رسيده است، از حيث رعايت »اصل 
صالح بودن دادگاه« ابهام قانوني نسبت به 
مقررات تبصرهي اد ‌شده در مورد صلاحیت 
رسيدگي دادگاه‌هـاي نظامـي به جـرايم 
امنيتي و حين خدمتك اركنان نيروهاي 

مسلح وجود ندارد.
1- رسـيدگي بـه جـرايم امنيـتي 
زمان  در  نيروهـاي مسلح  كاركنان 
اشتغال یا مرتبط با زمان اشتغال تا 

پنج سال پس از پایان خدمت)11(
منظور از جرايم امنيتي اعضاي نيروهاي 
مسلح، جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي 
كشور است. جرایم موصـوف در مـواد 17 
نيروهاي  الي 28 قانون مجـازات جـرايم 
مسـلح مصـوب 1382 و مـواد 498 الي 
512 قانون تعزيرات و همچنين در برخي 
است.  شده  بيان  جزايي  قوانين خاص  از 
جرايم علـيه امنـيتك شـور، به جرايمي 
گفته مي‌شودك ه ضرر و زيان و نتيجه سوء 
آنها به طور مستقيم متوجه مصالح عاليه 
مملكت، استقلال، تماميت ارضي، منافع 
امنيت،  مليك شور،  دفاع  ملت،  عمومي 
موقعيت سياسي داخلي و خارجي حكومت 
و مناسبات خارجي مملكت با سايرك شورها 

گردد )یزدانیان،1390: 49(.
اعضـاي  امنيـتي  ارتـكاب جـرايم  نحـوه 
نيروهاي مسلح در چهار فرض به شرح زیر 

قابل تصور است:

یا  داخلی  امنیت  علیه  جرم  اول:  فرض 
خارجی کشـور در حين خـدمت و یا به 
سـبب خدمـت و در ارتـباط با وظايـف و 
مسـئولیت‌هـای خاص نظامي و انتـظامي 
اعـضای نیـروهـای مسـلح اسـتك ـه در 
اين‌صورت رسيدگي دادگاه‌های نظامي به 
جرم موصوف با اصل 172 قانون اساسي 
جمهوری اسلامی ایران و مـاده 1 قانون 
مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 597 
قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح 
مطابقت دارد؛ مانند اينكه، مسئول حفظ و 
نگهداري اسناد و مدارك طبقه‌بندي شده، 
مفاد اسناد و مدار کیاد شده را در زمان 
یا  و  اختيار دشمن  در  نحوی  به  خدمت 
افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را 

ندارند، قرار دهد.
فرض دوم: جرم ارتکابی امنیتی با وظايف 
مرتكب  نظامي  خاص  مسئوليت‌هاي  و 
ارتباط دارد، لكين در خارج از زمان خدمت 
نظامي  فرد  اینکه  مانند  مي‌افتد،  اتفاق 
اطلاعات وي ا اسناد خیلی محرمانه مرتبط 
با مسئوليت شغلي خود را در خارج از وقت 

اداري در اختيار بيگانگان قرار دهد.
امنيتي حين خدمت  فرض سوم: جرم 
ارتكاب نمی‌یابد و ارتباطي هم با وظايف 
خاص شغلي مرتكب ندارد؛ مانند اينکـه، 
يك نفر نظامي در خـارج از وقـتك اري 
خـود، اطلاعـات سـري مـربـوط به انرژي 
هستـه‌اي راك ـه به نحـوی از سازمان‌هاي 
ذي‌ربط تحصـيلك رده اسـت، در اخـتيار 
دشمن قرار دهـد و یا علیه نظام فعـالیت 

تبلیغی کند.
با  مرتـبط  امنـیتی  جرم  چهارم:  فرض 
اشتغال  زمان  مسئوليـت‌هاي  و  وظايف 
پنج  تا  آن  ارتکاب  زمان  لیکن  می‌باشد، 

سال پس از پایان خدمت است.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این 
کارکنان  شامل  فرض  این  آیا  که  است 

15وظیفه نیز می‌گردد؟
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در پاسخ باید گفت: هر چند برابر مقررات 
استخـدامی نـیروهـای مسـلح، پرسـنل 
وظـیفه نیز از اعـضای نیروهـای مسلح 
پایان  مصادیق  اما  می‌شوند،  محسوب 
قـوانین استخدامی  خـدمت مذکـور در 
نیروهای مسلح »بازنشستگی، بازخریدی، 
استعفا، معافیت از خدمت، اخراج و اتمام 
قـرارداد«، ناظـر بـر کارکنـان موصـوف 
نیست و از طرفی اصل بر این است که 
به‌کارگیری سربازان وظیفه در امور اداری 
به‌خصـوص در حـوزه اسـناد طبقه‌بندی 
شده، ممنوع است و به تـبع آن جرایم 
ارتکابی آنان در این مورد و آسیب‌پذیری 
امنیتی سازمان‌های نظامی نیز از لحاظ 
اخذ  به  نیاز  که  نیست  در حدی  آماری 
رسـیدگی  برای  خـاص  اجـازه  و  تدبیر 
سازمان قضایی باشد. علاوه بر مراتب یاد 
شده، در پیشنهاد اولیه ستاد کل در این 
خصوص از واژه »بازنشستگی« که ناظر 
بر کارکنان رسمی اسـت استـفاده شده 
این  به پیشنهاد سازمان قضایی  بود که 
واژه تبدیل به »پایان خـدمت« شد. در 
به نظر می‌رسد مقررات موصوف  نتیجه 
شامل کارکنان وظیفه نگردد. نکته دیگر 
قابل ذکر این است که فرض چهارم صرفاً 
شامل آن دسته از جرایم امنیتی می‌شود 
مسئوليت‌هـاي  و  وظايف  با  مرتبط  که 
زمان اشتغال باشد و شـامل سایر جرایم 
امنیتـی نظامـیان در زمـان رهـایـی از 

خدمت نمی‌گردد.
به‌عنوان  چـهارم  و  سوم  دوم،  فرض‌هاي 
صلاحیت‌هـای اضـافی سـازمـان قضـایی 
نیروهای مسلح، مشمول مقررات تبصره 
»1« ماده 597 قانون آيين دادرسي جرايم 
الكترونكيي  دادرسي  و  مسلح  نيروهاي 
مصوب 1393 می‌گردد و از نظر تطبيق 
با مفاد اصل 172 قانون اساسي، توسعه 
نظامي  دادگاه‌هاي  و  دادسراها  صلاحيت 

محسوب مي‌شود.

2- رسيدگي به جرايم حين خدمت 
كاركنان نيروهاي مسلح

در حقوقيك فري نيروهاي مسلح جرايم 
حين خدمت تعريف نشده است. در تعريف 
منـظور  موصـوف مي‌توان گفـت:  جرايم 
از جرايم حـين خدمت، جـرايم عمومي 
كاركنان نيروهاي مسلح استك ه ارتباطي 
آنان  انتظامي  و  نظامي  خاص  وظايف  با 
نداشته، لكين در زمان اشتغال به خدمت 

ارتكاب می‌یابند.

البته اكثر جرايم خاص نظامي و انتظامي 
اما  مي‌شود،  واقع  خـدمت  زمان  در  نيز 
چون به اين جرايم، تحت عنـوان خاص 
»جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و 
انتظامي«ك ه در بند »الف« بدان پرداخته 
از شمول تعريف  شد، رسيدگي مي‌شود، 
»جرايم حين خدمت« موضوع تبصره »1«
مـاده 597 قـانون آيـين دادرسي جرايم 
نيروهـاي مسـلح و دادرسـي الكترونكيي 
مصـوب 1393، خارج است. جرايم حين 
خـدمت، جـرايمي هستـندك هك اركنان 
نيروهاي مسلح در حين خـدمت و بدون 
ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي نظامي 
جرايم  اين  مي‌شوند.  مرتكب  انتظامي  و 

جزو جرايم مذكور در قانون مجازات جرايم 
اعضاي  مختص  و  نبوده  مسلح  نيروهاي 
نيروهاي مسلح نمي‌باشد و امكان وقوع آنها 
توسط افراد عادي هم وجود دارد )رضوی، 

.)419 :1386
برخي از جرايم عمـومي حـين خدمت، 
ممكن است در ارتباطي ا به سبب خدمت 
نظامي در  فرد  اگر  مثال،  به‌عنوان  باشد. 
زمان خدمت، اسناد مربوط به استراحت 
پزشكيي ا غيبت خود را جعلك ند، جرم 
با خـدمت وي است.  ارتباط  ارتكابي در 
از جـرايم زمان خـدمت  برعكس بعضي 
با مسئـوليت شـغلي مرتكـب  ارتباطـي 
ندارند. مـثلًا دو نفـر ازك اركنان وظيـفه 
با  باشگاهي گان  وي ا  غذاخوري  محل  در 
انگيزه شخصيكي ديگر را مورد ضـرب و 
جرح وي ا اهـانت قرار دهنـد. در هر حال 
همه جرايم عمومي حين خدمتك اركنان 
نيروهاي مسلح به استناد مقررات قانوني 
مـورد اشـاره به‌عنـوان یکـی از مصـادیق 
صـلاحیت‌هـای اضـافی سازمان قضـایی 
نيروهاي مسلح، در دادسراها و دادگاه‌هاي 
هرچندك ه  مي‌شـود،  رسيـدگي  نظامي 
جرم ارتكابي ازجمله جرايمي ‌باشدك ه در 
انقلاب است؛  صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي 
مانند جرايم مربوط به مواد مخدر. نظريه 
مـشورتيك ميسـيون قضـايي و حقوقي 
سـازمان قضـايي نيروهـاي مسـلح مؤيد 
و  اسـت)12()معاونت قضايي  مزبور  مراتب 
حقـوقي سـازمان قضـايي، 1395: 320(. 
جرايم  به  نظامي  محاكم  رسيدگي  البته 
عمـومي حـين خـدمتك ه نظامـيان در 
ارتباط با خدمت وي ا به سبب آن مرتكب 
رعايت  و  لحاظ ضرورت‌هـا  به  مي‌شوند، 
ازجمله حفظ  سازماني  مصـالح  و  منافع 
اسرار نيروهاي مسلح و همچنين ارتباط 
دفاع  و  توجيه  قابل  خدمتي  امور  با  آن 
است. در مجـموع مقررات تبصـره »1« 
جرايم  دادرسي  آييـن  قانون   597 ماده 

ت 1400
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نيروهـاي مسـلح و دادرسي الكـترونكيي 
مصـوب 1393، از حیـث رسیـدگی بـه 
کارکنان  خـدمت  حین  عمـومی  جرایم 
نیروهای مسلح، فراتر از اصل 172 قانون 
اساسي است و توسعه صلاحيت محسوب 
مي‌شود؛ زيرا بر اساس اصل موصوف، به 
جرايم عموميك اركنان نيروهاي مسلحي ا 
جرايـميك ه در مقام ضـابط دادگستري 
مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي 
به  نظامي  دادگاه‌هاي  رسیدگی  مي‌شود. 
جـرایم عـمومی حیـن خدمت نظامیان، 
متهـم را تابع مقـررات افتراقی دادرسی 

جرایم نیروهای مسلح می‌نماید. 
پ- رسيـدگي به جـرايمك اركنـان 

وزارت اطلاعات
مسـتند قانـوني رسيـدگـي بـه جـرايـم 
كاركنان وزارت اطلاعات نيز تبصره »1« 
ماده 597 قـانون آييـن دادرسي جرايم 
نيروهاي مسـلح و دادرسـي الكترونكيي 
مصـوب 1393، اسـت. در سـال 1366 
رئیس وقت دیوان عالی کشور به سازمان 
قضـایی نیروهـای مسلح ابلاغ نمود کـه 
پیرو درخـواست مـورخ 1366/9/20 وزير 
اطلاعات و نظر به ضرورت حفظ اطلاعات 
و اسناد طبقه‌بندي شده جمهوري اسلامي 
ايران، امام خميني )ره(، موافقت نمودند 
كـه جـرايـمك اركنـان وزارت اطلاعـات 
در دو مـورد زیـر در سـازمـان قضـايـي 

رسيدگي شود:
الف- جـرايم مربـوط به تخـلف پرسـنل 

اطلاعات از وظايف قانوني آنان؛
ب- ساير جرايم آنان، در موارديك ه پرونده 
طبقه‌بندي  اطلاعات  بر  مشتمل  مربوط 
شده و اسرار جمهوري اسلامي ايران باشد.
عـدم  قـرار  با  پرونـده  مـوارد  سـاير  در 
صلاحـيت بايد به مراجـع قانوني ارسال 
شود. تشخيص موارد فوق به عهده رئيس 
يا معاونين سازمان قضايي نيروهاي مسلح 
است. در سال 1370 متعاقب درخواست 

معظم  مقام  قـوه ‌قضـاييه،  وقت  رئيـس 
رهبري اجـازه دادندك ه مـوارد یادشـده 
به خـاطر حفـظ اطلاعات، همچنان لازم 
است برابر روال سابق در سازمان قضايي 

نيروهاي مسلح رسيدگي شود.)13(
فلسفه اصلي رسيدگي دادگاه‌هاي نظامي 
به جرايمك اركنان وزارت اطلاعات در دو 
حراست  و  اطلاعات  موردي ادشده، حفظ 
و صیانت از اسرار جمهوري اسلامي ايران 
توجيهي  علل  و  فلسـفه  با  مي‌باشـدك ه 
تشيكل و رسيدگي محاكم نظامي تطبيق 
دارد. همچنين از لحاظ رعايت »اصل صالح 
بودن دادگاه نظامي« با توجه به تبصره »1«
ماده 597 قـانون آيـين دادرسـي جرايم 
الكترونكيي  دادرسي  و  نيروهـاي مسـلح 
مصوب 1393، ايرادي به رسیدگی محاکم 
از لحاظ مطابقت  اما  نظامی وارد نيست؛ 
اسـاسی، رسـيدگي  قانون  با اصـل 172 
جـرايمك اركـنان  به  نظامـي  دادگاه‌هاي 
وزارت موصوفك ه غير‌نظامي مي‌باشند و از 
اعضاي نيروهاي مسلح محسوب نمي‌شوند، 

توسعه صلاحيت محسوب مي‌شود.
در مـاده 71 قـانون استخـدامـی وزارت 
آمـده   1374 سـال  مـصـوب  اطلاعـات 
از  اعم  وزارتخـانه  »مستخـدمین  اسـت: 
از  منفـصلین  و  بازنشـستگان  و  شاغلین 
از کشور،  هنگام خروج  مکلف‌اند  خدمت 
نمایند.  اخذ  را  لازم  مجوز  وزارتخانه  از 
لغو  به‌عنوان  این صـورت، تخلف  در غیر 
دستور محسوب گردیده و پس از معرفی 
ماده 23  به محاکم صالحه قضایی، مفاد 
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح )ماده 
38 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 
در   )1382 سال  مصوب   ،1382 مصوب 
مورد آنها اجرا خواهد شد«. همچنین در 
ماده 84 قانون یادشده، مقرر شده است: 
و سیاسی  امنیتی  اتهامات  به  »رسیدگی 
محاکم  عهده  به  وزارتخانه  مستخدمین 
صالحه قضایی است. در سایر موارد، جرایم 

عمومی مستخدمین در دادگاه‌های عمومی 
رسیدگی می‌شود«. صرف‌نظر از ایرادهایی 
که به نحوه نگارش و تدوین مواد موصوف 
وارد اسـت، ظاهر و مفاد مـواد 71 و 84 
دلالت بر رسیدگی به جرایم لغو دستور، 
امنیتی و سیاسی کارکنان وزارت اطلاعات 
در دادسراها و دادگاه‌های نظامی دارد. چون 
نظامی  خاص  جرایم  از  دستور  لغو  جرم 
است و رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی 
دادگاه‌های نظامی می‌باشد. از طرف دیگر، 
عبارت مذکور در تبصره ماده 84، مبنی بر 
»در سایر موارد، جرایم عمومی مستخدمین 
در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود«، 
و  امنیتی  جرایم  که  دارد  آن  از  حکایت 
سیاسی کارکنان وزارت اطلاعات در غیر 
دادگاه‌های  یعنی  عمومی،  دادگاه‌های  از 
این  در  که  می‌شود  رسیدگی  اختصاصی 
مورد نیز برداشت و تفسیر قضایی اولویت 
رسیدگی محاکم نظامی را تقویت می‌کند، 
زیرا صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های انقلاب 
در  غیرنظامیان  امنیتی  جرایم  به  نسبت 
قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده 
و نیازی به ذکر در قانون استخدامی وزارت 
اطلاعات نیست. علی‌رغم شواهد و قرائن 
بر  موجود در مواد مورد اشاره که دلالت 
صلاحیت رسیدگی محاکم نظامی نسبت 
به جرایم موصـوف دارد، در حال حـاضر 
در  صرفاً  نظامی  دادگاه‌های  و  دادسراها 
راستای تبصره »1« ماده 597 قانون آيين 
دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي 
الكترونيـكي مصـوب 1393 و به استـناد 
مجـوز سـال 1366 امـام خـميني )ره( و 
تنفـیذ سـال 1370 مقام معظم رهبری به 
جرایم کارکنان وزارت اطلاعات در محدوده 
مجوز یاد شده، رسیدگی می‌کنند. لازم به 
ذکر اسـت که اصـل 168 قانون اساسی 
رسیدگی به جرایم مزبور را در صلاحیت 
محاکم عمومی با حضور هيئت منصفه قرار 
17داده است. همچنین در مواد 302 و 305 
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قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 
1392 نیز رسیدگی به جرایم سیاسی در 
صلاحیت دادگاه‌های کیفری ی کبا حضور 

هيئت منصفه دانسته شده است.
عمـومي  جـرايم  به  رسـيدگي  ت- 
نظامـيان که در حـين تحقـيقات و 
نظاميي ا  به جرايم خاص  رسـيدگي 

انتظامي آنانك شف مي‌شود.
مستند قانوني رسيدگي به جرايم عمومي 
نظاميان که در حين تحقيقات و رسيدگي 
آنان  انتظامي  نظاميي ا  خاص  جرايم  به 
كشف مي‌شود، ماده 1 قانون تعيين حدود 
نظامي  دادگاه‌هاي  و  دادسراها  صلاحيت 
كشور مصوب سال 1373 مجمع تشخيص 
مصلحت نظام مي‌باشدك ه سازمان قضايي 
نيروهاي مسلح را مجاز به رسيدگي دانسته 
است.)14( هرچند در مصوبه مجمع از عبارت 
»مجاز به رسيدگي« استفاده شده است، 
قواعد صلاحيت  اينكه  به  توجه  با  لكين 
يكفري جنبه الزامی و آمرانه داشته و ناظر 
بر نظم عمومي مي‌باشد، منظور از »مجاز به 

رسيدگي« تكليف به رسيدگي است.
اداره حقـوقي قوه‌ قضـاييه نیـز در نظريه 
7 مـورخ  /7 9 8 5 مـشـورتـي شـمـاره 
نمـوده  اعلام  اين مـورد  1373/12/1 در 
استك ه منظور قانون‌گذار ازك لمه »مجاز« 
مذكور در مادهي ك مصوبه مجمع تشخيص 
نه  بوده  تكليف  نوع  نظام،ي ك  مصلحت 
اختيار )معاونت قضايي و حقوقي سازمان 
مشورتي  نظريه  در  قضايي، 1384: 52(. 
كميسيون قضايي و حقوقي سازمان قضايي 
نيروهاي مسلح نيز همين تفسير ازك لمه 
»مجاز« ارائه شده است)15()معاونت قضايي 
و حقوقي سازمان قضايي، 1395: 315(. 

منظور از عبـارت: »جرايم ديگريك شف 
شود« مذكور در مـاده 1 مصـوبه مجمع 
تشخـيص مصـلحت نظام،ك لـيه جـرايم 
عمومي نظاميان اسـتك ه عـنوان جرايم 
مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي 
را ندارد. ارتكاب اين جرايم مي‌تواند حين 
خدمت وي ا حتي خارج از خدمت باشد. 
به‌عنوان مثال، اگر در حـين رسيدگي به 
جرم فرار از خدمتي ك نفر نظامي، متهم 
در دفاع از خود به داشتن مدرك استراحت 
نظر  اساس  بر  و  اسـتنادك ـند  پزشـكي 
كارشناسان، جعلي بودن مدرك موصوف 
محرز گردد، رسيدگي به جرم جعل نيز به 
استناد ماده 1 مصوبه مجمع در صلاحيت 
سازمان قضايي است، هرچندك ه مرتكب 
مدرك پزشكي را در خارج از محل خدمت 
جعل نموده باشد. اداره حقوقي قوه ‌قضاييه 
نيز اعلام نمودهك ه جـمله »جرايم ديگر« 
مذكور در ماده 1 مصـوبه مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، عام و مطلق است و شامل 
تمام جرايميك ه از شمول عنوان جرايم 

نظامي و انتظامي خارج باشد، مي‌شود.)16(
البته دايره شمـول مـاده 1 قابل تسـري 
به جرايم غيرنظاميان که عنوان مشاركت 
را  نظامي  مباشـر  با  در جـرم  معاونت  يا 
ندارند، نمي‌شود. به عبارت ديگر مقررات 
ماده موصوف صرفاً ناظر بر جرايم ارتكابي 

نظاميان است.)17(
ماده 1 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت 
نظامك ه جـرايم عمـومي نظامـيان راك ه 
در حين تحقيقات و رسيـدگي به جـرايم 
خاص نظاميي ا انتظاميك شـف مي‌شـود 

در صلاحيـت محـاكم نظامـي قرار داده 
است، نسبت به اصل 172 قانون اساسي 
توسعه صلاحيت محسوب مي‌شود. لازم 
تعيـين حدود  قانون  کـه  اسـت  ذکر  به 
صلاحيت دادسـراها و دادگاه‌هاي نظامي 
كشور در اجـرای بند 8 اصل 110 قانون 
اساسی به‌عنوان معضل نظام مستقیماً به 
نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  تصويب 

رسيده است.
عبارت  بودن  عام  و  اطلاق  به  توجه  با 
جرايمي  شاملك ليه  ديگر«ك ه  »جرايم 
مـي‌شـودك ـه در حـين تحـقـيقـات و 
رسـيدگـي بـه جـرم خـاص نظامـيي ا 
انتظامي )صرف‌نظر از محل ارتكاب جرم 
خاص  جرم  با  ارتباط  عدم  ارتباطي ا  و 
نظامي یا خدمت متهم(ك شف مي‌گردد، 
از  اين دسته  به  نظامي  رسيدگي دادگاه 
جرايم عموميك اركنان نيروهاي مسلح با 
قلمرو وسيع مورد اشاره، ضرورتی ندارد و 
با شاخص‌هاي دادرسي منصفانه از جمله 
»اصل صلاحيت عام محاكم دادگستري« 
نیز مغايرت دارد. در این مورد پیشـنهاد 
این اسـت که مـاده 1  نگارنده  اصلاحی 
دادسراها  صلاحيت  حدود  تعيين  قانون 
نظاميك شور مصوب سال  دادگاه‌هاي  و 
1373 مجـمع تشخيص مصلـحت نظام، 
با  ارتباط  منحصر به جرايـمي شـودك ه 
جرايم خاص نظامي و انتظامي وي ا خدمت 
متهم داشته باشد و از حالت اطلاق جرايم 
خارج شود، مانند کشف جرم جعل مدر ک
بزه  ساختن  موجه  با  ارتباط  در  پزشکی 

خاص نظامی فرار از خدمت.
ادامه دارد

پي‌نوشت‌ها
1- اصل 172 قانون اساسي: »برای رسیدگی به جرايم مربوط به وظایف خاص نظامی 
یا انتظامی اعضاي ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم 
نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرايم عمومی آنان یا جرايمي که در 
مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و 
دادگاه‏های نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند«.

2- ماده 1 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382: »دادگاه‌هاي نظامي 
به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظاميك ليه افراد زيرك ه در اين قانون به 

اختصار )نظامي( خوانده مي‌شوند، رسيدگي مي‌كنند:
الف -ك اركنان ستادك ل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان‌هاي وابسته. 
ب -ك اركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان‌هاي وابسته. ج -ك اركنان 
سپاه  بسيج  اعضاي  و  وابسته  سازمان‌هاي  و  ايران  اسلامي  انقلاب  پاسداران  سپاه 

ت 1400
ت و پنجم، فروردین و اردیبهش
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پاسداران انقلاب اسلامي. د -ك اركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و 
سازمان‌هاي وابسته. ه -ك اركنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي 
ايران. و -ك اركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن. ز - محصلان - موضوع 
قوانين استخدامي نيروهاي مسلح - مراكز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج 
ازك شور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح. ح -ك سانيك ه 
به‌طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند و طبق قوانين 
استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاي نيروهاي مسلح محسوب مي‌شوند.
تبصره 1 - جرايم نظامي و انتظاميك اركنان مذكورك ه در سازمان‌هاي ديگر خدمت 

مي‌كنند در دادگاه‌هاي نظامي رسيدگي مي‌شود.
تبصره 2 - رهايي از خدمت مانع رسيدگي به جرايم زمان اشتغال نمي‌شود«.

الكترونكيي  نيروهاي مسلح و دادرسي  قانون آيين دادرسي جرايم  3- ماده 597 
مصوب 1393: »به جرايم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای 

مسلح به‌جز جرايم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضايی رسیدگی می‌شود.
تبصره ۱ـ رسیدگی به جرايمي که امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری اجازه 
فرموده‌اند در دادگاه‌ها و دادسراهای سازمان قضايی نیروهای مسلح رسیدگی شود، 

مادامی که از آن عدول نشده، در صلاحیت این سازمان است.
تبصره ۲ـ منظور از جرايم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرايمي است 
که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئوليت‌های نظامی و انتظامی که 

طبق قانون و مقررات به عهده آنان است، مرتکب گردند.
تبصره ۳ـ رهایی از خدمت مانع ‌رسیدگی به‌ جرايم زمان اشتغال در دادگاه‌ نظامی 

نمی‌شود.
تبصره ۴ـ جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام 
وظایف قانونی خود در ارتباط با جرايم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام 

قضايی دادگستری مرتکب می‌شوند«.
4- ماده 1 قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي نظاميك شور مصوب 
سال 1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام: »هرگاه در حين تحقيقات و رسيدگي به 
جرايم خاص نظاميي ا انتظامي، جرايم ديگريك شف شود، سازمان قضايي نيروهاي 

مسلح مجاز به رسيدگي می‌باشد.
 ماده 2: جرايميك ه اسراي ايراني عضو نيروهاي مسلح، در مدت اسارت مرتكب 
شده‌اند و نيز جرايم اسراي بيگانه در مدت اسارتشان درك شور، در سازمان قضايي 

نيروهاي مسلح رسيدگي مي‌شود«.
5- بند »4« ماده 10 دستورالعمل تشيكلي گان‌هاي حفاظت در دستگاه‌های اجرايي 
مصوب 1396: »رسيدگي به جرايمك اركناني گان‌هاي حفاظت در دستگاه‌هاي اجرايي 
در صورتيك ه در راستاي وظايف انتظامي، حفاظتي و به‌كارگيري سلاح و مهمات باشد، 
تابع ضوابط نيروهاي مسلح و در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح است«.
6- در راستای مقررات تبصره »1« ماده 597 قانون آيين دادرسي جرايم نيروهاي 
مسلح و دادرسي الكترونكيي مصوب 1393 و بر اساس اجازه مقام معظم رهبری و 
فرمانده کل قوا که در روزنامه رسمی کشور به شماره 22016 مورخ 1399/7/24، 
منتشر شده است، قسمت اخیر بند »3« و بندهای »7 الی 10« به صلاحیت‌های 
که  است  ذکر  به  )لازم  است.  شده  اضافه  مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان  قانونی 
صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح به موضوع بند »7«، در بند »4« 
ماده 10 دستورالعمل تشيكلي گان‌هاي حفاظت در دستگاه‌هاي اجرايي مصوب سال 

1396 نیز پیش‌بینی شده است(.
7- مواد 21، 22 و 28 قانون ارتش، مواد 6، 7 و 15 قانون مقررات استخدامي سپاه و 

مواد 9 الي 15 قانون استخدام نيروي انتظامي.
8- مواد 21 و 22 قانون ارتش، مواد 6 و 7 قانون مقررات استخدامي سپاه و مواد 9 

الي 15 قانون استخدام نيروي انتظامی.
قانون  مكرر  و 15  استخدامي سپاه  مقررات  قانون  ارتش، 15  قانون  مواد 28   -9

استخدام نيروي انتظامي.
10- اصل 57 قانون اساسي: »قوای حاکم در جمهوري اسلامی ایران عبارت‌اند از:
 قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق 

اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند«.
از:  عبارت‌اند  نیروهای مسلح  استخدامی  قوانین  برابر  پایان خدمت  11- مصادیق 
»شهادت، جانبازی، بازنشستگی، بازخریدی، انتقال، معلولیت، فوت، استعفا، معافیت 
از خدمت، اخراج و اتمام قرارداد در مورد کارکنان پیمانی«؛ )مواد: 106 قانون ارتش، 

119 قانون مقررات استخدامی سپاه و 126 قانون استخدام نیروی انتظامی(.
و  قضايي  1388/10/28ك ميسيون  مورخ   7/34/88/44357 شماره  نظريه   -12
حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح: »با عنايت به اينكه صلاحيت رسيدگي دادسرا 
و دادگاه نظامي در مورد جرايم مواد مخدر، صلاحيت اضافي است، چنانچه مرتكب 
در حين خدمت معتاد شده باشد وي ا اينكه اتهام اعتياد در حين تحقيقات و رسيدگي 
به جرايم خاص نظاميي ا انتظامي موضوع مادهي ك قانون تعيين حدود صلاحيت 
دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي مصوب 73/5/6 مجمع تشخيص مصلحت نظام،ك شف 

شده باشد، رسيدگي به موضوع در صلاحيت مرجع قضايي نظامي است«.
13- درخواست شماره 3745/70/م مورخ 1370/10/9 قوه ‌قضاييه و ابلاغيه شماره 

1168-1/س مورخ 1370/10/19.
14- ماده 1 قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي نظاميك شور مصوب 
سال 1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام: »هرگاه در حين تحقيقات و رسيدگي به 
جرايم خاص نظاميي ا انتظامي، جرايم ديگريك شف شود، سازمان قضايي نيروهاي 

مسلح مجاز به رسيدگي مي‌باشد«.
حقوقي  و  قضايي  مورخ 1391/2/23ك ميسيون  شماره 7/34/8336  نظريه   -15
سازمان قضايي نيروهاي مسلح: »منظور مقنن ازك لمه »مجاز« مذكور در ماده 1 
قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي نظاميك شور مصوب 1373 
مجمع تشخيص مصلحت نظام،ي ك نوع تكليف است نه اختيار؛ بنابراين در فرض 
سؤال، مرجع قضايي نظامي رسيدگي‌كننده مكلف به رسيدگي به جرايم عمومي 
مرتكبك ه در حين تحقيقات و رسيدگي به جرايم خاص نظاميي ا انتظاميك شف 

شود، مي‌باشد«.
16- نظريه مشورتي شماره؛ 7/7985 مورخ 1373/12/1.

17- نظريه مشورتي شماره 7/6193-1378/8/27 اداره حقوقي قوه ‌قضاييه؛ »ماده 1
قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي نظاميك شور مصوب سال 1373 
صرفاً ناظر به ساير جرايمي استك ه نظاميان مرتكب مي‌شوند، لذا تعميم صلاحيت 
اين محاكم به جرايم ارتكابي از سوي غيرنظاميانك ه فاقد عناوين مشاركتي ا معاونت 

باشند محمل قانوني ندارد«.
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دکتر رسول ملکوتی، استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی پردیس
چکیده

ماهیت نمایندگی صرف‌نظر از انواع آن، تفویض »اختیار« از سوی منوب‌عنه به نماینده است و اگرچه نماینده حق 
دخالت در موضوع اختیار را پیدا می‌کند، اما این حالت مسبوق به وجود حق تمتع در آن موضوع برای نماینده 
نیست بلکه صرفاً به خاطر اعطای امتیاز دخالتی است که صورت گرفته است. »خروج از اختیار« و »سوءاستفاده از 
اختیار« دو مفهوم متفاوت‌اند. »سوءاستفاده از اختیار« با »سوءاستفاده در اعمال حق« که مبتنی بر قاعده فقهی 
»لا ضرر« است و به‌موجب اصل چهلم قانون اساسی ممنوع اعلام شده است، نیز تفاوت دارد. در حالی که ضمانت 
اجرای خروج از اختیار در حقوق ایران »عدم نفوذ عقد« است، در مورد سوءاستفاده از اختیار قانون‌گذار حکمی 
از اختیار نماینده، می‌بایست میان سه قسم  مقرر نکرده است. برای پاسخ به سؤال ضمانت اجرای سوءاستفاده 
نمایندگي مشتمل بر »قراردادی«، »قانونی« و »قضایی« تفصیل قائل شد و بسته به مصادیق هر یک، حسب مورد 

حكم به صحت، بطلان، قابليت فسخ، عدم نفوذي ا عدم قابليت استناد قرارداد نسبت به منوب‌عنه داد.
واژگان کلیدی: نماینده، منوب‌عنه، سوءاستفاده، اختیار، ضمانت اجرا

سوءاستفاده نماینده از اختیار و ضمانت اجرای آن

ت 1400
ت و پنجم، فروردین و اردیبهش

ماهنامه دادرسی شماره 145، سال بیس
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درآمد
هر نماینـده اعم از قـراردادی، قانـونی یا 
قضایی در چهارچوب اختیاراتی عمل خواهد 
کرد که به وی اعطا شده است. با این حال 
ممکن اسـت از حیطه اختـیار خارج شده 
یا اینکه بدون خروج از حدود نمایندگی، 
از اختیار خود سوءاستفاده نماید. خروج از 
اختیار و سوءاستفاده از اختیار دو مفهوم 
بنابراین مطابق اصول کلی،  متفاوت‌اند؛ 
ضمانت اجرای این دو نیز متفاوت خواهد 
بود؛ در حالی که قانون‌گذار در خصوص 
اعمال نماینده‌ای که در چهارچوب اختیار 
عمل کرده لکن با سوءاستفاده از اختیار 
منوب‌عنـه را غافلگـیر نمـوده، ضـمانت 
موضوع  است،  نکرده  پیش‌بینی  اجرایی 
مقاله پاسخ‌گـویی به این سؤال می‌باشد.
از  1- مفهوم و ملاک سوءاستفاده 

اختیار
»سوءاستفاده از اختیار« وضعیتی است 
که نماینده از قلمروی که منوب‌عنه برای 
او تعیین کرده تجاوز نمی‌کند؛ اما اختیار 
اعطایی را به‌گونه‌ای اعمال می‌کنـد که 
مـوجـب زیـان مـنوب‌عنه مـی‌گـردد؛ 
مثلًا وکـیلی که به‌صـورت مطلق دارای 
اختیار مصـالحه دعوی می‌باشد، دعوی 
را به صلح خاتمه می‌دهد، در حالی که 
مال‌الصلح ناچیز و مورد قبـول یا تأیید 

موکل نیست.
در خصوص سوءاستفاده از اختیار معیار 
مضـبوط و معیـنی وجود ندارد. برخـی 
معـیار را »غیرمعقـول« بودن دانسـته‌اند
)Leyland & Gordon, 2005: 269(؛
اما غیرمعـقول بودن هم ملا کمعینی 
نیسـت و برای شنـاسایی خود نیازمند 
می‌رسد  نظر  به  است.  دیگر  معیارهای 
معیار سوءاستفاده از اختیار را می‌بایست 
مخصوص  احوال  و  اوضـاع  به  توجه  با 
هر قضیه تشخیص داد و به این نتیجه 

رسید که منطقی نبودن عمل رخ داده 
و غیرمعقول بودن آن با توجه به شرایط 
حاکم بر آن وضـعیت می‌تواند تعیـین 

کننده سوءاستفاده از اختیار باشد.
2- مقایسه سوءاستفاده از »حق« و 

»اختیار«
اگرچه سوءاستفاده از حق در اصـل 40 
قانون اساسی ممنوع اعلام شده، اما در 
مستقل  نظـریه  به‌عنوان  مدنی  حقوق 
پذیرفتـه نشـده اسـت، بلکه مبتنی بر 
قاعده »لا ضرر« تلقی می‌شود )کاتوزیان، 
1386: 427(. برخی خاستگاه این نظریه 
را حقوق اروپا دانسته و در مقام مقایسه 
رابطه منطقی آن با قاعده لا ضرر رابطه 
تلقـی کرده‌اند )کریـمی،  را »تسـاوی« 
از  سوءاستفاده   .)149  :1393 شعبانی، 
حق یعنی دارنده حق، تمتع از حق خود 
را وسیله‌ای برای اضرار غیر قرار می‌دهد. 
کنایه از این معنـا که در پـس عبارات 
قانونی، روحی نهفته است که در تفسیر 
قانون، باید مورد توجه قرار گیرد. به بیان 
دیگر همان‌طور که حـدود خارجی حـق 
را قوانین معین می‌کند، حدود داخلی و 
شیوه اجرای آن را اصول دیگری تعیین 
می‌کند که تجاوز از آن سوءاستفاده از حق 
تلقی می‌شـود )کاتوزیان، 1358: 105(.
غالبـاً سـوءاستـفاده از حـق در مـواردی 
رخ می‌دهـد کـه حـق موضـوع استـیفا 
ازجمله حقوقی است که به‌طور مستقیم 
از قانون ناشی شده باشد؛ به عبارت دیگر 
سوءاستفاده از حق یکـی از منابع تحقق 
مسئولیت مدنی از نوع قهری اسـت و الا 
در روابط قراردادی که هر ی کاز طرفین 
علی‌القاعده در جریان مذاکرات پیـش از 
قـرارداد مجـال ارزیابـی نـوع و مـیزان 
تعهدات قطعی و احتـمالی خود را دارند 
و به اختیار خود حقی برای دیگری ایجاد 
می‌کنند یا تعهدی را می‌پذیرند، تعبیر 

سوءاستفاده از حـق در خصـوص معامل 
یا متعامل محـل تأمل اسـت و تـنها در 
مواردی می‌توان تعبیر به سوءاستفاده از 
حق کرد که منشأ حق خارج از قرارداد 
طرفین و در موقعـیتی باشـد که قاعده 
ضـمان معاوضـی یا اصـل حفـظ منافـع 
خصوصی در بین طرفین حاکم نباشد؛)1(
چـون هـمان‌طور که استیـفای از حق 
نباید موجب زیان دیگـری شـود، الزام 
به عدم استـفاده از حـق یا محـدودیت 
در استیفای آن نیز نباید موجب انتفاع 
بلا موجب متعهد یا محرومیت ذی‌حق 
گـردد؛ امـری که احتـمال وقوع آن در 
قراردادها بیشتر اسـت؛ بنابراین ادعای 
محدودیت قلـمرو این قاعده به حقوق 

قانونی گزاف نخواهد بود.
برخی معتقدند هر کجا که سوءاستفاده از 
حق آغاز شود، حق به پایان می‌رسد. به 
عبارتی انتهای هر حق به دو صورت اتفاق 
می‌افتد؛ یکی خروج صریح از حدود حق 
و دیگری خروج در نتیجه سوءاستفاده از 
از حـق هـمـان  و سـوءاستـفاده  حـق 
خروج از حـدود حـق اسـت )السنهوری، 
1998: 951(. برخی اگرچه این نظر را رد 
کرده‌اند اما معتقدند نظریه سوءاستفاده 
از حق وسیله تعیین مرزهای ی کحق 
اسـت)Tunc, A, 1972: 9(؛  بنـابراین 
اگر هر کدام از این دو نظر پذیرفته شود؛ 
اعم از اینـکه با خـروج از حـد حـق، حق 
پایان یابد و سوءاستفاده محقق شود یا 
مرز  تعیین  از حـق وسیله  سوءاستفاده 
حق باشد، صرفاً در حـقوق قانونی این 
موضوع متـصور اسـت؛ چـون در حقوق 
ناشی از قرارداد خروج از حق به معنی 
خروج از قرارداد است نه سوءاستفاده از 
حق و وسیله و ملا کتعیین حدود حق 
هم در قراردادها توافق طرفین است نه 

21سوءاستفاده از آن.)2(
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مؤید نـظر اینـکه برخـی از حقـوقدانان 
از حق  سوءاستفاده  معتقـدند  فرانسوی 
صرفاً در حقوقی قابلیت تحقق دارد که 
طبیعت حق به‌گونه‌ای باشد که امکان ضرر 
زدن به دیگری در اعمال آن حق باشد مانند 
.)Starck, B, 1972: 38( حق اعتصاب
ایـن طبیـعت صـرفاً در حـقوق قـانونی 
متصـور اسـت و حـقوق ناشی از قـرارداد 
چون به‌موجـب عدالـت معاوضی کنترل 

می‌شود این قابلیت را ذاتاً ندارد.
اما سوءاسـتفاده از »اخـتیار« محدود به 
قلمرو قراردادی اسـت و اساساً در حـوزه 
مسئولیت خارج از قرارداد مصداق ندارد. 
تفـاوت حـق و اختـیار در این اسـت که 
حق نوعی امتیاز اسـت که ممـکن است 
نوع اجرایی داشـته باشـد، در حـالی کـه 
اختیار همواره ناظر به مرحله اجرای حق 
سابق است؛ به عبارت دیگر حق از نوع 
تمتع و استیفاست؛ در حـالی که اختیـار 
همواره اعـطای امتیاز استیـفای حق به 
دیگری است، یعنی حق اصالت دارد اما 
اختیار صرفاً امتیازی است که قانون‌گذار 
به‌منظور اجرای احکام قانونی خود مانند 
اختیار ریاست شوهر بر خانواده )کاتوزیان، 
1358: 111(. یا حـق مقـرر کرده اسـت؛ 

مانند اعطای اختیار به وکیل.
شباهت سوءاستفاده از حق و اختیار نیز 
در این است که تحقق هر دو مفهوم سلباً 
و ایجاباً ممکن اسـت؛ یعنی سوءاستفاده 
استفاده  عدم  با  است  ممکن  اختیار  از 
به‌موقع از اختیار یا با استفاده نابجای از 
آن محقق شود؛ مانند اینکه وکیـلی که 
اختیار مصالحه دارد، در موقع مقتضی، با 
وجود اینکه به مصلحت موکل است، از 
آن استفاده نمی‌کـند )سلبی(. یا اینکه از 
اختیار مصالحه ایجاباً سوءاستفاده نموده 
و فارغ از مصـلحت موکل انعـقاد صـلح 
می‌نماید. همـین صور در سـوءاستفاده از 

حق نیز قابلیت تحقق دارد؛ مانند اینکه 
مردی حق هم‌بستری خود با همسرش را 
استیفا نمی‌کند )سلبی( یا اینکه همسایه 
در استفاده از حق مالکیت خود زیاده‌روی 

می‌کند )ایجابی(.
شباهت دیگر این دو مفهوم این است که 
هر دو ناظر به مرحله اعـمال و استیفای 
حق هستند. اگرچه سوءاستـفاده از حق 
در مورد برخی از حقوقی که جنبه تکلیف 
دارند نیز قابلیت تسری دارد؛ مانند امتیاز 
ریاست شوهر بر خانواده و حق حضانت 

کودکان )همان(.
3- مقـایسـه »سـوءاستفـاده« از 

اختیار و »خروج« از اختیار
شباهت این دو مفهوم این است که در 
هر دو اصطلاح، نماینده در مقام استیفای 
حق دیگری اسـت و حق تمتع و اجرای 
منوب‌عنه را اعمال می‌کـند و در هـر دو 
دیگری  جانب  از  اختیار  صاحب  حالت 
است؛ اما تفاوت آن دو این است که در 
خروج از اختیار، عمل نماینده اساساً فاقد 
با  وی  و  است  فضولی  کاملًا  و  موضوع 
خروج از قلمرو اختیارات تفویضی به خود، 
اساساً ارتباط حقوقی خود با منوب‌عنه را 
قطع کرده، خود را به مرتبه فضول تنزل 
داده است؛ اما در سوءاستفاده از اختیار، 
نماینده در قلمرو اختیارات اعطایی عمل 
می‌کند و در هنگام انجام عمل حقوقی 
از جانب منوب‌عنه دارای سمت است و 
ارتباط حقوقی او و منوب‌عنه قطع نشده 
است. پس طبیعی است که در نگاه اول 
کلیت اعمال او همچنان متوجه منوب‌عنه 
باشد و سخن تنها در بعضی از آثاری است 
که در نتیجه سوء رفتار نماینده متوجه 
منوب‌عنه شده است. فرض کنید وکیل 
در دعوی اختیار مصالحه موضوع دعوی 
را تا حداقل پنجاه میلیون تومان به نفع 
موکل داشته باشد. اگر وکیل مزبور نسبت 

به مبلغ چهل میلیون تومان به مصالحه 
تن داد، مورد از مصادیق خروج از اختیار 
به  مطلق  به‌صورت  اگر  اما  بود؛  خواهد 
وکیل اختیار مصالحه داده شده باشد و 
وکیل بدون توجه به مصلحت موکل و 
صرفاً بر پایه این اختیار مطلق، اقدام به 
انعقاد صلح نماید، در این صورت از اختیار 

سوءاستفاده شده است.
 تفـاوت دیگـر این اسـت که خـروج از 
اختیار در مواردی متصور است که دامنه 
حدود اختـیارات وکیل از قـبل توسـط 
موکل ترسیم شده باشد؛ یعنی وکالت یا 
نمایندگی مقید یا مشروط باشد. در حالی 
که سوءاستفاده از اختیار علی‌القاعده در 

وکالت‌های مطلق امکان تحقق دارد.
4-انواع سوءاستفاده از اختیار

سوءاستفاده از اختیار به معنی اعمال نابجا 
و نادرست آن به اعتبار »اراده« و »رفتار« 

نماینده به دو دسته تقسیم می‌شود.
4-1- سوءاستـفاده از اخـتیار بـه 

اعتبار اراده نماینده
الف- سوء استفاده ایجابی از اختیار: 
منظور این اسـت که شخـص نمـاینده 
اختیار خود را به‌گـونه‌ای اعمال کند که 
منجر به ورود زیان به منوب‌عنه گردد؛ 
مانند اینکه کالایی را که مختار بوده به 
هر قیمتی بخرد به بالاترین قیمت ممکن 
خریداری نماید یا مصالحه‌ای را که با هر 
شرایطی مختار در انعقاد آن بوده است، با 

شرایط نازل منعقد نماید.
ب- سوء استفاده سلبی از اختیار: در 
این حالت شخص نماینده ایجاباً عملی 
از  با عدم استفاده  بلکه  انجام نمی‌دهد، 
اختیار خود، موجبات رسیدن نفع بیشتر 
به منوب‌عنه را از بین می‌برد؛ مانند اینکه 
به حـق‌العـمل کار اختـیار فروش کالا 
به هر قیمـتی، داده شده اسـت و او در 
ساعات اولیه عرضه کالا آن را به قیمت 
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نازل می‌فروشد؛ درصورتی که می‌داند در 
ساعات میانی بازار، کالا به قیمت بیشتری 

به فروش خواهد رفت.
4-2- سوءاسـتفاده از اخـتیار به 

اعتبار رفتار نماینده
الف-سوء اسـتفاده عمـدی: در ایـن 
حالت نماینده به‌طـور عمـد و همراه با 
سوءنیت، اختیاری را که در حق منوب‌عنه 
به او داده شده استفاده نادرست می‌کنـد 
با این قصـد که به او ضـرر وارد شود یا از 
نفع بیشتری محروم گردد؛ ماننـد اینکه 
وکیل دارای اختیار صلح مطلق باشد و 
عمداً صلح را با مبلغ ناچیزی منعقد کند. 
حالت سوءاستفاده عمدی ممکن است در 
نتیجه تبانی با طرف دیگر معامله باشد 
یا اینکه بدون اطلاع و یا تبانی او، صرفاً 
نماینده تعـمد در سـوءاستفاده از اختیار 

خود داشته باشد.
ب- سوء اسـتفاده از روی تسـامح: 
نمـاینـده عمـدی در  ایـن حـالـت  در 
سوءاستفاده از اخـتیار ندارد بلـکه صرفاً 
در اعمـال درست اخـتیار خود کوتاهی 
می‌نمـاید. تسامح ممکن اسـت ناشـی از 
تقصـیر یا قصور نماینده باشد اما در هر 

حال تعمدی در کار نیست.
5- انواع نمایندگی

در قانون مدنی نمایندگی تعریف نشده 
است. نمایندگی عبارت از »رابطه حقوقی 
است که به‌موجب آن نماینده می‌تواند به 
نام و حساب اصیل قراردادی ببندد که 
آثار آن به اصیل برسد« )کاتوزیان، 1383: 
124(. نمایندگی از حیث منشأ اعطای 
اختیار در سه قالب نمایندگی »قانونی«، 
»قراردادی« و »قـضایی« قابلیت تحقق 
دارد )شهیدی، 1396: 136(. نمایندگی 
قانونی اعطای اختیاری است که مستقیماً 
از سوی قانون به شـخص اعطا می‌شود. 
نمایندگی قراردادی تفـویض اخـتیاری 

است که شخصی به‌موجب عقد معین یا 
غیر معین به دیگری می‌نماید و نمایندگی 
قضایی تفویض اختیار از سوی دادگاه به 

شخص صالح برای انجام امری است.

اعطای اخـتیار به هر ی کاز سـه شکل 
فوق، ممکن اسـت »مطلق« یا »عام« از 
ی کطرف و »مقـید« یا »خاص« یافته 
در  عام  نمایندگی  باشد.  دیگر  طرف  از 
موردی اسـت که موضـوع نمایندگی به 
تصریح ادات عام و اصـل عموم )محقق 
داماد، 1390: 65(. شامل تمامی مصادیق 
ممکن‌الشـمول می‌شـود، در حـالی که 
نمایندگی مطلق نیز همین دایره شمول 
نرفته  بکار  آن  در  عام  ادات  اما  دارد؛  را 
است. همین‌طور نمایندگی مقید شامل 
نماینده  اختیار  قلمرو  که  است  موردی 
اساساً  و  است  قیدی همراه  یا  با صفت 
مصادیق فاقد صـفت و قیـد از شـمول 
حکم خروج موضوعی دارند؛ مانند اینکه 
کسی به دیگری وکالت بدهد که خودرو 
او را به ی کشخص ایرانی مذکر بفروشد؛ 
اما نماینـدگی خـاص وکالتی اسـت که 
در اساس عام یا مطلق بوده، اما بعضی 
از مصادیقی که در حالـت اولیـه و عادی 
جزو آن بوده‌اند، به‌تصریح منوب‌عنه از آن 
استثناء شده است؛ وکالتی که از حیـث 
نوع تصرف و متعلق معین است؛ مانند 
اینکه شخصی به دیگری وکالـت دهد که 

خانه او را به قیمـت دلخواه بفروشد، مگر 
به‌صورت موجل.

6- مصادیق انواع نمایندگی
هر ی کاز انواع نمایندگی‌های یاد شده در 
ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی دارای 

مصادیق متعددی است.
الف- نمایندگی قراردادی

ا- اشخاص حقیقی: مصادیق نمایندگی 
قراردادی در ارتباط با اشـخاص حقیقی 
عبارت‌اند از: وکیل، وصی، دلال، عامل و 
حق‌العمل کار )مـواد 1188 و 658 قانون 

مدني و 335 و 357 قانون تجارت(.
2- اشخاص حقـوقی: مصـادیق نمایندگی 
قـراردادی در خـصـوص ایـن دسـته از 
از: مدیران اشخاص  اشـخاص عبارت‌اند 
حقوقی )مـواد 107، 124 و 125 لایحـه 
تجارت  قانون  از  قسمتی  اصلاح  قانونی 

مصوب 1347(.
ب- نمایندگی قانونی

تنها  قهری  ولی  حقیقی:  اشخاص   -1
مصـداقی اسـت کـه می‌تـوان از انـواع 
نماینـدگی قـانونی در ارتباط با اشخاص 
حقیقی نام برد )ماده 1183 قانون مدنی(.
2- اشخاص حقوقی: مدیران و نمایندگان 
اشخاص حقوقی عمومی و دولتی ازجمله 
نمایندگان قانونی ایشان تلقی می‌شوند، 
اعم  موقوفات  متولیان  است  همین‌طور 
از عام و خاص )ماده 3 قانون تشکیلات 
و اختیارات سازمان اوقاف و حج و امور 

خیریه مصوب 1363(.
ج- نمایندگی قضایی

1- اشخاص حقیقی: قیم محجور و مدیر 
تصفیه شـخص تاجر حقیقی نمایندگان 
قضایی ایشان هستند )ماده 1218 قانون 

مدنی و 427 قانون تجارت(.
2- اشخاص حقوقی: مدیر تصفیه اشخاص 
حقوقی که درنتیجه ورشکستگی یا حکم 
دادگاه منـحل گردند،)3(مصـداق نماینده 

23قضایی تلقی می‌شود.
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اجـرای  ضـمانـت  7-تـحـلیـل 
سوءاستفاده از اختیار مطابق قواعد 

کلـی
مـاده 190 قانون مدنی برای صـحت هر 
عقدی چهار رکن را لازم دانسته است که 
سه رکن آن قصد و رضا، موضوع معامله و 
اهلیت طرفین ایجابی هستند؛ یعنی احراز 
آن جهت صحت عقد لازم است و ی ک
رکن آن؛ یعنی عدم وجود جهت نامشروع 
بدین معنا که صرف عدم  سلبی است؛ 
احراز آن برای حکم به صحت عقد کافی 
است )ملکوتی، 1397: 87(.)4( فقدان هر 
ی کاز این عناصر به‌عنوان ارکان چهارگانه 
عقد، ضمانت اجرای خاص خود را دارد. 
به‌طور کلی در قواعـد عمومی قراردادها 
بیشتر  اجرا  ضـمانت  پنج  عقـود  برای 
متصور نیست و هر عقدی لاجرم یکی 
باطل،  صحیح،  اجرای  ضمانت  موارد  از 
غیرنافذ، قابل فسخ و غیرقابل استناد را 
دارد. مطابق قواعد عمومی در خصوص 
ضمانت اجرای معامله منعقده درنتیجه 
سوءاستفاده از اختیار نماینده چند نظر 

می‌توان ابراز کرد:
اجـرای  ضـمانت  نفـوذ:  الف- عـدم 
حالت  هـمانند  اخـتیار  از  سوءاستفاده 
است.  عقد  نفوذ  عدم  اختیار،  از  خروج 
نمـاینده در  چـون در هـر دو حـالـت 
موضـوعی اقـدام کـرده اسـت که فاقد 
اختیار لازم در آن اسـت. فرض حـالتی 
که وکیل اساساً اختیار مصالحه نداشته و 
اقدام به انعقاد مصالحه می‌نماید با حالتی 
که وکیل اختیار انعقاد عقد مصالحه را 
مطلقاً داراست؛ اما با سوءاستفـاده از آن 
و برخلاف مصلحت موکل اقدام به انعقاد 
صلح می‌نماید، یکسـان اسـت و در هر دو 
حالت وکیل فاقد اختیار تلقی می‌گردد؛ 
به عبارت دیگر در وکالت‌های مطلق و 
عـام کـه موضـوع سوءاستـفاده از اختیار 

قرار می‌گیرند، اطلاق وکالت مقید است 
به رعایت مصلحت و توجه به صـلاح و 
غبطه موکل، قید اختیار است )کاتوزیان، 
در  که  زمانی  بنابراین  1392: 118/4(؛ 
اعمال وکالت، قید ملحوظ نگردد، مقید 
درنتیجه عمل  نخواهد شد،  نیز حاصل 
تلقی می‌شود.  و بلاموضوع  اختیار  فاقد 

به عـبارتی به‌محـض سوءاستفـاده، حق 
موضوع آن از بین می‌رود و اختیار وکیل 
بلاموضوع اسـت؛ زیرا وقتـی شخص از 
حق خود سوءاستفاده می‌کند. از قلمرو 
آن خـارج شـده و عـمل او بلامـوضـوع 
می‌شـود )Tunc, A. 1972: 9(؛ یعنی 
در نمایندگی‌هـای از نوع عـام یا مطلق، 
می‌بایسـت اطلاق یا عمـوم در محـدوده 
رعایت مصلحت منوب‌عنه تفسیر شود و 
اگرچه وی حکـمی در خصوص تخصیص 
اختیار نماینده مقرر نکرده باشد، لکن با 
رعایت  نمایندگی  ذات  اینکه  به  توجه 
مصلحـت منـوب‌عنه اسـت و نماینـده 
در حقـیقت در حـکم خـود منـوب‌عـنه 
می‌باشـد، سوءاستفاده از اختیار اساساً از 
حیطه موضوع نمایندگی خروج موضوعی
دارد؛ بـنابراین نماینـده‌ای که دچار آن 

گردد، عمل او در حکـم خارج از اختیار 
بوده و ضمانت اجرای آن عدم نفوذ عقد 

خواهد بود.
ب- صحت: این گروه معتقدند ضمانت 
تنـها  اختـیار  از  سـوءاسـتفاده  اجـرای 
مسئولیت مدنی وکـیل متخـلف اسـت 
و در صـحت عمل حقـوقی انجام یافته 
خللی وارد نمی‌کند خصوصاً در مواردی 
که قصـد خیانـت وجـود ندارد؛ چـون 
تحمیل نتایج بی‌مبالاتی وکیل بر موکل 
معامله  ساختن  بی‌اعتبار  از  منطقی‌تر 
طرف قراردادی است که اعتماد به ظاهر 
کرده است )کاتوزیان، 1380: 327/1(. از 
طرفی »عدم نفوذ« نتیجه فقدان عنصر 
رضاست درحالی‌که در فرض مسئله چون 
در حدود اختیار عمل شده، نماینده در 
بوده  نیز دارای قصد و رضا  انجام عمل 
باقی  است و چون رابطه نمایندگی نیز 
است؛ بنابراین قصد و رضای وی مؤثر در 
مقام است و عدم نفوذ اساساً منتفی است. 
از  خارج  وی  که  مواردی  در  آنکه  حال 
حدود اختیار عمل می‌کند اساساً رضایت 
مال کیا صاحب اصلی حق وجود ندارد 
و رضایت نماینده نیز چون فاقد سمت 
است، بلا اعتبار تلقی می‌شود؛ بنابراین 

چاره‌ای جز عدم نفوذ عقد نخواهد بود.
نفـوذ  در حقـوق مدنی مصـادیق عدم 
صـرفاً در دو حـالت محـصور است: یکی 
فقدان عنـصر رضـایت و دیـگری فقدان 
سمـت که اولی در مورد معامله اکراهی 
و دومی در مـورد عقود فضولی قابلیت 
تحـقق دارد )کاتوزیان، 1383: 98(. در 
حالی که انعقاد عقد از سوی نماینده با 
سوءاستفاده از اختیار مصداق هیچ‌ی کاز 
این دو حالت نیست چون نماینده هم در 
هنگام عقد عنصر رضایت را به‌طور کامل 
اینکه چون  هم  و  کرده  ابراز  و صحیح 
به‌طور عام یا مطلق به او نمایندگی داده 
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شده، دارای سمت اسـت و عدم نفوذ از 
جهت دیگر نیز توجیه ندارد.

ج- بطلان: مطابق این نظر در صورتی 
که نماینده از اختیار خود در انعقاد معامله 
سوءاستفاده کند معامله باطل خواهد بود؛ 
چون قصد انشایی که نماینده به‌واسطه 
آن انعقـاد عـقد نمـوده، فـرع بر قصـد 
منوب‌عنه اسـت و بیش از آنچه وی در 
قصد خود داشته، نماینده اساساً اختیار 
ندارد که بخواهد از آن سوءاستفاده کند. 
پس اگر منوب‌عنه در موردی به نماینده 
اختیار مطلق در انجام معامله داد، اگرچه 
ظاهر این اختیار مطلق است، اما ذات آن 
رعایت مصلحت وی می‌باشد و اگر به هر 
علتی سوء اختیار رخ داد، اساساً قصدی 
وجود نداشته و معامله باطل است. ممکن 
است گفته شود وقـتی در حالت خروج 
وکیل از حیطه اختیار معامله غیر نافذ 
باشد، پس چگـونه اسـت که در مـوقع 
سوءاستفاده از اختیار معامله باطل است؟ 
اگر در حالت خروج از اختیار معامله باطل 
نیست؛ وقتی اختیاری وجود دارد، اما از 
آن سوءاستفاده شده است نیز به طریق 
اولی می‌بایست معامله غیر نافذ باشد و 
بطلان در مـورد آن خـلاف قـاعده اسـت.
در پاسـخ به ایـن ایـراد می‌توان گفـت 
اساساً شخص نماینده دو گونه قصد ابراز 
می‌دارد: یکی قصـدی که آن را به نیابت 
از منوب‌عنه انشاء می‌کند و بروز می‌دهد 
که این قصـد را می‌توان قصـد فرعی یا 
قائم‌مقامی نامید که اصالت ندارد و اعتبار 
و ثغور آن محدود به اراده منوب‌عنه است. 
دوم قصدی که اصالت دارد و نماینده آن 
را از طرف خود انشاء و صـادر می‌کنـد. 
اگرچه ممکن است این قصد نسبت به 
مال یا دارایی دیگری باشد، اما بالاصاله 
از جانب شخص نماینده صادر شده است. 
هنگامی‌که نماینده خارج از اختیار عمل 

و  انشاء  بالاصاله  را  خود  قصد  می‌کند، 
چنین  و  می‌کند  ابراز  عقد  انعقاد  برای 
قصدی سازنده ساختار عقد خواهد بود. 
در حالی که وقتی وی از اختیار موجود 
صرفاً سوءاستفاده می‌کند ولی از حیطه 
قلمرو اختیار خود خارج نمی‌شود در این 
حالت صدور قصد از جانب نماینده، تبعی 
است و بالاصاله نیست؛ بنابراین طبیعی 
است که نماینده بیش از آنچه منوب‌عنه 
به او تفویض کرده قصد دیگری نداشته 
برای  نیابت  اعطای  در  هم  منوب‌عنه  و 
بروز قصد توسط نماینده نظر به حالت 
سوءاستفاده او نداشته است. پس نتیجه 
اینکه منوب‌عنه در این مورد فاقد قصد 
باطل  او  توسط  منعقده  معامله  و  تلقی 

خواهد بود.
این نظر قابل انتقاد است. به‌موجب بند 
یـ کاز ماده 190 قانـون مدنی اراده از دو 
عنـصر قصـد و رضا تشـکیل شده اسـت. 
از توجه به مقررات قانون مدنی ازجمله 
مـاده 191 و مـقررات باب نهـاد معـاملـه 
فضولی چنین برمی‌آید که آنچه سازنده 
عقد اسـت »قصـد« می‌باشـد و عنـصر 
»رضا« صرفاً تأثیر بخش عقدی است که 
قبلًا منعقد شده و ساختار آن به وجود 
آمـده اسـت )شـهیـدی، 1384: 131(. 
از تدقیـق در این مقـررات برمی‌آید که 
عنصر رضا قائم به شخص است و صرفاً 
زمانی دارای اثر است که از سوی اصیل یا 
نماینده دارای اختیار ابراز گردد، در حالی 
شخص  به  قائم  اساساً  قصد  عنصر  که 
نیست و از سوی هر کسی ولو فاقد سمت 
و اختیار صادر شود، موجب شکل‌گیری و 
تحقق ساختار عقد خواهد شد )ملکوتی، 
مواردی  در  بنابراین حتی  1398: 35(؛ 
که وکیل خارج از اختیار خود برای انعقاد 
معامله عمل کرده باشد به جهت وجود 
قصد، ساختار معامله شکل گرفته و صرفاً 

عنصر رضا مفقود است و نتیجه آن چیزی 
جز عدم نفوذ نخواهد بود؛ بنابراین ادعای 

بطلان فاقد وجاهت است.
از طرف دیگر آنچـه در مـورد نمـاینده 
تعبیر به تبعی می‌شـود عنـصر قصـد و 
رضا نیست، بلکه سمتی »اختیار« است 
نماینده حق  به  آن  اعتبار  به‌واسطه‌  که 
می‌دهد که در انعقاد معامله برای دیگری 
اقدام کند)5(و آنچه قابلیت تفویض دارد 
نفس اختیار است که به‌موجب آن برای 
نماینده حق انعقاد معامله به نام و حساب 
و  و عناصر قصد  ایجاد می‌شود  دیگری 
رضا قابلیت تفویض به دیگری ندارند و 
این عناصر ابزارهایی هستند که به‌موجب 
عالم  در  و  می‌کند  پیدا  تبلور  اراده  آن 
حقـوق ایجـاد می‌شـود و اساساً قابلیت 
تفویض عنصر قصد و رضا یا همان اراده، 
به دیگری امکان‌پذیر نیست؛ چون اراده 
به شخصیت  از عناصر و حقوق مربوط 
است و عناصر شخـصیت قابلیت انتقال 
یا تفویض به دیگـری را ندارند )صفایی، 

.)33 :1394
د- قابلیت فسـخ: عقد قابل فسخ در 
حقوق ما عقدی است که به‌موجب خیار 
مستقیم قانونی یا قراردادی، به یکی از 
طرفین یا هر دو یا حتـی شخـص ثالث 
اختیار برهـم زدن معـامله را می‌دهـد. 
طرفین  اراده  قراردادی  خیـارات  مبنای 
و مبنای خیارات قانونی رفع ضرر اسـت. 
مطابق این نظر درصورتی‌که نماینده از 
اختیار خود در انعقاد معامله برای اصیل 
یا منوب‌عنه سوءاستفاده کند، اگرچه به 
علت کامل بودن اراده و وجود دو عنصر 
»قصد« و »رضا« خللی در صحت معامله 
از نظر بطلان یا عدم نفوذ نیست، اما با 
توجه به ورود ضرری که به منوب‌عنه وارد 
شده، قاعده لا ضرر ایجاب می‌کند که وی 

25بتواند عقد را فسخ نماید.
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این نظر از دو جهـت قابل انتقاد است: 
نخـست خیار فسخ -همان‌طور که گفته 
شد- صرفاً منشأ قانونی یا قراردادی دارد 
و در این مورد اساساً این دو منبع منتفی 
است و دوم آنکه اگر مبنای خیار فسخ 
دفع  یا  ورود ضـرر  از  قانونی جلوگیری 
ضرر وارد شده نیز باشد، چنین مبنایی 
در حالت یاد شده متصور نیست. چون 
طرفین معامله، »منوب‌عنه« و »شخص 
بعد از انعـقاد  ثالـث« هستـند و اساساً 
معامله ارتباطی میان نماینده و منوب‌عنه 
وجود ندارد. اعطای اذن در فسخ معامله 
به شخص منوب‌عنه اگرچه ممکن است 
موجب دفع ضرر وی گردد، اما باعث ورود 
ضرر به »شخص ثالث« خواهد شد و اگر 
تحمل ضرر از سوی منوب‌عنه به علت 
کوتاهی نماینده او توجیه‌پذیر باشد، اما 
ورود ضرر به ثالث غافل درنتیجه فسخ 

نابجای معامله او توجیه نخواهد داشت.
اصطلاح  این  استناد:  قابلیت  و-عدم 
را برخی حقوقدانان در ارتباط با معامله 
مؤخر منعقده به‌موجب سند عادی نسبت 
به ملکی که سند رسمی مقدم دارد، بکار 
بـرده‌اند )شـهـیدی، 1384: 118( و در 
اینجا بدین معنی است که معامله منعقده 
اگرچه صحیح اسـت و خللی به آن وارد 
نیست، اما نماینده‌ای که سوءاستفاده از 
حق کـرده اسـت، نمی‌تواند به تعـهدات 
و تکالیف ناشـی از آن معامله در قبال 
شخـص منوب‌عنه استـناد نمـاید و وی 
پایبند به چنین معامله‌ای نخواهد بود، 

مگر اینکه خودش قبول کند.
این نظر از این جهت قابل انتقاد است که 
اساساً مخاطب نهاد »عدم قابلیت استناد« 
شخص ثالث است؛ یعنی معامله در برابر 
ندارد،  اسـتناد  قابلیـت  ثالث  اشـخاص 
درحـالی‌کـه در موضـوع حـاضر شـخص 
منوب‌عنه خود طرف اصلی معامله است 

اساساً  او  برابر  استناد در  قابلیت  و عدم 
بی‌معناست؛ و اگر بنا باشد که عقد در 
برابر احدی از متعاقدین آن قابلیت استناد 
نداشته باشد؛ بنابراین چنین عقدی چه 

اثری خواهد داشت؟
در پاسخ این ایراد ممکن است گفته شود 
که نماینده‌ای که سوءاستفاده از اختیار 
نموده، مسـئول و پاسـخگوی تعهـدات 
معامله  دیگر  برابر طرف  در  ایجاد شده 
خواهد بود؛ به عبارت دیگر معامله صحیح 
انجـام گرفـته و در برابر منـوب‌عنه نیز 
صحیح است، اما تعهدات اضافی که در 
نتیجه سوءاستفاده از حق ایجاد شده، در 
برابر منوب‌عنه قابل استناد نیست، بر ذمه 
شخص نماینده است و او می‌بایست آن 
را انجام دهد. برخی حقوقدانان معتقدند 
در مواردی که شخـص وکیل در هنـگام 
انعقاد معامله سمت خود را از طرف مقابل 
پنهان می‌دارد، در صورتی که بعد از انعقاد 
معامله معلوم شود که طرف اصلی توانایی 
انجام تعهدات خود را ندارد، طرف معامله 
می‌تواند انجام تعهدات ناشی از معامله را 
از اصیل مطالبـه کـند )کاتوزیان، 1382: 
314/2(؛ بـنابرایـن نمـاینـده در فـرض 
سوءاستفاده از اختیار در انعقاد معامله، در 

مقابل اشخاص ثالث مسئول است.
8- ضـمانت اجرای سوءاستـفاده 
از اخـتیار در ارتبـاط با هر یـ ک

از مصادیق نمایندگی
اجـرای  ضـمانـت  بهـتر  تبییـن  بـرای 
سوءاستفاده از اختیار می‌بایست هرکدام 
از مصادیق یاد شده قبل را جداگانه مورد 

تحلیل قرار داد:
در خصـوص  اجـرا  ضـمانت  الف- 

نماینده قراردادی
مصداق  شاخص‌ترین  وکالت  1-وکیل: 
درصورتی‌که  است.  قراردادی  نمایندگی 
وکالت مطلق یا عام باشد و وکیل بدون 

اینکه از محدوده اخـتیار خارج شـود از 
اختیار خود سوءاستفاده نمـاید، در این 
صورت چه سوءنیت داشته باشد و چه از 
روی تسامح موجبات سوءاستفاده را فراهم 
کرده باشد، در هر دو حال معامله صحیح 
ارکان آن نخواهد  تلقی شده، خللی در 
بود، بلکه صرفاً موجبات مسئولیت مدنی 
در مقابل موکل خود را فراهم کرده است. 
البتـه در ی کصـورت اسـت که می‌توان 
حکم به بطلان معامله‌ای نمود که وکیل 
در آن سوءاستفاده از اختیار کرده است و 
آن موردی است که وکیل با تبانی طرف 
مقابل اقدام به چنین معامله‌ای به ضرر 
موکل خود نماید. در این حال چون جهت 
معامله، ضرر زدن به موکل است و وکیل 
خود ازجمله متـعاقدین اسـت و جهت 
نامشروع معامله مورد تبانی متعاقدین آن 
قرار گرفته است در این صورت به استناد 
ماده 217 قـانون مـدنی می‌تـوان حکم 
به بطلان معامله صادر کرد، مشروط به 
اینکه تبانی متعاقدین، توسط موکل ثابت 
شود. البته برخی معتقدند وکیل اعم از 
اینکه به عمد یا از روی تسامح از اختیار 
خود سوءاستفاده نماید، معامله او غیرنافذ 

است )نجفی، : 367/27(.
2- دلال: شخـصی است که به‌موجب 
ماده 335 قانون تجارت در انعقاد معامله 
دخالتی ندارد و صرفاً نقش او پیدا کردن 
طرف معامله برای شخصی است که او 
را به سمـت دلالی برگزیده است. دلال 
مشاور  تنها  بلکه  نبوده،  متعاقدین  جزو 
یکی از طرفین معامله یا هر دو ایشان را 
دارد )ملکوتی، 1398: 140/1(؛ بنابراین 
»سوءاستفاده  فرض  با  وی  در خصوص 
قابلیـت  معـامله  انعـقاد  در  اختیار«  از 
تحقق ندانسـته، خلل در معامله منعقده 
در  اگر دلال  اما  نمی‌باشد؛  متـصور  نیز 
قالب اعطای مـشاورت کوتاهی نمـوده یا 

ت 1400
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عمداً اطلاعات غلط یا اشتباه در اختیار 
منوب‌عنه قرار داده باشد چنانچه عمل 
باشد، چون در  قالب »تدلیس«  وی در 
تدلیس لازم نیسـت حتماً مدلـس »به 
کـسر د« طرف مـعامله باشـد و تدلیس 
ثالث نیز موجب ایجاد حق فسخ خواهد 
بود )کاتوزیان، 1380: 1027/5(، در این 
حالت منوب‌عنه می‌تواند به موجب خیار 
اما  نماید،  فسخ  را  معامله خود  تدلیس 
چنانچه عمل مصداق تدلیس نباشد، تنها 
موجبات مسئولیت مدنی دلال در برابر 

طرف خود را فراهم کرده است.
3-عامل: کسـی اسـت که به نـام و به 
حساب منوب‌عنه معامله می‌کند )ستوده 
تهـرانـی، 1380: 91( و حـق‌الزحـمه‌ای 
عامل  نقـش  بنابراین  دریافـت می‌دارد؛ 
که  تفاوت  این  با  است  وکیل  همانند 
»عامل« دارای اصالت است و به استناد 
بند »3« ماده 2 قانون تجارت خود ی ک
نوع عمل تجاری ذاتی تلقـی می‌گردد. 
پس چنانچه عامل نیز از اختیار قراردادی 
خود سوءاستفاده نموده و با انعقاد معامله 
موجب ورود زیان به منوب‌عنه گردد، در 
این فرض نیز مانند وکالت خللی به معامله 
وارد نیست، مگر اینکه با تبانی طرف دیگر 
انجام شده باشد که موضـوع از مصـادیق 
مـاده 217 قـانـون مـدنی خـواهـد بـود.
4-حق‌العمل کار: به موجب ماده 357 
قانون تجـارت، »حق‌العـمل کار کـسی 
اسـت که به اسـم خود ولی به حساب 
دیگری )آمر( معاملاتی کرده و در مقابل 
حـق‌العملـی دریافت می‌دارد«؛ بنـابراین 
حـق‌العمـل کار نایب نیسـت، بلکه کسی 
اسـت که صاحب مال به او دستور داده 
برایش مالی بخرد یا مال او را بفروشد. 
حق‌العمل کار معامله را اگرچه به حساب 
نام  اما معـاملـه به  انجام می‌دهـد،  آمر 
خودش است، برخلاف وکیل و عامل که 

معـامله ایشان به نام و حـساب موکل و 
آمر است؛ بنابراین مسئول انجام تعهدات 
ناشی از معامله در برابر طرف دیگر آن 
نیز شخص حق‌العمل کار است )ستوده 

تهرانی، 1380: 48(.
 

چنانچه حق‌العـمل کار در انجـام معامله 
از اختـیار  به حسـاب آمر، سوءاستفاده 
کند، در این صورت چـون معامله به نام 
خود او است و مسئولیت انجام تعهدات 
با وی می‌باشد، می‌توان گفت تعهداتی 
که در نتیجه سوءاستفاده از اختیار ایجاد 
شده است، در مقابل آمر قابلیت استناد 
ندارد؛ به عـبارت دیگـر عقـد مزبور در 
برابر آمر قابل استناد نیـست و در حکم 
عقد منعقد شده به نام و حساب شخص 
حـق‌العـمل کار می‌باشـد؛ به‌طـور مثال 
اگر »الف« شخص حق‌العمل‌کاری را با 
اختیار مطلق مأمور کند که برای او ده تن
کار  حق‌العمل  و  کند  خریداری  سیب 
سیب‌ها را از جنس نامرغوب و با قیمت 
گزاف خریداری نماید، بدون اینکه از حدود
اختیار خارج شود، در این صورت معامله 
به نام و حساب شخـص حق‌العـمل کار 

محـاسبه خواهد شـد و آمر تعهدی در 
این مورد ندارد. ماده 366 قانون تجارت 
مقرر می‌دارد: »اگر حـق‌العمل کار بدون 
رضـایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا 
پیش قسـطی دهـد ضـررهای ناشـی از 
آن متوجـه خـود او خـواهد بود...« این 
حکم قانونی دلالت دارد بر اینکه فروش 
نسیه یا پیش قسط در حدود اختیارات 
حق‌العمل کار بوده، اما وی از این اختیار 
درست استفاده نکرده است، در غیر این 
صورت معامله می‌بایست غیر نافذ می‌شد. 
همین‌طور حسب ماده 370 همان قانون: 
»اگر حـق‌العمـل کار نادرسـتی کرده و 
مخصـوصاً در مواردی که به حساب آمر 
قیمتی علاوه بر قیمت خرید یا کمتر از 
قیمـت فروش محـسوب دارد مستحق 
اجرت‌المثل نخواهد بود، به‌علاوه در دو 
صورت اخیر آمر می‌تواند خود حق‌العمل 
کار را خریدار یا فروشنده محسوب دارد«، 
»نادرستی کردن« حق‌العمل کار قطعاً به 
معنی خروج از اختیار نیست. بلکه صرفاً 
در حالت سوءاستفاده از اختیار مصداق 
دارد و مثال‌های ذکر شده در ماده نیز 
گواه این مطلب است و ماده دلالت بر این 
دارد که فرض در صورت سوءاستفاده از 
اختیار، خود آمر طرف معامله محسوب 
شده و معامله مزبور در برابر آمر قابلیت 

استناد نخواهد داشت.
اگرچه  مدیرعـامل  مـدیرعـامل:   -5
اما  منتخب اعضای هیئت مدیره است، 
نماینده شخصیت حقـوقی شرکت تلقی 
می‌گردد )ماده 125 لایحه قانونی اصلاح 
قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347(. 
اساسـنامه  تابـع  مـدیرعامل  اختـیارات 
شرکت و در خصوص شرکت‌های تجاری 
تابع قانون تجارت و در مـورد مؤسسات 
غیر تجاری تابع قوانین خاص مربوط به 

27خود است.
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اختیارات  از  مدیران  سوءاستفاده  برخی 
محـوله را جـزئی از قالـب سوءاسـتفاده 
از حـق دانسـته‌انـد )عـرفانی: 50(. امـا 
همان‌گونه که گفته شـد، »سوءاستفاده 
از حـق« و »سوءاستـفاده از اختیار« دو
مفهوم متفاوت‌اند. به اسـتناد ماده 118
لایحـه قـانونی اصـلاح قسمـتی از قانون 
اخـتـیارات  کـردن  مـحـدود  تـجـارت 
مدیرعامل، در برابر اشـخاص ثالـث قابل 
استـناد نیسـت و مدیرعـامل همچـنان 
صاحب این اختیارات تلقی خواهد شد. 
وقتی معامله خارج از حـدود اختیار که 
در قواعد عمومی قراردادها غیر نافذ تلقی 
می‌شود، در خصوص مدیرعامل شخصیت 
حقوقی صحیح تلقی می‌شود؛ بنابراین به 
طریق اولی می‌توان گفت انجام معامله در 
نتیجه سوءاستفاده از اختیار نیز صحیح 
تلقی می‌گردد و صرفاً موجبات مسئولیت 
مـدنی قراردادی مدیرعـامل را در برابر 
سهام  صاحبان  یا  مدیره  هیئت  اعضای 
فراهـم می‌آورد. مـاده 142 لایحه قانونی، 
تصریح به این نوع مسئولیت نموده است.
ب- ضـمانـت اجـرا در خـصـوص 

نمایندگان قانونی
1-ولی قهری: نمایندگی ولی قهری بر 
محـجور بالاصاله و ذاتی اسـت و دادگاه 
علی‌القاعده دخالتی در انجام وظایف او 
ندارد )صـفایی، 1394: 106(. از طـرفـی 
قانون  قهـری در  ولی  اختـیارات  حدود 
احصا نشده و وی دارای تمامی اختیاراتی 
است که در امور شخـص محجور متصور 
است؛ بنابراین موضـوع خـروج از اختیار 
محجـور  به  نسبـت  قهری  ولی  توسط 
منتفی می‌باشد، لکن با توجه به اطلاق 
اختیار ولی قهری، سوءاستفاده از اختیار 
وی نسـبت به انجام وظایفی که در اداره 
امور محـجور بر عهده دارد، متصور است. 
مـاده 1184 قانون مـدنی مقـرر مـی‌دارد: 

»هرگاه ولی قهـری طفل رعایت غبطه 
صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که 
موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای 
یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس 
اثبات، دادگاه ولی  از  حوزه قضایی پس 
مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر 
منـع و برای اداره امور مالی طفـل فرد 
صالحی را به‌عنوان قیم تعیین می‌نماید...«.

همـان  طفـل«  غـبطه  رعایـت  »عـدم 
سوءاستفاده از اختـیار اسـت که ممـکن 
است به هر دو شکل سلبی و ایجابی آن 
محقق گردد. قانون‌گذار به دادگاه اجازه 
داده اسـت که ولی قهری که از اختیار 
خود سوءاستفاده نمـوده را عـزل نمـاید 
و به سمـت ولایـت او به‌موجـب حـکم 
قضایی خاتمه دهد، اما در مورد سرنوشت 
معاملاتی که ولی قهری قبلًا انجام داده و 
به‌واسطه این معاملات سوءاستفاده و تبعاً 
عدم صلاحیـت او احراز شده اسـت، در 
قانون مدنی حکمی مقرر نشده است؛ اما 
بدون ش کچنین معاملاتی فاقد ضمانت 

اجرا نخواهد بود.
ولی  قبلی  اقدامات  که  باشیم  قائل  اگر 
قهـری که معـاملات انجـام شـده هـم 
اثبات عدم  موجهه  علل  است،  آن  جزو 

صلاحـیت وی می‌باشـد؛ بنـابراین باید 
پذیرفت که حکـم دادگاه مبنـی بر عدم 
صلاحیت ولی قهری جنبه اعلامی داشته 
و در معاملات گذشته که اسباب موجهه 
حکم قضایی قرار گرفته‌اند، مؤثر می‌باشد. 
در نتیجـه معامـلات مزبور نیـز در زمان 
عدم صلاحیت ولی قهری صورت پذیرفته 
و در حکم این است که معامل یعنی ولی 
قهری اساساً فاقد سمت بوده است. حکم 
معامله فاقد سـمت در حقـوق مدنی عدم 
نفوذ است و در این صورت قیم منصوب از 
سـوی دادگاه )ماده 1184 قانون مدنی( 
حق خواهد داشت که با بررسی هر ی ک
از معاملات سابق، هرکدام را که به زیان 
محجور است یا مصلحت او در آن رعایت 

نشده، مردود اعلام و باطل نماید.
2- مدیران دولتـی: مدیران نهادهـای 
دولـتـی مـانـنـد شـهـرداران، وزرا و ...
نماینـدگان قـانونـی شخـص حقـوقـی 
عمـومی‌اند کـه اخـتیار خـود را به‌طـور 
مستقیم از قانون دریافت می‌دارند. خروج 
از حدود اختیار در انجام وظایف دولتی 
در  به‌عبارت‌دیگر  است؛  قانونی  اثر  فاقد 
حـقوق عـمومی اصـل بر »عدم اهلیت« و 
»عدم صلاحیت« )طباطبایی، 1394: 2(.
نهادهای دولتی اسـت و برخلاف قواعد 
کلی که معامله خارج از اختـیار غیر نافذ 
است، در حوزه حقوق عمومی می‌بایست 
قائل به بطلان معاملات خارج از اختیار 
بود؛ مانـند اینکه به‌موجـب مـاده 457 
قانون آییـن دادرسی دادگاه‌های عمـومی 
و انقلاب در امـور مـدنی، ارجاع دعاوی 
راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 
ممنوع است، مگر با تشریفات مذکور در 
ماده مرقـوم؛ بنابراین اگـر مـدیر دولتـی 
نسبت به اموال عمـومی و دولتی، بدون 
تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجـلس 
شورای اسلامی و در مورد دعاوی دارای 

ت 1400
ت و پنجم، فروردین و اردیبهش
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طرف خارجی یا موضوعات قانونی مهم، 
بدون تصـویب هیئت وزیران و مجلس 
شورای اسلامی قرارداد یا شـرط داوری 
منـعقد کرد، چـنین قراردادی به علـت 
خـروج از اختیار باطل خـواهد بود. چون 
مقام عمومی شخصیت حقوقی است که 
حدود اختیار او توسط قانون احصا شده 
است و خارج از آن اساساً اهلیت تمل ک
انجام معامله نسبت به  و تمتع ندارد و 
موضوعی که حق تمتع آن ایجاد نشده، 
باطل اسـت و اگر حق تمـتع آن نیز بعداً 
به‌موجـب قانون ایجاد شـود علی‌القاعده 
عطف بماسبق نمی‌شود؛ بنابراین چون در 
زمان ایجاد موضوع »حق«، وجود نداشته، 
چنین قراردادی اساساً باطل خـواهـد بود.
امـا اگـر مدیـر دولتـی از اخـتیـار خـود 
سـوءاستفـاده نمـود؛ مثـلاً شـهـردار در 
واگذاری اراضی شهری به اشخاص، بدون 
رعايت انصاف املا کرا با قیمتی نازل به 
اشخاص معين واگذار کند، در این صورت 
بود؛ چراکه رعایت  باطل خواهد  معامله 
صرفه و صلاح بیت‌المال جزء تشریفات 
آمرانه انجـام هـر عمل عمـومی و دولتی 
است و معـاملات دولتـی چـون مستلزم 
برگزاری مناقصه یا مزایده هستند، اساساً 
از نظر ماهیت جزء عقود تشریفاتی تلقی
می‌شوند )اسماعیلی هریسی، 1392: 346(؛
بنابراین چنانچه در انجام معاملات مزبور 
سوءاسـتفاده از اخـتیار رخ دهـد، چـون 
شرایط ذاتی انجـام معـامله؛ یعنی همان 
صرفه و صلاح بیـت‌المال و اموال دولتی 
رعایت نشده است، تشریفات آن جاری 
نگردیده، چنین معامله‌ای باطل خواهد بود.
3- متولی موقوفه: اگرچه متولی موقوفه 
حـسب مورد از سوی واقـف »در موقوفات 
عـام و خـاص« یـا سـازمان اوقـاف »در 
موقوفات عامی که واقف حـین وقف متولی 
تعیین نکرده است« انتخاب می‌شود، اما 

متولی نماینده واقف نیـست، بلکه مدیر 
وقـف اسـت )کاتوزیان، 1392، ش 113(. 
چون به‌موجب ماده سه قانون تشکیلات و 
اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه 
مصـوب 1363، موقوفه چـه عـام و خـاص 
دارای شخصیت حقوقی است و به محض 
تحقق وقف ارتباط آن با واقف قطع می‌شود.
مسـتفاد از ماده 82 قانون مـدنی، حدود 
اختیار متولی را واقف تعیین می‌کند که 
می‌تواند حسب مورد مطلق یا مقید باشد 
و اگر چنین اختیاری تعیین نشده باشد، 
متولی به‌عنوان مدیر وقـف علی‌القـاعده 
اختیار انجام هر کاری که برای وقف لازم 
را خواهد داشـت. چنانچه متولی  است 
در انجام وظایف خـود و انعقاد معامله‌ای 
نسبت به موقوفه سوءاستفاده از اختیار 
به  را  موقوفه‌ای  باغ  اینکه  مانند  نماید؛ 
دیگری  به  و مدت طولانی  نازل  قیمت 
اجاره دهد، در این صورت علی‌القاعده در 
صحت معامله خللی نیست؛ اما می‌توان 
قـائل به حـق تقاضـای فسـخ از جـانب 
موقوفه علیهم در وقـف خـاص و از جانب 
اداره اوقاف در وقف عام بود؛ با این توجیه 
که چون مدیریت متولی منوط به رعایت 
غبـطه و صـلاح وقـف در راستای تأمین 
منافع موقوف‌علیه اسـت در صـورتی که 
رعایت صلاح موقوف علیهم را ننموده، با 
سوء‌استفاده از اختيار، موجبات ورود ضرر 
یا دفع منفعت مسلم از ایشان را فراهم 
آورد، در این حالت به‌موجب قاعده لاضرر 
موقـوف علیـهم می‌تواننـد فسخ معامله 

منعقده را از دادگاه تقاضا نمایند.
ج- ضـمانـت اجـرا در خـصـوص 

نمایندگان قضایی
1- قـیم محجور: به استناد ماده 1235 
قانون مدنی، نمایندگی محـجور در همه 
امور مالی او با شخص قیم است. بديهي 
است که لازمه‌ اداره امور مالی محـجور 

انعقاد معاملات مختلف خواهد بود. قیم 
شخص صاحـب صلاحیتی اسـت که از 
سـوی دادگاه تعیـین می‌شود؛ بنابراین 
»نماینده قضایی« تلقی می‌گردد. قانون 
مدنی حدود اختیارات قیم را ایجاباً احصا 
ننـموده، بلکه به صـورت سـلبی اختیار 
انجام برخی امور را از قیم سلب کرده یا 
اینکه آن را منوط به تصویب مدعي‌العموم 
کرده اسـت؛ ازجمـله مـوارد منـدرج در 
مـاده 1241؛ بنابراین علی‌القاعده اختیار 

قیم برای انعقاد معامله مطلق است.
چنانچه قیم در انعقاد معامله‌ای به نام و 
حساب محجور، از خود اختیار سوءاستفاده 
نماید، مانند اینکه محصول باغ مولی‌علیه 
را به قیمت نازل بفروشد، در این صورت 
معامله منعقده غیر نافذ و سرنوشت آن 
بسته به تنفیذ یا مدعي‌العموم خواهد بود. 
از نظر منطق حقوق، عدم نفوذ حاصل 
عدم وجود رضا در معامله است و عدم 
رضا نیز حاصل عدم وجود سمت یا اکراه 
خـواهـد بود )ملکـوتی، 1398: 106(. از 
برخلاف ولی قهری  قیم  طرفی سمـت 
بالاصاله نیست، بلکه سمت او فرع بر نصب 
دادگاه است و اعطای حکم قیمومیت از 
سوی دادگاه نیز به قیم منوط به احراز 
شـرایط ذکر شـده در مـاده 1231 قانون 
مدنی می‌باشـد. از توجـه به این مواد و 
مـاده 1248 قانون مدني مسـلم است که 
جوهر قیمومیت »امانت« اسـت و قیمی 
که فـاقد امـانـت گـردد سـمت خـود را 
از دست می‌دهد و معزول تلقی می‌گردد؛ 
بنابراین در صورتی که قیم سوءاستفاده از 
اختیار نماید، به‌عمد یا در نتیجه مسامحه، 
در هر دو حال، موضوع مشمول بندهای 
يـك و پنـج ماده 1248 بوده، کاشـف از 
فقدان وصف امانت در وی می‌باشد. پس 
به علت فقدان صفت امانت، سمت خود 
29را از دست داده و انعقاد معامله از سوی 
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برآمد
1- سوءاستفاده از اختیار و خروج از اختیار دو مفهوم متفاوت‌اند که ضمانت اجرای اولی در قانون عدم نفوذ است؛ 
اما در خصوص مفهوم دوم ضمانت اجرای مشخصی در قانون ذکر نشده است. از طرفی سوءاستفاده از اختیار با 
سوءاستفاده از حق نیز متفاوت و دو مفهوم جداگانه‌اند. سوءاستفاده مورد نهي در اصل چهلم قانون اساسی که 
مبنای آن حدیث نبوی لاضرر است، اغلب در خصوص حق مستقیم ناشی از قانون قابلیت تحقق دارد و در روابط 
قراردادی سوءاستفاده از حق امري استثنايي است؛ چون در هر قراردادی طرفین آن آگاهانه هر حقی را علیه خود 
می‌پذیرند و ذات روابط قراردادی تلاش برای جلب منفعت بیشتر است که لازمه آن ورود خسارت یا سلب منفعت 
از طرف مقابل بوده و این امر فی‌نفسه مذموم نیست، در حالی که در مفهوم دوم نماینده در قالب تفویض اختيار تبعاً 
صلاحیت یافته حق متعلق به دیگری را اعمال و اجرا نماید و خودش بالأصاله صاحب حقی نیست که سوءاستفاده 
از آن مفهوم داشته باشد. البته شباهت دو مفهوم سوءاستفاده از حق و اختیار نیز این است که هر دو مربوط به 

مرحله استیفای حق مي‌باشند، گرچه اولی بالاصاله توسط صاحب حق و دومی به‌تبع منوب‌عنه.

شخص فاقد سمت نیز مطابق اصول کلی 
غیرنافذ خواهـد بود و در چنـین موردی 
مدعي‌العمـوم صلاحـیت دارد با رعایت 
غبـطه و صـلاح محـجور حسـب مـورد 

معامله او را رد یا تنفیذ نماید.
2- مدیر تصفیه شخص ورشکسته: 
به‌موجـب مـاده 440 قـانون تجـارت در 
صـورت ورشکـستگی شخص حقوقی یا 
حقیقی تاجر، دادگاه ی کنفر را به‌عنوان 
دارایی  تصفیه  انجام  برای  تصفیه  مدیر 
او منصـوب می‌نماید. مـاده 418 قانون 
تجارت مدیر تصـفیه را قائم‌مقـام تجار 
دانسته است. قائم‌مقام با نماینده تفاوت 
دارد و کسی است که در حقوق و تکالیف 
جانشین شخـص می‌گردد. قائم‌مقـامی 
به دو نوع عـام و خاص تقسـیم می‌شـود 
)کاتوزیان، 1382: 618/2(. با عنایت به 
ماده 419 و محدود بودن قائم‌مقامی مدیر 
تـصفیه به حـوزه مالی تاجر ورشکسته، 
را خاص  قائم‌مقـامی  نوع  ممکن اسـت 
دانست، اما به نظر می‌رسد مدیر تصفیه 
تاجر نیسـت و اصـطلاح ذکر  قائم‌مقام 
شده در ماده مذکور را می‌بایسـت حمل 
بر نمایندگی نـمود )جـعفری لنگرودی، 
1372(؛ زیرا قائم‌مقام کسی است که حق 
یا اختیار را اگرچه از طریق جانشینی، اما 
به نام و حسـاب خود استـیفا می‌کند، 

درحالی‌که مدیر تصفیه اختیارات را به نام 
و حساب تاجر ورشکسته اعمال می‌نماید.
با توجه به مواد 456 به بعد قانون تجارت 
می‌توان معاملاتی را که مدیر تصفیه نسبت 
به اموال تاجر می‌نماید، از نظر تشریفات 
انعقاد به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول 
معاملات موضوع مواد 458 و 459 قانون 
مجازاتي عني معاملاتی که تاجر در انعقاد 
آن استقلال دارد و صرفاً نظارت دادگاه 
دادگاه  جانب  از  منتخب  ناظر  عضو  یا 
لازم است و دسته دوم معاملات موضوع 
ماده 457 قانون مجازاتي عني معاملاتی 
که تاجر در انعقاد آن استقلال ندارد و جز 
با اجازه دادگاه منعقد نمی‌شود. این دسته 
معاملات در خصوص فروش اموال منقول 
و غیرمنقول تاجر هستند؛ به‌عبارت‌دیگر 
در مورد معاملات دسته اول مدیر تصفیه 
در  اما  است  معامله  انجام  اختیار  دارای 
مورد معاملات دسته دوم اساساً تا زمانی 
که اجازه دادگاه صادر نشود، مدیر تصفیه 
تلقی  معامله  انجام  برای  اختیار  دارای 

نخواهد شد.
امکان سوءاستفاده از اختیار در هر دو شکل 
از معاملات فوق ممکن است. اکنون سؤال 
این است که ضمانت اجرای سوءاستفاده 
از اختیار مدیر تصفیه چیست؟ در هر دو 
فرض چون اختیار مدیر تصفیه ناشی از 

قانون و صرفاً برای خاتمـه وضـع حادث 
برای تاجر اسـت و حق تمتـعی که برای 
مدیر در انجام معاملات مزبور ایجاد شده، 
تنها مقید به رعایت مصلحت تاجر است و 
اساساً در مواردی که مصلحت تاجر اقتضا 
نکند، این اختیار برای مدیر تصفیه ایجاد 
شد  محرز  هرگاه  بنابراين  شد،  نخواهد 
که از این اختیار سوءاستفاده شده است، 
سوء‌استفاده به‌منزله فقدان اختيار بوده، 
داشت.  خواهد  پي  در  را  معامله  بطلان 
قانون تجارت در ماده 490 صرف کشف 
حیله در انعقاد قرارداد ارفاقی را موجب 
بطلان آن دانسته است )برخلاف قواعد 
کلی حقوق مدنی که موجب ایجاد خیار 
تدلیس خواهد بود(؛ بنابراین سوءاستفاده 
از اختیار نیز که در غالب موارد در قالب 
حیله اتفاق می‌افتد. همین ضمانت اجرا را 
خواهد داشت. علاوه بر آن ماده 423 هر 
معامله‌ای را که تاجر قبل از ورشکستگی 
که  دهد  انجام  خود  توقف  دوران  در  و 
به ضرر طلبکاران وی باشد، باطل اعلام 
که  گفت  می‌توان  بنابراین  است؛  کرده 
چون مدیر تصفیه هم به استناد ماده 418 
قائم‌مقام تاجر است و اقدامات او در حکم 
اقدامات تاجر است، هر معامله‌ او که با 
انجام دهد، چون  از اختیار  سوءاستفاده 
به ضرر طلبکاران است، باطل خواهد بود.
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پي‌نوشت‌ها
و  نبوی »لاضرر  1- در مورد قضیه سمره بن جندب که موجب صدور حدیث 
لاضرار« گردید نیز حق شخص ضار مبتنی بر رابطه قراردادی با شخص انصاری 

نبود.
2- مصادیقی که حقوقدانان در ارتباط با منع سوءاستفاده از حق یا قاعده مبتنی 
بر آن یعنی لاضرر بیان کرده‌اند همگی ناظر به حقوق قانونی و رابطه خارج از 

قرارداد است. قانون مدنی هم همین رویکرد را دارد ازجمله در ماده 132.
3- در صورتی که شخص حقوقی به علتی غیر از دو مورد یاد شده منحل گردد؛ 
مانند تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده موضوع بند »4« ماده 199 لایحه قانونی 
اصلاح قانون تجارت، در این صورت مدیر تصفیه توسط مجمع انتخاب و نماینده 

قضایی نخواهد بود.
4- البته در تقسیم کلی عقود غیرقابل استناد و قابل فسخ ذیل عقد صحیح قرار 

می‌گیرند.
اختیار  درحالی‌که  دارد  اصالت  گفت حق  می‌توان  و حق  اختیار  تفاوت  در   -5
اصالت ندارد و صرفاً وسیله اجرای حق است؛ مانند ایجاد حق دریافت ارش یا 
فسخ معامله در عقد بیع مال معیوب که در این صورت اگر مشتری حق فسخ را 

برگزید اختیار خواهد داشت که معامله را بر هم بزند.
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2- سوءاستفاده از اختیار اغلب در نمایندگی‌های مطلق و عام قابلیت تحقق دارد و ضمانت اجرای آن در هر سه قالب 
نمایندگی قراردادی، قضایی و قانونی و مصادیق هری کاز این سه قالب متفاوت است. وکیل، عامل، حق‌العمل کار، 
دلال و مدیر شخص حقوقی مصادیق نمایندگان قراردادی‌اند. سوءاستفاده از اختیار از جانب وکیل تنها موجب تحقق 
مسئولیت قراردادی او بوده، لکن معامله منعقده صحیح است، مگر اینکه به قصد زیان به منوب‌عنه با طرف دیگر 
معامله تبانی صورت گیرد که در این صورت موضوع مشمول ماده 217 قانون مدنی و موجب بطلان عقد است. در 
خصوص عامل تجاری نیز همین ضمانت اجرا خواهد بود. دلال نیز چون طرف معامله نیست، سوءاستفاده او خللی به
معامله وارد نمی‌کند، مگر اینکه عنوان تدلیس صادق باشد که در این صورت ضمانت اجرای آن فسخ است. حق‌العمل کار
چون معامله را به نام خود انجام می‌دهد، در صورتی که سوءاستفاده از حق کند، معامله در قبال منوب عنه )آمر( قابل 
استناد نیست و تعهدات بر عهده حق‌العمل کار خواهد بود. سوءاستفاده مدیران اشخاص حقوقی نیز فاقد ضمانت اجرا 

در مورد معامله است و صرفاً موجب تحقق مسئولیت مدنی مدیر خواهد شد.
3- نمایندگان قضایی شامل قیم محجور و مدیر تصفیه هستند که در صورت سوءاستفاده از اختیار در انعقاد معاملات، 
در مورد اول ضمانت اجرا عدم نفوذ و در مورد دوم بطلان معامله خواهد بود؛ اما نمایندگان قانونی شامل ولی قهری 
محجور، مدیران دولتی و متولی موقوفه هستندك ه در فرض سوءاستفاده از اختیار، ضمانت اجرای اعمال حقوقی 
منعقده توسط آنها متفاوت خواهد بود. معاملات ولی قهری غیرنافذ، عقودی که مدیران دولتی با سوءاستفاده از اختیار 

منعقد نموده‌اند، باطل و معاملات متولیان موقوفات از سوی موقوف علیهم قابل فسخ خواهد بود.
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بر  تأکید  با  رسیدگی  مرحله  از  قبل  ارفاقی  برنامه‌های 
قاعده معامله با متهم در ایران

چکیده
معامله اتهام ی کتوافق در پرونده‌های کیفري است و به‌طور معمول، شامل موافقت متهم با پذیرش تقصیر نسبت 
به همه اتهامات یا بخشی از آنها در عوض اغماض و تساهل می‌شود. در قوانین ایران تاکنون معامله اتهامی پذیرفته 
نشده است؛ اما در قانون آیین دادرسی کیفری ایران نهادهای مشابه معامله اتهامی وجود دارد؛ مانند ترک تعقیب، 
تعویق تعقیب، تعلیق تعقیب، تخفیف مجازات، توبه و معافیت از کیفر. این نهادها به‌نوعی توافق بین مراجع قضایی 
و متهمان است که در صورتی که متهم شرایط برخورداری از ارفاق را داشته باشد مرجع قضایی برای او تخفیف 
یا معافیت از کیفر را در نظر می‌گیرد؛ بنابراین ظرفیت ایجاد نهاد معامله اتهامی در فرایند دادرسی کیفری ایران 
همانند نهادها و قابلیت‌های کنونی وجود دارد. نهادهای مشـابهی که در قـانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی 
شده، تراکم پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی مطرح است، همچنین رویکرد قوه قضاییه مبتنی بر حل اختلاف 
بین طرفین دعوا که تجلی آن در شورای حل اختلاف دیده می‌شود، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد نهاد معامله اتهامی 

در نظام حقوقی کشور باشد.
واژگان کلیدی: دادرسی کیفری، برنامه‌های ارفاقی، معامله اتهامی

محمد شفيعي،ك ارشناس ارشد جامعه‌شناسی
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درآمد
در دادرسی کیفری، هنوز بهترین رویکرد 
در برابر چندگونگی بزه‌ها و چندگانگی 
بزهکاران گزینش نشده است و نظام‌های 
حقوقی همچنان در این زمینه در تکاپوی 
آزمون و خطا هستند. نهاد معامله اتهامی 
برخاسته از نظام حقوقی کامن‌لا و به‌ویژه 
آمریکاسـت کـه بر پایـه آن دادسـتان و 
متهم بر سر اتـهام و پیامدهـای پذیرش 
آن گفتگو و سـازش می‌کنند. دادستان 
پیشـنهاد کاهـش کیـفر یا دگرگونی در 
عنوان اتهامی می‌دهد و متهم به امید آنکه 
بار کیفر کمتری تحمل نماید، بزه خود را 
می‌پذیرد. معامله اتهـام، حقـوق کیفری 
را از اخـلاق‌گرایی به سمـت سودگرایی 
می‌برد تا ترازویی پدید آورد برای کوشش 
بـسـیار دولـت در سـزاگرایـی و تـلاش 
همه سویه متهم در ناکام‌گذاری رسیدگی 
کیفری و اجرا. زادگاه معامله در اتهام در 
مفهوم امروزین، نظام حقوقی آمریکا است 
و نظام‌های دیگر به الگوگیری از این نظام 
کوشیده‌اند تا فرآیند رسیدگی کیفری را 
به سمـت سازشی کردن ببـرند. درواقع 
معامله اتهام،كي ي از نهادهايي استك ه 
در برابر بزهکاران درك شورهاي تابع نظام 
كامن‌لا و بعضاً نظام حقوقي نوشته مورد 
استفاده قرار می‌گـیرد و بدين معـناست 
كه دادستان و متهم بر سر پذيرش اتهام، 
تغيير عنوان اتهامـي و حتي حذف برخي 
اين  توافق می‌نمایند.  اتهامي  از عناوين 
نهاد مهم ابتدا درك شور آمركيا تأسیس 
گرديد و سپس از آنجا به ديگرك شورها و 
نظام‌های حقوقي گسترشي افت )حصار 

پولادی، 1397: 34(.
در جریان چنین تعاملی، متهم با اقرار به 
جرم ‌یا وعده هر نوع همکاری دیگر، مقام 
تعقیب را‌ یاری می‌دهد و در مقابل، مقام 
تعقیب هم متعـهد به تخفیف مجازات 

متهـم ‌یـا تـبرئه او می‌شـود. از مـزایای 
این نـهاد کمـکی اسـت کـه در تسـریع 
امر دادرسـی و تورم‌زدایی از پرونده‌های 
کیفـری در مراحـل مخـتلف رسـیدگی 
می‌کند )مرادی و همکاران، 1390: 119(.

1- مفهوم معامله اتهامی
در ابتـدا برای شناخـت معامله اتهـامی، 
بررسی دقـیقی از معـنا و مفهوم عـبارت 
»Plea Bargaining« کـه برای ایـن 
نهـاد در حـقوق انگـلو امریکـن به کـار 
مـی‌رود، لازم اسـت. با توجـه به اینکـه 
اصطلاح »Plea Bargaining«  از ترکیب
دو کلمه »Plea« به معـنای درخـواست، 
دادخـواست، دفاع، دفاعـیه، عرض‌حال، 
مـدافـعه و »Bargaining« بـه معـنای 
داد و ستد، معامله، توافق، مذاکره کردن، 
چـانه زدن و تعـهد متقـابـل می‌باشـد؛ 
در بیـان معنـاي لغـوي ایـن اصـطلاح، 
درخواست یا دادخواست معامله، تقاضاي 
مذاکـره، مـدافعه چـانه‌زنـی را می‌تـوان 
ذکر کرد. هم‌چنین معنی توافق قبل از 
محاکمه و معامله اتهام یا معامله اتهامی 
نیز براي این اصـطلاح ذکر شـده اسـت 
)مرادی و همکاران، پیشـین: 6( در واقع، 
می‌توان گفت معامله اتهام قراردادي است 
بین مقام تعقیب و متهم که هر دو طرف 
به‌موجب  و  هستند  آن  رعایت  به  ملزم 
آن متهم در ازاي اقرار به ارتکاب جرم از 
مزایایی برخوردار می‌شود. به بیان دیگر، 
پرونده‌های  در  توافق  ی ک اتهام  معامله 
کیـفري اسـت و به‌طور معمـول، شامل 
موافقت متهم با پذیرش تقصیر نسبت به 
همه اتهامات یا بخشی از آنها در عوض 
اغماض و تساهل می‌شود. فرهنگ بل ک
معامله اتهام را این‌گونه تعریف می‌کند: 
و  متهم  میـان  مذاکره  از  توافق حاصل 
دادسـتان اسـت بدین ترتیـب که متهم 
در برابر اقرار به ارتکاب جـرم، نسـبت به 

ی کجرم سبک‌تر و یا نسبت به یکی از 
اتهامات چندگانه خود مورد مؤاخذه قرار 
می‌گیرد و یا می‌تواند در انتظار مجازات 
خفیف‌تری باشد. به‌طورکلی و با عباراتی 
ساده‌تر می‌توان این تعریف را از معامله 
اتهام ارائه داد: معامله اتهام توافقی است 
فی‌مابین متهم و دادستان که به‌موجب 
آن متـهم، در عـوض پـذیرش تقصـیر، 
نسبت به اتهام سبک‌تر یا اتهامات کمتري 
پاسخگو خواهد بود و در کل مورد تساهل 
.)Kram, 2005: 2( قرار خواهد گـرفت

2- سابقه معامله اتهامی
حقوقدانان انگلیـسی ادعا می‌کـنند که 
چیزی از معامله اتـهامی در قـرن 18 در 
انگلیس وجود نداشته است، معامله اتهام 
به لحاظ تاریخی در قرن 19 شکل گرفت. 
تا قبل از آن زمـان، محاکـمات کیفري 
سریع و کم‌هـزینه بودنـد؛ بنابراین وجود 
نبود. در  اتهام، ضروري  تأسیس معامله 
دنیاي کامـن‌لا، قرن 19 میلادي سـرآغاز 
پیچیده شدن دادرسی‌های کیفري است. 
در حـالی کـه می‌توان گفـت داد و ستد 
اتهامی به شـکل فعـلی آن، اولین بار از 
کشور آمریکا شـروع شده اسـت، امروزه 
استفاده از نهاد معامله اتهامی، در شکل 
بسیار گسـترده‌ای مطرح اسـت؛ به‌طوری 
که تحقیقات نشان داده بیش از 90 درصد 
از پرونده‌های جزایی در آمریکا به شیوه 
معامله اتهامی حل و فصل می‌شود. به این 
ترتیب رویه معامله اتهامی در کنار رویه 
»معامله مجرمیت« که شورای اروپا از آن 
به‌عنوان شکلی ساده‌سازی آیین دادرسی 
عادی یاد می‌کند توسعه یافت؛ به‌طوری 
که امروزه استفاده از این نوع نهادها در 
کشورهای مختلف تابع نظام‌های حقوقی 
غیـر کامـن‌لا نیز گسـترش یافتـه اسـت 
)مـرادی و هـمـکاران 1390: 123(. در 
33انگلسـتان و ولز، محاکـمات در محـاکم 
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»مجسـتریت« تنهـا در 8 درصـد مـوارد 
اتـفاق می‌افتـد و ایـن در حـالی اسـت 
که معامله اتهـام )از نوع اتـهام سبک‌تر( و 
محکومیـت‌های غیـابی بقیـه موارد را در 
بر می‌گیرند. در »کراون کرت«61 درصد
از پرونـده‌هـا نتیجـه معـامله اتهـام‌انـد؛ 
درحـالی‌کـه تنهـا 14 درصـد آنها نتیجه 
محکومیت توسط هیئت منصفه هستند. 
در سایر کشورهاي مبتنی بر نظام کامن‌‌لا 
نیز چنـین تصویري قابل مـشاهده است 

.)Oren gazal ,2009: 5(
در حقـوق بین‌الملل نیـز دادگاه کیفری 
بین‌المللی یوگسلاوی سابق در دسامبر 
2001 با تصویب قاعده 3-62 از قواعد 
اتهام را به  نهاد معامله  ادله،  دادرسی و 

رسمیت شناخت.
3- مبانی، ماهیت و اهداف معامله 

اتهامی
در خصـوص مبانی نهـاد معاملـه اتـهام 
بـه‌طـور خلاصـه می‌تـوان بـه تسـریـع 
برچسـب‌زنی  از  پیشگـیري  دادرسـی، 
که  کیـفري  مـداراگرایی  به‌کارگیری  و 
عـدالت  نـظام  متـصدیان  آن  به‌موجب 
کیفري می‌توانـند در برخـی مـواقع، با 
و  مجرمانه  واقعه  احوال  و  اوضاع  لحاظ 
ویژگی‌های فردي و محـیطی بزهکاران، 
در راستاي پاسخ‌دهی به پدیده مجرمانه 
گام بردارند اشاره کرد. مهم‌ترین مبنایی 
که براي معامله اتهام در جهان کامن‌لا 
وجود دارد، منفعت عمومی و مصلحت 
است. بر این اساس، زمانی که مصلحت 
عمومی به دلیل فقدان دلایل کافی علیه 
متهم و یا به دلایل دیگر چنین امري را 
توجیه می‌کند، دادستان‌ها قدرت معامله 
با متهم را دارند. در کشورهاي مبتنی بر 
قدرت  این  از  دادستان‌ها  کامن‌لا،  نظام 
خود در راستاي انطباق تعداد پرونده‌ها با 
امکانات و منابع دادسرا بهره می‌برند. در 

چنین شرایطی، آزادي مطلق دادستان‌ها 
به آنها امکان گزینش از میان پرونده‌ها 
از  تعدادي  می‌توانند  آنها  و  می‌دهد  را 
پرونده‌ها را بر اساس معیارهایی که در 
ذهن دارند به طریقی غیر از محاکمه حل 
و فصل نمایند )عباسیان، عالیپور،1394: 

.)705
نکته مهم اینکه، در عمل، دادستان‌ها به 
همه متهمان پیشنهاد معامله نمی‌دهند. 
در جرایم شـدید و مهم و در اتهـامات 
سیاسی، دادستان ممکن است در احترام 
به قربانی و با در نظر گرفتن احساسات 
باشد.  نداشته  توافق  به  تمایل  عمومی 
براي نمونه دادستان‌ها معمولاً با کسانی 
کـه متـهم به تجـاوز به عنـف یا قتـل 
وارد معـامله نمی‌شوند  عمـد هستـند، 

.)Gifford,1983: 7(
معـامله اتـهام به گـواهی آمار و بسـتر 
شکل‌گیری و نیز شـیوه‌های اعمال آن، 
نشان می‌دهد که نهادی برای نظام قضایی 
کامـن لا اسـت. در دادگاه‌هـای فـدرال
 امریکا، طبق بخش)e( قانون 44 از قوانین
آییـن دادرسی کیفـری فـدرال، معامله 
اتهام مجاز اسـت. در این قانون»دادستان 
و متهم ممـکن اسـت وارد یک مـذاکره
شوند که به‌موجب آن اگر متهم اقرار به 
بزهکاری کند، دادستان پیشنهاد می‌کند 
که دادگاه یک یا چند اتهام وی را نادیده 
بگیرد، یا به دادگاه یک محکومیت خاص 
را توصیه می‌کند. طبق این قانون معامله 
اتهام باید قبل از محاکمه و دادرسی انجام 
شود مگر اینکه طرفین دلیل خوبی برای 
تأخیر ارائه بدهند )Asher, 2011: 3(؛ 
بنابراین چانه‌زنی اتهام در مرحله پیش از 
دادرسی است که گاهی در روند دادرسی 
هم ممکن اسـت از این شیـوه استفاده 
شود. به‌طور کلی چانه‌زنی در اتهام تنها 
زمانی معتبر است که سه مؤلفه اساسی 

وجود داشته باشد: نخست آنکه در نتیجه 
این معامله، فرد از حق خود برای محاکمه 
در دادگاه چشم‌پوشی می‌کند؛ دوم آنکه 
این چشم‌پوشی باید داوطلبانه باشد نه 
اینکه دادستان با استفاده از قدرت قانونی 
خویش و با انگیزه به حداکثر رساندن سود 
حاصل از چانه‌زنی، شـخص را به اجبار 
وارد معامله نماید و سوم برای حمایت از 
اتهامات عنوان شده علیه متهم که وی 
اقرار به آن کرده و مجـرمیت خویش را 
پذیرفته است؛ زیرا در معامله اتهام و با 
اقرار مصلحتی به جرم، احتمال محکومیت 
ی کبی‌گناه وجود دارد و در نتیجه، باعث 
صدور حکم ناعادلانه می‌شود )عباسیان، 

عالیپور، پیشین: 708(.
4- انتقادات وارده بر معامله اتهامی
انتقاداتی بر اجرای این نهاد در کشورهای 
مجری آن همواره مطرح بوده است که 
از مهـم‌ترین آنـها امکان نقـص حقـوق 
متهـم، بـه دلیـل عـدم برخـورداری او 
حـق  کـه  عـادلانـه،  دادرسـی  یـ ک از 
آنجا  تا  انتقادات  این  می‌باشـد،  اوسـت 
پیش رفته که حـتی پیشنهادهـایی در 
جهت حذف این تأسیس نیز ارائه شده 
اسـت؛ اما در نهایت برخی از طرفداران 
حذف این نهاد خود پذیرفته‌اند که این 
امـر، نظام عدالـت کیـفری کشـورهـای 
مجـری را با ناکارآمـدی جـدی مواجـه 
خـواهـد کـرد و حقـیقتـاً امـکان‌پـذیر 

نیسـت.
علی‌رغم محاسنی که در اجرای معامله 
اتهامی وجـود دارد از نظر منـتقدین با 
اجرای معـامله اتهامی سه تضـمین مهم 

قانون اساسی نادیده گرفته می‌شود:
1 ـ ملزم نبودن متهـم به اقرار به جرم و 

نقض حق سکوت متهم؛
2 ـ سؤال از شاهد مقابل؛

3 ـ محاکمه با حضور هیئت منصفه.

ت 1400
ت و پنجم، فروردین و اردیبهش
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حقوق‌دانان ایالات متحده بر این باورند که 
تضمینات اصلاحیه ششم قانون اساسی 
ایالات متحده آمریکا در روند معامله اتهام 
نادیده گرفـته می‌شود. دادگاه باید ورای 
هرگونه ش کمعقول اتهام وارده را اثبات 
نماید. اقرار دروغین و اکراه، این اصل را به 
شدت خدشه‌دار می‌نماید و این اقرار واجد 
شرایط صحت نیست. در خارج از ایالات 
متحده نیز معامله اتهام مورد انتقاد قرار 
گرفته است، خصوصاً از نقطه‌نظر اقراری 
کـه مبـنی بر اکـراه می‌باشـد و مخـالف 
ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقـوق بـشر 
و درواقع تجاوز به حقوق فردی محسوب 

می‌گردد )قنبری، پیشین: 36(.
5- نهاد معامله اتهامی و حقوق ایران
اگرچه در کشـور ما نهاد معامله اتهامی 
تعریف نشده است؛ اما نهادهـای مشابه 
تر ک تعقـیب،  تعلیق  نهاد  مانند  آن  با 
تعقیب و حتی تخفیف مجازات و آزادی 
مشروط وجود دارد که تا حدودی کارکرد 
نهاد معامله اتهامی را دارد و بررسی آنها 
می‌تواند به اتخاذ سیاست جنایی متفاوت 
از سیاست جنایی مجرمیت کم ککند 

که در این مبحث به آن می‌پردازیم
در حقوق ايران معامله اتهام مورد پذيرش 
دادسـتان  بنابراين  اسـت؛  نگـرفته  قرار 
نمی‌تواند از اين شيوه براي توقـف تعقيب 
استفادهك ند. همچنين در قانون آيـين 
دادرسـييك فـري نیز این امر پیش‌بینی 

نشده است )ميـري،1390: 85(.
آنچه ضرورت پذیرش نهاد معامله اتهامی 
را  آنها  اجراي  و  آن  مشـابه  نهادهاي  و 
در کشور ما ایجاب می‌کند، بیش از هر 
چیز، تراکم پرونده‌های جزایی، در تمام 
مراحل رسیدگی کیفري، از مرحله کشف 
جرم تا اجراي احکام می‌باشد. در مرحله 
تحقیقـات پلیـسی، افزایـش نرخ جـرم، 
از دقـت و سـرعـت لازم در امـر کشـف 

جـرم و تحقـیقات کاسـته اسـت، مثـلًا 
در سال 1385 حدود 190 هزار مورد سرقت
)فقـط سـرقت( توسـط نیـروي انتظامی 
جمهوري اسلامی ایران، به ثبت رسیده 
اسـت )مرکـز آمـار ایران، 1385: 491(.
متهم در  اتهامی،  معامله  نهاد  اجراي  با 
کشـف جرم و دادن اطلاعاتی در مورد
جـرم و مجرم دانه درشت، به پیشرفت 
از تـراکـم کـار پـلـیس و جلـوگیـري 
کارهـا، کم کخـواهد کـرد. در مرحـله 
نیز تراکم پرونده‌ها،  تعقـیب در دادسرا 
کار را با کندي و وقفه مواجه کرده است، 
در حـالی که کار بازپرس و دادسـتان در 
این مرحله، زمانی مفید است که به‌موقع 
شروع و به‌موقع خاتمه یابد. طبق گزارش 
مـرکز آمـار و فـناوری قـوه قضـاییـه در 

سـال 1396، ۱۶ میلـیون و ۳۲۱ هـزار و 
۳۲۵ پرونده تکراری و ۵ میلـیون و ۸۲۸ 
هزار و ۱۳۶ پرونده یکتا در سال ۹۶ وارد 
دستگاه قضایی شده است. همچنین حدود 
چهار میلیون و ۳۴۲ هزار و ۱۶۳ پرونده 
به حوزه دادسرا وارد شده که از این میزان 
چهار میلیون و ۲۷۷ هزار و ۷۹۳ پرونده 
رسیدگی و به دادگاه ارسال شده است 
)مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه،1396(.
6- نهادهـاي مشـابه در دادرسی 

کیفري ایران مصوب 1392
دادرسی  آیـین  جـدید  قانون  تصـویب 
کیفـري در سـال 1392 آغازگر فصـلی 
نو در خصوص اختیارات دادستان در امر 
تعقیب در نظام دادرسی کیفري کشورمان 
محسوب می‌شود. اگرچه مسلماً نمی‌توان 
اختیارات اعطایی به دادستان را معادل 
معامله اتهام در حقوق کامن‌لا دانست، با 
این حال، از حیث آزادي دادستان در امر 
تعقیب تعدادي از جرایم و نیز آثار و هدف 
می‌توانیم وجوه تشابهی را احراز نماییم. در 
قانون مذکور، مواد 80 و 81 و تبصره‌های 
بحث  به   82 ماده  نیز  و  آن  شش‌گانه 
انصراف از ادامه تعقیب برخی از جرایم، 
اینکه  به‌رغم  و  شده‌اند  داده  اختصاص 
اساساً اختیار تعقیب یا انصراف از تعقیب 
جرایم با توجه به سمت مدعی‌العمومی 
دادستان، می‌بایست انحصاراً در صلاحیت 
این اختـیار در جرایم درجه  باشد،  وي 
هفت و هشـت به قاضی دادگاه سپرده 
شده است و وي با احراز شرایط قانونی 
می‌تواند اقدام به صدور قرار بایگانی پرونده 
و یا تعلیق تعقیب نماید. با این وجود، در 
اساس  بر  و  تعزیري درجه شش  جرایم 
مـاده 81 قانون آیین دادرسـی کیفري، 
دادستان مجاز است که در صورت وجود 
شاکی  فقدان  قبیل  از  خاصـی  شرایط 
35خصوصی یا گذشت وي، جبران خسارت 
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فقدان  آن،  جبران  ترتیب  یا  و  بزه‌دیده 
سابقه محکومیت کیفري مؤثر، قرار تعلیق
تعقیب را صادر نماید. مبرهن است که 
صدور این قرار در این دسـته از جرایم، 
در راستاي اصل موقعیت داشتن تعقیب 
تعقیب  جایگزین‌های  از  یکی  به‌عنوان 
کیفري در اختیار دادستان به‌عنوان مقام 
وي  چنانچه  تا  شده  داده  قرار  تعقیب 
عواقب سوء فرایند کیفري و محکومیت 
متهم را بیشتر از منافع آن براي جامعه 
بداند، دعواي عمـومی را براي مدتی به 
حـالت تعلیـق درآورد )خالقـی، 1394: 
290/1(. به‌علاوه، ماده 195 قانون آیین 
دادرسی کیفـري نیز قـابل تأمل اسـت. 
به‌موجب این ماده بازپرس پیش از شروع 
به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وي 
اعلام می‌کند مراقب اظهارات خود باشد. 
سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل 
صریح به او تفهیم می‌کند و به او اعلام 
یا همکاري مؤثر وي  اقرار  می‌نماید که 
وي  مجازات  تخفیف  موجبات  می‌تواند 
را در دادگاه فراهم سـازد. در نخستین 
نگاه این ماده می‌تواند با معامله اتهام از 
نوع پیشنهاد تخفیف مجازات به دادگاه 
مشابهت داشته باشـد. با ایـن حـال، این 
دادگاه  براي  تـکلیفـی  بازپـرس  اعـلام 
مبنی بر تخفیف ایجاد نمی‌کند؛ چراکه 
بحث تخفیف در جرایم مستوجب حد، 
قصاص و دیات منتفی است. در تعزیرات 
نیز گرچـه به‌موجـب بند »ت« ماده 38 
اقرار مؤثر متهم حین تحقیق از کیفیات 
مخففه است، اما اساساً دادگاه به‌موجب 
ماده 37 در اعمال تخفیف مخیر خواهد 

بود )حیدری 1395: 50(.
بنابراین در آیین دادرسی کیفری مصوب 
1392 نهادهایی مشابه معامله اتهامی در 
قانون پیش‌بینی شده است و به دادستان 
و یا قاضی دادگاه اجازه داده است که در 

مواردی در مجازات مجرم تخفیف قائل 
شود یا مجازات او را به تعلیق اندازد.

در  قانونی  کاهش دهنده  نهاد   -7
حقـوق ایران و تفـاوت آن با نهاد 

معامله اتهامی
ازجـمله نهادهـای مشـابه نهاد معامـله 
اتهامی در حقـوق ایران، نـهاد »معاذیر 
قانونی« اسـت. نهاد معاذیر قانونی، ناظر 
به مـواقعی اسـت که قانون‌گذار، به‌رغم 
وقوع جرم و بقاي مـسئولیت مرتکب، بنا 
بر ملاحظات سیاست جزایی، مرتکب را 
از مجازات معاف یا مجازات او را تخفیف 
می‌دهـد )شکـری 1386: 139(. شرایط 
اجراي نهـاد معـاذیر قانونـی، در قـانون 
مشخـص شده و موارد آن جـنبه حصري 
دارد و دادگاه در شرایط تعیین شده ملزم 
به تخفـیف در مجـازات یا معـافیت او از 
مجازات می‌باشد )گلدوزیان 1389: 46(.
اگرچه این نهاد ازنظر اعمال تخفیف در 
مجازات یا معافیت از آن به نهاد معامله‌ 
اتهامی شـباهت دارد؛ اما اولاً، تخفیف یا 
معافـیت ناشی از آن ضمن صدور حکم و 
در مرحله دادرسی صورت می‌گیرد، ثانیاً، 
دامنه اجرایی این نهاد، محدود به موارد و 
جرایم خاصی است که قانون‌گذار تعیین 
کرده اسـت، در حـالی که نهـاد معـامله 
اتهامی از مرحله پلیسی و در مورد همه 

جرایم قابل اجراست.
8- نهادهای کاهش دهنده مجازات
در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون 
مجـازات اسلامی به چـند نهاد کاهش 

دهنده مجازات می‌توان اشاره کرد:
8-1- قرار بایگانی پرونده

معناست  اين  به  پرونده  بايگانيك ردن 
كه مقام قضایی پس از اتخـاذ تصـميم 
مبنـي بـر تعقيـب نكردن دعواييك فري 
دسـتور ضـبط شـدن آن در قسـمـت 
دسـتور  درواقـع،  مـی‌دهـد.  را  دادسـرا 

دادستان به ثبت و ضبط پرونده قضايي 
-يك ـفري در قسـمت دادسـرا می‌انجامد 
)نيازپور،1390: 69-168(. در اين صورت 
بوده  ارتكابي جرم  اينكه عمل  علي‌رغم 
ولي  است،  فراهم  نیز  تعقيب  شرايط  و 
دادسـتان بر اسـاس مصـلحت سنجـي 
ترجيح می‌دهد رسـيدگي بـه پرونـده را 
متوقف نمايد و آن را در دادسرا متوقف 
نمايد. بايگانيك ردن پرونده می‌تواند به دو 
شكل سـاده و مشـروط باشـد )حیدری 
1395: 55(. اخـتیار بایـگانـی پـرونـده 
به دست قاضی محکمه سپرده شده که از 
این جهـت با معامله اتهـام که دادستان 
عهـده‌دار آن اسـت، متـفاوت می‌باشـد. 
ضمن اینکه، با صدور قرار بایگانی پرونده، 
متهـم واکنـشی دریافـت نمـی‌کند. در 
حـالی که در مـعامله اتهـام، محکومیت 
به اتـهام سبـک‌تر یا مجـازات تخـفیف 
یافته در انتظار وي خواهد بود )حیدری، 

پیشین: 56(.
بنابراین در جـرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ 
چنانچه شـاکی وجـود نداشـته باشد یا 
گذشـت کرده باشـد، در صـورت فقدان 
سابقه محـکومیت مـؤثر کیـفری، مقـام 
قضـایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با 
ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و 
اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده 
و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی 
از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط 
ی کبار از تعقیب متهم خودداری کند و 

قرار بایگانی پرونده را صادر کند.
8-2- قرار تعلیق تعقیب

نهاد تعلـیق تعقـیب تأسیـس حقـوقی 
 ۱۳۵۲ سـال  از  کـه  اسـت  جـدیـدی 
متـداول  ما  کشـور  در  طرف  ایـن  به 
شده است تعليق تعقيب دعواييك فري 
تعقيب  بودن  متناسب  مصاديق  از  نيز 
استك ه به‌موجب آن دادستان پس از 

ت 1400
ت و پنجم، فروردین و اردیبهش
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احـراز شـرايط مقرر در قـانون، می‌تواند 
براي مدت  را  پيگيري دعوايك ـيفري 
زماني مشـخص معلق نمايد. نوع جرم، 
سـن بزهـکار، شـرايط ارتـكاب جـرم و 
اتخـاذ  ارتـكاب، در  از  اقـدامـات پـس 
تصميم به تعليـق تعقيـب مؤثر هستند. 
شـیـوه‌هـایـی بـرايك نـار گـذاشـتـن 
تعقيـب دعـواييك فـري،ك ـه مـا آنهـا 
نام  تعقيب  بودن  را جلوه‌های متناسب 
نهاده‌ایم، مقرر شـده‌اند. تصـویب قانون 
جدید آییـن دادرسـی کیفري در سـال 
1392 آغـازگر فصـلی نـو در خصـوص 
اختیارات دادسـتان در امر تعـقیب در 
نظام دادرسی کیفري کشورمان محسوب 
مـی‌شـود. اگـرچـه مسـلمـاً نمی‌تـوان 
اختیارات اعطایی به دادسـتان را معادل 
معامله اتهام در حقـوق کامن‌لا دانسـت، 
بـا ایـن حـال، از حیـث آزادي دادستان 
در امر تعـقیب تعدادي از جرایم و نیز 
آثار و هدف می‌توانیم وجوه تشابهی را
احراز نماییم. در قانون مذکور، مواد 80،
نیـز  و  آن  شش‌گانه  تبصره‌های  و   81
ادامه  از  انصـراف  بحـث  بـه  مـاده 82 
تعقیب برخی از جرایم، اختصاص داده 
‌شده‌اند و به‌رغم این نکته اساساً اختیار 
تعقیـب یـا انصـراف از تعقیب جرایم با 
توجه به سـمت مدعی‌العمومی دادستان، 
می‌بایست انحـصاراً در صـلاحـيت وی 
باشد، این اختیار در جرایم درجه هفت و 
هشت به قاضی دادگاه سپرده شده است. 
تعقیـب به‌عـنوان یکـی از جایگزین‌های 
تـعقـیب کیـفري در اختـیار دادسـتان 
به‌عنوان مقام تعقیب قرار داده شـده تـا 
چنانچـه وي عواقب سوء فرایند کیفري 
و محکومیت متهـم را بیشـتر از منافع 
آن براي جامـعه بداند، دعواي عمومی 
را براي مـدتی به حالت تعلـیق درآورد 

)خالقی، 1394: 290/1(.

8-3- تعويق تعقيب )صدور حکم(
تعویق صدور حکم، نهادي اسـت که در 
راسـتاي سیاسـت جنـایی مبتنـی بـر 
نـرمش و حمایـت بیشـتر از مجـرمان 
غیر خطـرنا کتأسیس شده است. نهاد 
مزبور، ابزاري ارفاقی است که دادگـاه بـا 
استفاده مناسب از آن، می‌تواند موجبات 
اصـلاح بزهکار را فـراهم آورد )توجهی، 
کوره‌پز،1391: 94(. به‌طور کلی موكول 
كردن پيگـرد دعـواييك ـفري به وقـت 
ديگر را تعـويق تعقـيب دعـواييك فـري 
گوينـد. بـه اين ترتيـب، تعويق تعقيب 
يكفري شیوه‌ای اسـتك ـه در پرتـو آن 
مقام قضایی ادامـه تعقيـب پرونده‌های 
بـه  معـين  براي دوره‌اي  را  اهميت  كم 
تـأخير می‌اندازد )نيـازپور، 1390 :179 (.
تفاوت تعليق تعقيب و تعويق تعقيب در 
اين اسـتك ه در تعـليق تعقيب، پيگرد 
صورت  آينده مجدداً  در  اسـت  ممكـن 
به  تعقيب بستگي  اتمام  و  ادامه  بگيرد. 
تعليق  موجـب  داردك ـه  امري  نتيـجه 
شده اسـت؛ اما در تعويق تعقيب، ادامه 
اتمام تعقيب غالباً حتـمي و قطعـي  و 

اسـت و درصـورتی‌که مانعي غيـر عادي 
ايجاد نشود، تعقيب تا پايان ادامه می‌یابد 

)رضايي، 1389 :19(.
مطابق قسمت اول ماده 82 قانون مذكور: 
هفت  درجه شش،  تعزيري  جرايم  »در 
و هشـتك ه قابل تعليق هسـتند، مقام 
قضـايي می‌تواند به درخواسـت متهم و 
موافقت بزه‌دیدهي ا مـدعي خصوصي و با 
اخذ تأمين متناسب، حداكثر دو ماه مهلت 
به متهم بدهد تـا براي تحصـيل گذشـت 
شاكيي ا جـبران خـسارت ناشي از جرم 
اقدامك ـند...«. شـرايط تعـويق تعـقيب 
يكـفري مـطابق اين مـاده به شـرح زير 
می‌باشد: 1- تعزيري بودن جرم ارتكابي؛ 
2- قابل تعليـق بـودن جـرايم ارتـكابي؛ 
3- درخـواست متهم و موافقت بزه‌دیده؛ 
4- مـدت‌دار بـودن )جـعفـری، نـورپـور 

.)91 :1394
8-4- ميانجي‌گري کیفری

روش ميانجي‌گري، نمونه‌ای از انحـراف 
از فراينـديك فـري رسـمي بـراي حـل 
اختلافـات و مشکلات ناشي از جرم است 
كه در هر مرحله‌ای از دادرسي قابل اعمال 
می‌باشد. میانجی‌گری فرايند سه‌جانبهي ا 
تشريفات  از  فارغ  استك ه  سه‌طرفه‌ای 
معمول در فراينـديك فـري بر اساس توافق 
قبلي شاكي- بزه‌‌ديده و متهم-بزهكار با 
حضور شخص ثالثي به نام میانجی‌گر یا 
میانجی به‌منظور حل و فصل اختلافات و 
مسائل ناشي از ارتكاب جرم آغاز می‌شود 
)نجفـي ابـرنـدآبـادي، 1382 :14-15(. 
تقـنيني شـدن ميانجـي‌گـري جامـعوي، 
نشانگري ك نوع سياست جنايي مشاركتي 
واكنشـي اسـتك ه بعـد از وقـوع جـرم، 
مردم در فراينديك ـفري مشـاركت داده 
می‌شوند و حـل موضـوع مـورد اخـتلاف 
با  امر  اين  اگر  می‌شود.  سپرده  آنها  به 
به  پذيرد، رسيـدگي  37موفقيـت صـورت 
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پروندهيك فـري متـوقف می‌شـود وگرنه 
طبق روال قبلي در نظاميك فري سنتي 
رسيدگي می‌شود. در حقوقك نوني ايران، 
»ميانجي‌گرييك فري با نظارت قضايي« 
صراحتاً پیش‌بینی نشده است، اما شايد 
بتوان با مسامحه گفـتك ـه »شـوراهاي 
نيمـه  ماهيـت  داراي  اخـتلاف«  حـل 
جمعي هستند. در آنجاك ه بايد در جرايم 
قابل گذشت سعي در مذاكره و سـازش 
نماينـد و به اين لحاظك ه تحت نظارت 
مقام قضايي عمل می‌کنند، می‌توان آن 
را از نوع میانجی‌گری جمعی با نظارت 
قضايي محسوب نمود )همان: 16(. نتيجه 
موفق بودن میانجی‌گری در جـرايم قابـل 
گذشـت، صدور قرار »موقوفي تعقيب« 
است و نتیجه مثبت بودن میانجی‌گری 
تجويز  گذشت،  قابـل  غيـر  جـرايم  در 
»صدور قرار تعليق تعقيب«ي ا »تعقيب 

يكفري« توسط دادستان است.
8-5- حـذف قسمتي از فـرايند 

يكفري )ترک تعقیب(
دادرسی  آیـین  قـانون  ماده ۷۹  طبـق 
کیفری؛ در جـرایم قابل گذشت، شاکی 
می‌تواند تا قبل از صـدور کیـفرخواست 
درخواسـت تر کتعقـیب کـند. در این 
صورت، دادستان، قرار تر کتعقیب صادر 
مجدد  تعقیب  می‌تواند  شاکی  می‌کند. 
متهم را فقط برای ی ک‌بار تا ی ک‌سال از 
تاریخ صدور قرار تر کتعقیب درخواست 
کند. دادستان می‌تواند با سنجش موضوع 
و مقدم شمردن منافع عمومي، حتي با 
از  بزهكاري،  اثباتك ننده  دلايل  وجود 
تعقيب دعواييك فـري خـودداري ورزد. 
در مـواردي منفـعت شخـص زیان‌دیده 
و  می‌گـیرد  پيشـي  عمـومي  منافع  از 
تا  است  داده  اختیار  وي  به  قانون‌گذار 
درخواست خود مبني بر تـرك تعقيـب 
را اعـلام نمايـد. قانون آيـين دادرسـي 

يكفري نيز در ماده 79 اين امر را پذيرفته 
است؛ بنابراين ترك تعقيب از مصـاديق 
اصلِ متناسـب بـودن تعقيـب بـه شـمار 
پیشـین:  نـوریان،  )جمـشیدی،  می‌رود 

.)153

8-6- جایگزین‌های ترميمي
عدالت ترمیمی تعریف نوینی را از مفاهیم 
سنـتی و کلاسی کحقوق جزا و کارکرد 
و  داده  ارائه  کیـفری  نهادهـای حقـوق 
در عمـل نیز اثرات قابل‌ ملاحظه‌ای بر 
سرنوشت اصحاب دعوی کیفری، جامعه 
کیفری  عدالت‌  نظام  نهادهـای  و  مدنی 
برجا می‌گذارد؛ بنابراین هر فرآیندی که 
در آن بزه‌دیده و بزهکار و در صورت لزوم، 
عضوی دیگر از جـامعه، تحت تأثیر بزه با 
یکدیگر فعالانه همکاری داشته باشند تا 
راه‌حلی، عموماً به کم کمیانجی، مشاور 
یا تسهیل‏کننده، برای مسائل ناشی از بزه 
نامیده می‏شود.  ترمیمی  فرآیند  بیایند، 
فرآیندهایی نظیر میانجی‏گری بزه‌دیده - 
بزهکار، ملاقات‏های رودررو، نشست‏های 

گروهی و خانوادگی )ترمیمی(، حلقه‏های
گروه‏های  و  هیئـت‌ها  مجازات،  تعیـین 
ترمیمی، مهم‌ترین و شناخته شده‏ترین
فرآیندهـای ترمیـمی هسـتند )شیری،

.)17 :1385
تدابير  مجموعه  ترميمي  جایگزین‌های 
و اقداماتي هستندك ه با هدف جبران و 
ترميم خسارت‌های وارد شده بر بزه‌دیده 
با هدف اصلاح شخص  نيز  و  يا جامعه 
صورت می‌گیرند )مرادی، پیشین: 333(. 
درواقع جایگزین‌های ترمیمی برای این 
وضع شده‌اند که در صورت معامله اتهامی 
یا تخفیف در مجازات مجرم، حق بزه‌دیده 
ضایع نشود و خسارت وارده جبران گردد.

8-7-تـوبه
در فقه اسلامی و در قانون مجازات اسلامی 
مصوب 1392 نهاد توبه به‌عنوان یکی از 
شده  شناخته  مجـرم  بخـشش  راه‌های 
است. درواقع متهم در صـورتی که قبل 
از اثبات جرم توبه نماید کیفر نمی‌شود. 
بر اساس ماده ۱۱۴ این قانون، در جرایم 
موجب حد به استثنای قذف و محاربه، 
هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند 
قاضی محرز  برای  او  و اصلاح  ندامت  و 
شود، حد از او ساقط می‌شود. همچنین 
اگر جرایم فوق غیر از قذف، با اقرار ثابت 
شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی 
پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو 
مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام 
رهبری درخواست کند. توبه در تعزیرات 
درجه ی کتا پنج موجب تخفیف مجازات 
و در تعزیرات درجه شش تا هشت موجب 
سقـوط مجـازات می‌شـود. تبصـره ی ک
مـاده 115 قانون مجازات اسلامی بیان 
توبـه درباره  به  راجـع  می‌کند: مقررات 
كسانيك ه مقررات تكرار جرایم تعزيري 
در مـورد آنها اعمـال می‌شـود، جـاري 
نمی‌شود، در صورتی که جرایم تعزیری از 
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باب تکرار جرم باشد، مقررات توبه درباره 
آنها اعمال نخواهد شد )حاجی ده آبادی، 

رجبی، 1394: 7(.
8-8-تخفیف مجازات

ابزارهـای  از  یکـی  مجـازات  تخفـیف 
مؤثر سـیاست جنـایی در اجـرای اصـل 
فردی‌کردن مجازات، اثربخشی بیشتر و 
دست‌یابی به اهداف اصلاحـی و درمانی 
کیـفر محسـوب می‌شـود. تـا پیـش از 
تصویب قانون مجازات اسلامی مصـوب 
1392 نهاد تخفـیف فاقـد سـامان‌دهی 
قانونی بود و رویه مشخصی در خصـوص 
نحوه و میزان تخفیف مجازات در محاکم 
وجود نداشت. تحولات صورت‌گرفته در 
این قانون بر مبنای اهداف اصـلاحی و 
به  با رویکردی متفاوت  دفاع اجتماعی، 
نهاد تخفیف مجازات همراه شده است. از 
یک‌سو، میزان تخفیف مجازات بر اساس 
درجه‌بندی مجازات‌ها مشـخص، جهات 
مخففه محصـور، تبدیل حبس به جزای 
نقدی ممنوع و اختیارات قضات در میزان 
تخفیف محدود شده است. از سوی دیگر، 
تعداد جهات مخففه افزایش داده ‌شده، 
دامـنه تأثیر تخـفیف توسعه پیدا کرده 
و جمع میان مقررات تخفیف و تشدید 
سازمان‌دهی شده است )فلاحی، 1397: 

.)109
قانون‌گذار در ماده‌هـای ۳۷ و ۳۸ قانون 
مجازات اسلامی ی کقاعده کلی را همراه 
با شرایط و میـزان تخفیف بیان نموده 
اسـت.  اعمال  قابل  اکثر جـرایم  در  که 
در ماده ۳۸ شرایط اعمال تخفیف بیان 
شده است و زمانی‌که قاضی، ی کیا چند 
بند از بندهای این ماده را احراز نماید، 
این اختیار را دارد که به میزان معینی 
از حداقل مجازات عـبور کند. در تمامی 
محکومیت‌های تعـزیری در صـورتی که 
دادسـتان از حـکم صـادره درخواسـت 

باشـد، محـکوم‌علیه  نکرده  نظر  تجدید 
می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظر 
خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده 
را  نظرخواهی خود  تجـدید  حکم، حق 
اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد 
نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در 
این صورت دادگاه در وقت فوق‌العاده با 
حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا 
ی کچهارم مجازات تعیین شده را کسر 
می‌کند. تقاضای تخفیف مجازات به شیوه 
محکومیت‌های  خصوص  در  تنها  فوق، 
تعزیری امکان‌پذیر است. این نوع تخفیف 
مجـازات در قـانـون مجـازات اسـلامی 
به‌نوعی معامله بین مرجع قضایی و متهم 
اسـت که در صـورت صرف‌نظر کردن از 
مجازات  تخفیف  اعتراض، مشمول  حق 

می‌شود.

8-9- معافیت از کیفر
که  است  موضـوعی  کیـفر  از  معافیـت 
قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی به 
آن پرداخته است. قانون‌گذار با ایجاد این 
تأسیس، دسـت قاضی را برای بازگشت 
مجرم به جامعه و تخفـیف مجازات او، 
البته فقط در جرایم کم‌اهمیت یعنی در 
جرایم درجه 7 و 8 بازتر گذاشته و تعیین 

کرده است که در صـورت احـراز شرایط 
توسـط قاضـی ماننـد احراز اصلاح‌پذیر 
بودن فرد و بار شـدن جهات تخفیف بر 
او و نیز جبران ضرر و زیان شاکی، وی 
معاف  کیفر  از  را  مرتکب  فرد  می‌تواند 
کند. اگر دادگاه تشخیص دهد که بدون 
اجرای مجازات مرتکب اصلاح می‌شود، 
می‌تواند حکم به معافیت از کیفر بدهد. 
شرط برخورداری از این معافیت آن است 
که شخـص سابقـه محـکومیت کیفری 
مؤثر نداشته باشد. تبصره ی کماده 25 
می‌گوید؛ غـیر از موارد این ماده، مراتب 
محکوم  کیفری  پیشینه  در  محکومیت 
درج می‌شود ولی در گواهی‌های صادره 
نمی‌شـود،  منعکـس  مراجع ذی‌ربط  از 
برای  قضایی  مراجع  درخواست  به  مگر 
تعیـین یا بازنگری در مجازات، بنابراین 
مطابـق قانون مجـازات اسـلامی جـدید 
شکل سـومی که از صـدور رأی )غیر از 
محکومیت و تبرئه( پیش‌بینی شده این 
اسـت که دادگاه مجرمیت را تشخیص 
می‌دهد و به تبع نمی‌تواند حکم به برائت 
دهد؛ اما حکم به مجرمیت هم نمی‌دهد 
یعنی کیفری تعیین نمی‌کند که بخواهد 
تخفیف دهد یا اجرای آن را معلق کند، 
بلکه با وجود احراز رفتار مجرمانه شخص، 
بنا بر اجازه‌ای که در ماده 39 داده شده 
است و بیان داشته در این دو نوع کیفر 
]جرایم تعزیری ۷ و ۸[ اگر تصـور شـود 
اصلاح  فرد  این  نشدن،  مجـازات  با  که 
می‌شود، دادگاه اجازه دارد که حکـم به 
معـافیت از کیـفر دهـد )احدی، فتحی 

زاده،1393: 98(.
بر اسـاس ماده، اگر دادگاه تشخیص دهد 
که بدون اجرای مجازات مرتکب اصلاح 
می‌شود، می‌تواند حکم به معافیت از کیفر 
بدهد. شرط برخورداری از این معافیت آن 
39است که شخص سابقه محکومیت کیفری 
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مؤثر نداشته باشد. تبصره ی کماده 25 
می‌گوید که غیر از موارد این ماده، مراتب 
محکوم  کیفری  پیشینه  در  محکومیت 
درج می‌شود ولی در گواهی‌های صادره 
از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود، مگر 
به درخواست مراجع قضایی برای تعیین 
یا بازنگری در مجازات. همچنین تبصره 
و  تعریف  را  مؤثر  محکـومیت  ماده 40 
مطرح کرده اسـت که محکـومیت مؤثر، 
به تبع  را  محکومیتی است که محکوم 
اجرای حکم بر اساس ماده 25 این قانون 

از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.
بر اساس ماده ۲۵، محکوميت به حبس 
)البته از نوع موقـت(، شـلاق و جـزاي 
نقـدي در ظاهر ايجاد سابقه محکوميت 
بنـابرايني کي  نمي‌کنـد؛  مؤثر  کيفري 
از شرايط معافيت از کيـفر در ماده ۳۹ 
فقدان سابقه کيـفري مؤثر است. شرط 
دوم آن است که شاکي گذشت کند و 
محکوم‌عليه زيان شـاکي را جبران کند 
اين  بدهد.  آن  جـبران  براي  ترتيبي  يا 
موارد شرايط معافيت از کيفر در ماده ۳۹ 
است که ناظر به جرايم تعزيري درجه ۷ 
و ۸ اسـت. قانون‌گذار در ماده ۴۵ قانون 
مجازات اسلامي جـديد مي‌گويد شرط 
معافيت از کيفر آن اسـت که بايد مدت 

تعويق بگذرد.
9- معامله اتهامی در قوانین ایران

در زمینه معامله اتهامی، برخی کشورها 
دسـتور  آن  اجـرای  برای  ایران  ماننـد 
مبـهم  جایگاه  همیـن  ندارند.  روشـنی 
با  تا  ایران سبب شده  نظام حقوقی  در 

بررسی رویکرد تعمیم گرایی معامله اتهام 
درون‌مایه  دیگر،  نظام‌هـای حقـوقی  به 
پذیرش معامله‌ اتهـام در نظام حقـوقی 
وضعیت  در  به‌ویژه  شود،  فراهـم  ایران 
کنونی که دگرگونی‌های قانون‌گذاری در 
حوزه حقوق کیفری شتاب گرفته است. 
با برشمردن سـودهایی که معاملـه اتهام 
برای متهم، جامعه، دولت و حتی شاکی 
دارد، ازآنجا که سـه جانبه‌گـرایی پرونده 
کیفری یعنی جامـعه، متهم و بزه‌دیده 
در پی معامله اتهام به خواسته‌های خود 
از  بخشی  می‌توان  دسـت‌کم  می‌رسند، 
بسترهای فرهنگی و اقتصادی کشورهای 
کامن‌لا را نادیده گرفت و پنجره‌هایی به 
سمـت معامله اتهام گشـود. همچنان که 
حقوق  در  اتهام  معامله  پذیرش  زمینه 
کیفری ایران با نهاد تعلیق تعقیب فراهم 
آیین دادرسی کیفری  قانون  شده و در 
پررنگ‌تر شده است )عباسیان 1392: 8(.
در سياست جنايي ايران مصالحهيك فري 
در مرحله دادسرا تا به حال مورد پذيرش 
قرار نگرفـته و آنچـه در مـورد تعقـيب 
متهمين از نظر نحـوه پاسخ‌دهی حاكم 
می‌باشد، داراي روكيردي یک‌جانبه نگر و 
تحميلي است. به طورك لي، دادستان به 
صورت یک‌طرفه در مورد پيگرد مجرمين 
تصميم می‌گیرد و اراده متهم در آن هيچ 
نقشي ندارد و نشانه‌ای از عدالت سازشي 
يا تصالحـي در ايـن مرحـله نمی‌تـوان 
مشاهـده نمود. واكنش مقام تعقيب بر 
يك فري  تعقيب اجباري  روكيرد  اساس 
صـورت می‌گیردك ه تمـامي مرتكـبين 

جرايم بايستي بدون توجه به شخصيت 
مـورد پيگـرد قـرار گـيرنـد )جعفـری، 

نورپور،1394: 90(.
نهـاد معـامله اتهـامی را باید در زمـره 
نـهادهـای سـازشی به شـمار آورد. در 
حقـوق ایران نهادهـای تعلیق، تعقیب، 
معافیت از کیفر موضوع جرایم تعزیری 
درجات هفت و هشت و اقرار یا همکاری 
مؤثر متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی 
قانون آیین دادرسی  موضوع ماده ۱۹۵ 
کیفری، شباهت زیادی با معامله اتهامی 
دارند. در مورد اجرای این نهاد در حقوق 
ایران، با توجه به نگرانی‌هایی که در این 
زمینه وجود دارد، باید گفت اگر این نهاد 
به‌طور کامل و با تمام شرایط لازم برای 
آن در حقـوق ایران اجرا شود و صورت 
تقلیدی صرف و ناکارآمد از حقوق غرب 
و  موفقیت  احتـمال  باشـد،  نداشـته  را 
استفاده از مزایای فراوان آن زیاد است، 
اما اگر برگرفته‌ای ناقص از حقوق غرب، 
و  لازم  اجراهای  داشـتن ضمانت  بدون 
از  برای جلوگـیری  اندیشمندانه،  تدابیر 
اعم  تعقیب کننده  سوءاستفاده مقامات 
از پلیس و دادستان باشد، نه‌تنها مفید 
نیست، بلکه زیان‌های زیادی را به دنبال 
خواهد داشت. با توجه به اینکه دستگاه 
قضایی ما در مواجهه با بار کاری و تراکم 
پرونده‌هـا، با بحـران روبرو اسـت، بهتر 
اسـت از راه‌کارهـایی کـه برای کاهـش 
بحران وجود دارد استقبال کنیم؛ اگرچه 
در  نهاد  این  اجـرای  برای  نگرانی‌هـایی 

کشورمان وجود دارد.

برآمد
1- بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد ظرفیت ایجاد نهاد معامله اتهامی در فرایند دادرسی کیفری ایران، با توجه به 
تغییرات قانون آیین دادرسی 1392 قابل بررسی است. در قانون مجازات اسلامی نهادهایی مشابه معامله اتهامی تصویب 
شده است؛ مانند ترک تعقیب، تعویق تعقیب، تعلیق تعقیب، تخفیف مجازات، معافیت از کیفر که این نهادها به‌نوعی توافق 
بین مراجع قضایی و متهمین است با هدف پیشگیری از جرایم آینده و کاهش پرونده‌های قضایی؛ به‌عنوان مثال در تخفیف 
مجازات به شرطی که متهم از حق تجدیدنظر خواهی خود صرف‌نظر کند می‌تواند از تخفیف مجازات برخوردار شود، یا زمانی 
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که دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند با این شرط که متهم مرتکب جرم جدیدی نشود. از طرف دیگر ظرفیت ایجاد نهاد 
معامله اتهامی در فرایند دادرسی کیفری ایران نظر به نهادها و قابلیت‌های کنونی وجود دارد.

2- نهاد معامله اتهامی درعین حال که مزایای زیادی برای کاهش پرونده‌ها و تسریع در رسیدگی دارد، دارای معایبی است؛ 
مانند نقض حقوق اساسی متهم، بستگی شدید معامله اتهامی به مهارت‌های مذاکره کنندگان، احتمال نقض حقوق بزه‌دیده و 
بی‌توجهی به نقش و جایگاه او در جریان معامله اتهامی که در صورت اجرای نهاد معامله اتهامی در نظام حقوقی کشور ما، این 
معایب را باید در نظر گرفت و می‌توان با گسترش نهادهای ارفاقی که هم‌اکنون در قانون وجود دارد راه را برای تأسیس نهاد 

بومی معامله اتهامی فراهم کرد.
3- برای اجرای نهاد معامله اتهامی پیشنهاد می‌شود سازوکارهای نظارتی و ضمانت اجراهاي قوي، براي جلوگیري از امتناع 
مقام تعقیب از ایفای تعهد حاصله مبنی بر معامله با متهم و در مقابل، الزام متهم به پاي بندي به تعهد خویش در نظر گرفته 

شود.
4- آموزش قضات، در جهت آمادگی آنها برای قراردادي شدن حقوق کیفري و چگونگی بهره‌گیری از راهبرد مذکور از طریق 

استفاده از نهاد داد و ستد اتهامی، به‌عنوان یکی از شیوه‌های این راهبرد که این امر مستلزم طی زمان طولانی است.
5- از آنجایی که بخشی از فرایند دادرسی توسط نیروهای انتظامی انجام می‌گیرد، تدوین نظام‌نامه اخلاقی پلیس، آموزش هر 
چه بیشتر پلیس، تخصصی کردن نهاد پلیس و توسعه آن و سپس پذیرش و اجراي نهاد داد و ستد اتهامی در مرحله پلیسی 
و استفاده از مزایاي دادوستد اتهامی، در پیشگیري از ورود بی‌رویه پرونده‌ها به مراحل بالاتر می‌تواند به اجرای درست نهاد 

معامله اتهامی کم ککند.
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اندیشه‌های جرم‌شناسی بالینی از اندیشه تا عمل
 در مرحله تحقیقات مقدماتی

چکیده
جرم‌شناسی بالینی عبارت است از مطالعه چندبعدی جرم و مجرم به‌منظور اصلاح و بازپروري مجرمك ه به پيشگيري 
از تكرار جرم بينجامد. در اين مفهوم، جرم‌شناسی باليني،ك اربردي افته‌هاي جرم شناختي نسبت به مجرم است. 
ویژگی مشخص کننده جرم‌شناسی بالینی، تمرکز بر مجرم و اصلاح و درمان وی است. در این میان، استفاده علمی 
از یافته‌های جرم‌شناسی بالینی در کاربردی کردن مقررات آیین دادرسی کیفری و مدیریت پهنه جنایی به‌ویژه 
در مرحله تحقیقات مقدماتی نظام‌های حقوقی را یاری می‌دهد. لذا بررسی جایگاه یافته‌های جرم‌شناسی بالینی 
در مرحله تحقیقات مقدماتی مفید جلوه می‌نماید. از این رو، در تحقیق حاضر به بررسی اندیشه‌های جرم‌شناسی 
بالینی از اندیشه تا عمل در مرحله تحقیقات مقدماتی خواهیم پرداخت، مسئله تحقیق نیز این است که مرحله 
تحقیقات مقدماتی متأثر از آموزه‌های جرم‌شناسی بالینی چه تحولاتی داشته و منجر به پیش‌بینی چه نهادهای 

گردیده است.
واژگان کلیدی: جرم‌شناسی، تحقیقات مقدماتی، نظارت قضایی

الهامك تولي،ك ارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
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درآمد
نـام جـرم‌شـناسـی،  به  علمـی  وجـود 
اندیشـه بشـری در  نویدبخـش پویایی 
قلمرو کنتـرل جرم و مبـارزه با پدیده 
مجـرمانه و پیشـگیری از جرم در عصر 
حاضر اسـت. علم جرم‌شناسی به‌عنوان 
دانش شناخت جرم و بررسی و مطالعه 
علمی پدیده مجرمانه، ازجمله مهم‌ترین 
در  )تحلیلی(  تفسیری  علوم  رشته‌های 
قلمرو علوم جـنایی تجـربی و متـکفل 
تحقیق و ارائه نظریه در خصـوص علل 
وقـوع جرم )جرم‌شناسی نظری( و نیز 
کاربرد این آموزه‌ها جهت پیش‌گیری از 
وقوع، تکرار جرم و ارائه راه‌حل‌های علمی 
جهت کنترل جرم است. می‌توان گفت 
جرم‌شناسی در طول حیات کوتاه خود 
چه به شکل مسـتقیم )تأثیر یافته‌های 
آن در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم( و 
چه به شکل غیر مستقیم )از طریق تأثیر 
آموزه‌های جرم‌شناسی در تحول قوانین 
ماهـوی و شـکلی جـزایی و ...( نقـش 
کنترل  شیوه‌های  تحول  در  را  مؤثری 
جرم ایفا نموده اسـت. در همین راستا، 
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
1392 و اصـلاحی 1394، یافـته‌هـای 
چه  و  نظری  بعد  در  چه  جرم‌شناسی 
در بعد کاربردی تبلور پیدا کرده است. 
ازجمله شاخه‌های جرم‌شناسی کاربردی 
اثرگذار  کیفری  دادرسی  آیین  در  که 
است.  بالینی  جرم‌شناسی  شاخه  بوده، 
این شاخه از جرم‌شناسی به‌سان پزشکی 
افراد،  بررسی شخصیت  با  که  می‌باشد 
را پیدا کرده  آنها  معضلات و مشکلات 
و هر ی کرا جـداگانه درمان می‌کنـد. 
از  افراد  شخـصیت  شـناخت  برای  لذا 
پرونده شخصیت استفاده می‌کند که در 
ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری 
بدان اشاره شده است. لذا از این طریق 

می‌تواند هر فرد را جداگانه بازپروری کند؛ 
بنابراین نمونه‌هایی از تبلور جرم‌شناسی 
بالینی در قالب پاسخ‌ها نمود پیدا کرده 
اسـت؛ به‌عنوان مثال متصدیان عدالت 
کیفری برای پاسخ‌دهی درسـت، دقیق 
بارزترین ساز  از  بزهکاران  به  عادلانه  و 
و کار جـرم‌شناسی بالینی؛ یعنی پرونده 
شخصیت بزهکاران استفاده می‌نمایند. 
پرونده شخصیت بزهکاران تبیین کننده 
وضـعیت فـردی و محـیطی مجـرمان 
است تا با تشخیص مشکل آنان، تدابیر 
اتخاذ  بزهکاران  بازپروری  برای  مناسب 
گردد. علاوه بر این، پیش‌بینی نهادهایی 
همچون نظارت قضایی، حمایت از حقوق 
دفاعی متهـم نمودهایی از اندیشه‌های 
جـرم‌شنـاسی می‌باشـد کـه در عـمل 
در قـوانین کیفـری وارد و اجرایی شده 
است که در مقـاله حاضر سعی خواهیم 
نمود این مـوارد را در مرحله تحقیقات 

مقدماتی مورد بررسی قرار دهیم.
1- مفاهیم

در جهت ورود به مباحث اصلی تحقیق 
ضروری است تا در این قسمت به بیان 
مفهوم برخی از واژگان کلیدی تحقیق 

بپردازیم.
1-۱- جرم‌شناسی

ارائه یـ کتعـریـف جـامـع و مـانـع از 
جرم‌شنـاسی که دربرگیرنده تمام زوایا 
و مسائل مربوط به جرم و مجرم، طریقه 
معالجه و پیشگیری آن باشد، از ی کطرف 
به دلیل تعدد و اختلاف دید متخصصین 
از  و  رشته‌هـای مخـتلف جرم‌شـناسی 
جهتی به علت توجـه خاص محققین به 
به کل  از عناصر و عدم توجه  عنصری 
مفاهیم تشکیل دهنده این علم، تاکنون 
اسـت.  نپوشـیده  خود  به  عمل  جـامه 
شاید علت اصلی آن را بتوان در جوان 
جستجو  علم  این  تکامل  وعدم  بودن 

نمود. همان‌طوری که »استفانی« استاد 
و  فرانسوی  جرم‌شـناس  و  جزا  حقوق 
همکاران او گفته‌اند: »تعریف مشروح و 
پیچیده  به‌اندازه‌ای  جرم‌شناسی  عمیق 
ارضا  را  هیچ‌کس  بدون ش ک که  است 
نمی‌نماید؛ زیرا جرم‌شناسی کنونی ی ک
علم بالنسبه جوان است که تعریف آن 
در حد وسیعی وابسته به ذوق و دریافت 
تخصص  طبق  که  است  متخصصین 
خود از آن به عمل آورده‌اند. این متفکر 
اضـافه می‌نمـاید کـه حتی در صـورت 
بسیار  تعاریف  به  خـود  کردن  محدود 
ساده جزاگرایان و جـرم‌شناسان تفاوت 
اختلاف در میان آنان به نحوی مشهود 

می‌باشد« )گلدزویان،1387: 24(.
جرم‌شناسی، در ی کچشم‌انداز کلی و 
به لحاظ  از تنوع اجزای متشکله،  فارغ 
ذاتی، حـوزه‌اي میـان رشـته‌اي اسـت. 
امروزه براي فهرست رشته‌هایی که جرم 
از چشم‌انداز آنها قابل بررسی اسـت و 
قادر به ارائه گرایش‌هاي جدید و منطبق 
با بزهکاري  نیاز روز نهادهاي مبارزه  با 
در  ندارد.  وجود  محدودیتی  هستند، 
ابعاد گوناگون  طول دو دهـه گذشـته، 
جرم‌شـناسی، پیـشرفت‌هـاي شـگرفی 
را تجربه نمـوده که یکی از مهـم‌ترین 
دیگر  با  تنگاتـنگ  ارتبـاط  آن،  وجوه 
رشته‌هاي علوم و فنون می‌باشد. یکی از 
مهم‌ترین اجزای این همکاري، استمرار 
روند فعال ایده‌ها و پژوهش‌ها، از دیگر 
رشـته‌ها، در کنـار تربیـت جرم‌شناسان 
آشنا با مفاهیم مذکور است؛ به عبارت 
دیگر، موفقیت این روند، در گرو تسـلط 
جرم شناسان، بر مباحث تخصصی این 
رشته و برخـورداري از ذهنـی خلاق و 
مورد  ایده‌های  یافتن  براي  جستجوگر، 
با هدف تلفیق  از رشته‌های دیگر،  نیاز 
داراي  نظریه‌های  منـظور خلق  به  43آنها 
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خطـوط پـژوهشـی جـدیـد مـی‌باشـد. 
در واقع، جستارهـا و نظریه‌پردازی‌های 
انجـام شـده در این قسـمت از بـدنـه 
جرم‌شناسی، با وام گرفتن از انگاره‌های 
علوم دیگر، به یکی از تأثیرگذارترین و 
کاربردی‌ترین اجزای آن تبدیل گردیده 
کـه همواره گزینه‌هـای جـدیدي را در 
زمـینه جرم و عـدالت کیـفري مطرح 

می‌نمایند )محسنی،1382: 157(.
1-2- جرم‌شناسی بالینی

جرم‌شناسي باليني از جمله اصلي‌ترين 
به  کاربـردی  جرم‌شـناسی  شاخه‌هـاي 
شمار مي‌رود که با رویکردی مجرم محور 
سعی در اصلاح و درمان و پیشگیری از 
بزهکاران دارد )خدادادی و  تکرار جرم 
جرم‌شناسي   .)128  :1395 افتخـاری، 
دارد:  معـنا  دو  به‌طـورك لـي  بـالينـي 
1. معناي موسع )نظري(؛ 2. معنای مضيق
)عملي(. جرم‌شنـاسی باليـني در مفهوم 
موسـع،ي عـني مطالعـه پدیده مجـرمانه 
فـرديك ـه در مقـابل جـامعه شـناسي 
جنايي قـرار می‌گیـردك ه موضـوع آن، 
و  جمـعي  بزهـکارانه  پـديده  مـطالعه 
توده‌ایي ا به عبارت ديگر بزهكاري است؛ 
بنابراين در معنای موسع، جرم‌شناسی 
جرم  نظری  مطالعه  مـعنای  به  بالینی 
به‌صـورت فردی اسـت. در مقـابل آن، 
معناي مضيق )کاربردی( وجود دارد که 
عبارت است از مطالعه چندبعدی جرم و 
مجرم به‌منظور اصلاح و بازپروری مجرم 
که به پیشگیری از تکرار جرم بینجامد. 
باليني،  مفهـوم، جرم‌شـناسي  ايـن  در 
كاربردي افته‌هاي جرم شناختي نسبت 

به مجرم است )رجبی، 1389: 8(.
و  ترکیـبی  علم  ی ک به‌مـثابه  علم  این 
عـملی با استـفاده از نتـایج مطالعـات 
علوم جرم‌شناسی عمومی و اختصاصی 
ضمـن بررسی فرد و ویژگی‌هـای او با 

بودن  خطرنا ک حالت  درجه  از  آگاهی 
و هماهنگی وی  بازسـازگاری  و قدرت 
با ضوابط و معیارهای اجتماعی به ارائه 
و  اسـت  پرداخته  ضـروری  درمان‌های 
هدف دور کردن بزهکار از تکرار جـرم 
دیگر،  عبارت  به  می‌نماید؛  پیگیری  را 
از مهـم‌ترین وظایف جرم‌شناسی  یکی 
معالجـه  طـرق  ارائه  و  تعیـین  بالینی، 
بزهکاران بر مبنای ویژگی‌های روانی و 
بیماری  به  آنان  ابتلای  درجه  و  روحی 
اجتماعی  پارامترهای  دیگر  و  بزهکاری 
اسـت. گذشـته از مطالعه بزهکار و ارائه 
روش‌هـای درمانی به‌منـظور جلوگیری 
از تـکرار جـرم، جـرم‌شناسی بالینی بـه
بررسی طرق پیشگیری از جرم و مراقبت 
و نگهداری مجرمین نیز اهتمام می‌ورزد 

)نجفی توانا، 1391: 114(.
از  بالينـي روش خـود را  جرم‌شـناسی 
علـوم پزشـكي اقتبـاسك ـرده استك ه 
از یک‌سو، شامل تحليل واقعيت مجرمانه 
)بـه زبـان پزشـكي معـاينـه( و از سـوي 
ديگـر، اقـدام بـه‌منظـور رفـع مشـكل 
)يعنـي درمـان( مـي‌شـود. بـه عبـارتي 
جرم‌شـناسی باليـني از مـدل پزشـكي 
تبعـيت  بيمـار  درمـان«  و  »مـعايـنه 
مي‌كنـد؛ زيرا بخشي از راهكارهاي مطرح 
در آن، پزشكي به معناي واقعي اسـت. 
بقیه راهكارهـا بيشـتر جنبه فرهنگـي، 
اجتمـاعي، اقتصـادي و آموزشـي دارد 
كـه نـوعي »پزشکـی اجتماعی« است. 
به همين جهت از اصطلاحات درمانگاه 
درمانـگاه  »اجتـماعـی«،  يـاك لينيـك 
»خانوادگی« و غیـره اسـتفاده می‌شـود 

)نجفی ابرندآبادی، : 25(. 
و  تدابير و ساز  اين شاخـه  از رهـگذر 
به  بازپرورانه جهت پاسخ‌دهی  كارهاي 
شده‌اند  شناخته  رسميت  به  بزه‌کاران 
كهك اهش ميزانيك فر از برجسته‌ترین 

آنها اسـت )گـسن، 1370: 37(. ره‌آورد
جـرم‌شـناسی باليـني ايـن اسـتك ـه 
با روكيردي  بايد  نظام عدالتيك ـفري 
بازپرورانه و با بهره جستن از ابزارهاي 
درمـان  و  اصـلاح  دنبـال  به  باليـني 
بزهـكاران و در واقع ترميـم خـلأهاي 
بازسـازي سـامانه  فـردي، محـيطي و 
شخـصيت آنان باشـد؛ي عـني با تمركز 
بر حالت خطـرناك مجرمان و پي بردن 
به نوع و ميزان آن به‌منظور تشخيص 
يك فري،  هنجارهـاي ناقضان  وضـعيت 
شـيوه  مؤثـرترين  شـناسايي  درصـدد 

برخورد با آنان باشد.
1-3- تحقیقات مقدماتی

مرحله تحقیقات مقدماتی به‌عنوان یکی 
از مراحلی که مقـام تحقـیق دلایل له 
بررسی  و  را جمع‌آوری  متهـم  علیه  یا 
می‌نماید و نهایتاً به مصونیت یا مجرمیت 
وی منتهی می‌گردد، یکی از مراحل مهم 
انجام تحقیقات  دادرسی است. کیفیت 
مقدماتی و حقوق و تکالیف متهمین و 
مقامات تحقیق در قالب آیین دادرسی 
اشاره  کشورها  اکثر  قوانین  در  کیفری 
شده اسـت. این بدان جهت اسـت که 
اجرای عدالت جز در موارد استثنایی و

جرایم کم‌اهمیت اصولاً بدون انجام دادن 
تحقیقـات مقدماتی تقـریباً غیرممـکن 

است )آشوری، 1387: 10(.
حـساس  مرحـله  مقدماتی،  تحقـیقات 
قضات  اقدامات  است.  کیفری  دادرسی 
تحقیق و ضابطان دادگستری در موارد 
مراحل  همانند  مرحله؛  این  در  خاص، 
کشف جرم، تعقیب متهم و دادرسی به 
معنی اخص، باید متضمن حفظ حقوق 
ترمیم  متهمـان،  اساسی  آزادی‌هـای  و 
نظـم  تأمیـن  و  دیدگان  بزه  خسـارات 
عمومی و منافع اجتماع باشد )آخوندی، 

.)34 :1387

ت 1400
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بالینی  2- جلوه‌های جرم‌شناسی 
در مرحله تحقیقات مقدماتی

تحقيقات مقدماتي به مثابه مرحله‌اي از 
رسيدگي‌هـاييك فري، ‌اهميت بسياري 
در شكل‌گيـري و تهيـه پرونـدهيك فري 
و تضـمين اصـل برائت دارد. تحـقيقات 
مقدماتي مجـموعه اقداماتي اسـتك ه از 
سـوي بازپرسي ا ديگـر مقامات قضايي 
بـه موجـب قـانـون براي حفـظ آثـار و 
عـلائم جـرم و جـمع‌آوري ادلـه وقـوع 
جـرم، شناسـايي متـهم و جـلوگيـري 
از فـرار وي و اظهار‌نظر نهـايي در مورد 
اتهامـش انجـام مي‌شـود )طهـماسبي، 
1394: 61(. در ایـن میـان در قـانـون 
آيين دادرسي کيفـري مصـوب 1392 
قانون‌گذار نوآوری‌های بسیاری را متأثر 
از اندیشه‌هـای جـرم‌شناسی بالینی در 
مـورد  مقـدماتـی  تحقیـقات  مـرحـله 
پیش‌بینی قرار داده اسـت کـه در ادامه 

به بررسی این موارد می‌پردازیم.
در جهت  پرونده شخصیت   -1-2

شناسایی شخصیت متهم
ازجمله دستاوردهای جرم‌شناسی بالینی 
کـه در قانون آییـن دادرسـی کیـفری 
مصـوب 1392 و در مرحـله تحقیقات 
مقدماتی بازتاب داشته است، شناسایی 
پرونـده شخصـیت و لزوم تشکـیل آن 
در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌باشد. 
»به عقیده بسیـاری از جـرم‌شناسـان، 
بین  تعاملی  شخصیت،  پرونده  تشکیل 
کیفرشناسی و جرم‌شناسی بالینی است. 
بدین جهت وجود پرونده شخصیت در 
کنار پرونده کیفری ضـروری است؛ زیرا 
جرم‌شناسی بالینی با شناخت هر مجرم 
یا متـهم، مجـازات یا شـیوه تحقیق و 
تعقیب مناسب برای وی را ارائه می‌کند 
)صلاحی، 1389: 86(؛ به عبارت دیگر 

متهم ی ک بالینی،  نظر جرم‌شناسان  از 
باید  مجازات  و  گردیده  بیمار محسوب 
مانند دارو برای فرد باشد؛ یعنی به‌منظور 
درمان فـرد و با توجـه به خصـوصیات 
شخصیتی و بیماری عارض بر فرد باشد. 
لذا یکی از ابزارهای شناخت شخصیت 
با  دارو  و  مجـازات  نمودن  متناسـب  و 
بیماری فرد، تشکیل  شخصـیت فرد و 
پرونده شـخصیت می‌باشـد )آشوری و 

عظیم زاده، 1392: 201(.

دادرسی  آیین  قانون  راستا،  در همـین 
کـیفـری مـصـوب 1392 در مـرحلـه 
تحـقیقات مقدماتی در مـاده 203 خود 
مقـرر می‌نماید:»د‌‌ر جرایمی که مجازات 
قانونی آنـها سلـب حیات، قـطع عضو، 
حبس ابد‌‌ یا تعزیر د‌‌رجه چهار و بالاتر 
اسـت و همچـنین د‌‌ر جنایات عمـد‌‌ی 
د‌‌یه  میزان  که  جسمانی  تمامیت  علیه 
آنها ثلث د‌‌یه کامل مجنی‌علیه یا بیش از 
آن است، بازپرس مکلف است د‌‌ر حین 
انجام تحقیقات، د‌‌ستور تشکیل پروند‌‌ه 
مد‌‌د‌‌کاری  واحد‌‌  به  را  متهم  شخصـیت 
که  پروند‌‌ه  این  کنـد‌‌.  صـاد‌‌ر  اجتماعی 
به‌صورت مجزا از پروند‌‌ه عمل مجرمانه 

تشکیل می‌شود‌‌، حاوی مطالب زیر است:
اجـتمـاعـی  مـد‌‌د‌‌کـار  گـزارش  الف- 
د‌‌ر خصوص وضـع ماد‌‌ی، خـانواد‌‌گی و 
اجتماعی متهم؛ ب- گزارش پزشکی و 

روان‌پزشکی«.
درواقع، پیش‌بینی این نهاد واجد مزایا و 
فواید فراوانی در امر تحقیقات مقدماتی، 
احـکام  اجرای  قضـایی،  تصمیم  اتخاذ 
عمـومی،  پیشـگیرانه  تدابیـر  کاربرد  و 

اختصاصی و وضعی خواهد بود:
و  بازجـویی  روش‌هـای  کردن  علمـی 
در  این  از  پیـش  مقدماتی،  تحـقیقات 
اروپا با پیدایش علم روانشناسی قضایی، 
حدود ی کقـرن سـابقه دارد: »هـانس 
گروس« آلمانی »والتاویلای« ایتالیایی با 
استفاده از علم روانشناسی در تحقیقات 
مقدماتی، روزنه جدیدی در روند دادرسی 
به وجود آوردند. این اندیشمندان ثابت 
نمودند که شناخت قبلی متهم یکی از 
لوازم اساسی دادرسی و تحقـق عدالت 
تعیین شیوه‌های  درواقع  است.  کیفری 
استنطاق، بستگی به شرایط شخصیتی 
و فردی متهم دارد. هر متهمی به تیپ 
شخصیتی خاص تعلق دارد، لذا متناسب 
را هدایت  باید تحقیقات  با شرایط وی 
نمود، سپس متناسب با آن سؤالات طرح 
روان‌شناختی  به علائم  توجه  با  و  شود 
که از حالت دست و صورت متهم ظاهر 
می‌شود، واکنش‌های کلامی و جسمی 
و علائم ظاهر وی را اعم از راست‌گویی 
با طـرح  و  ارزیابـی  یـا دروغ‌گـویـی  و 
سؤالات جزئی و یا تغییر روند دادرسی 
به‌سوی مصاحبه آزاد، ابتکار عمل را از 
دست متهم گرفت تا در نهایت نتیجه 
مناسب اخذ نمود. شـناخت درسـت از 
متهم موجب هماهنگ کردن روش‌های 
بازجویی خواهد شد و موجب می‌شود 
45بازپرس روش‌های تحقیق را متناسب با 
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امر  این  نماید.  متهم سازگار  شخصیت 
به‌خصوص در رابطه با اطفال از اهـمیت 
خاصی برخوردار است. اطفال در مقابل 
خود  از  بازجویـی،  خـشن  روش‌هـای 
اعتماد  جلب  می‌دهند.  نشان  مقاومت 
طفل توسط قاضی موجب ایجاد ارتباط 
عاطفی خواهد شد. طفل ضمن احساس 
جدی بودن تحقیقات، از روند منطقی، 
بازجویی  انسانی  حال  عین  در  ولی 
رضایت خواهد داشت. در نهایت نتیجه 
خواهد  نزدیک‌تر  حقیقت  به  تحقیقات 
شـد )نجـفی تـوانـا، 1388: 302(. در 
همین راستا قانون‌گـذار در مـاده 286 
قانون آیین دادرسـی کیفـری مصـوب 
1392 در خصوص پرونده شخصیت در 
خصوص اطفال مقرر می‌دارد: »علاوه بر 
قانون،  این  ماده ۲۰۳  موارد مذکور در 
در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، 
تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال 
دادگاه  یا  دادسـرا  توسـط  نوجـوانان  و 
اطفال و نوجوانان الزامی است«. مطابق 
این ماده تشکیل پرونده شخصیت برای 
در  دادسرا  توسـط  نوجـوانان  و  اطفال 
جرایم درجات ی کتا شش الزامی است. 
اطفال  شخصیـت  پـرونده  با  رابطه  در 
و نوجوانان باید گفـت که این پرونـده 
اظـهارنظر  از  گزارشی  حـاوی  می‌تواند 
متخصصان روانشناسی کودک، پزشک، 
زمینه  در  اجتماعی  مددکار  و  روانکاو 
وضعیت روحی و روانی، جسمی، شرایط 
و موقعیت خاص اجتماعی و خانوادگی 
قضایی  پیگرد  تحت  نوجوانان  و  اطفال 
باشد و بر مبنای این پرونده شخصیت، 
موارد مهـمی؛ ماننـد جنـسیت، حسـن 
و  یا سوء سابقه، وضع جسمانی  سابقه 
خانواده  و  فرد  اقتصادی  وضـع  روانی، 
او ذکر می‌شـود )محسن، 1382: 29(. 
برای تشکیل پرونده شناسایی شخصیت 

بزهکار، متخصصان  نوجـوانان  اطفال و 
جـرم‌شناسی و کیـفرشناسی، مـددکار 
و  روان‌پزشـ ک روانشـناس،  اجتماعی، 
مراجـعان همکاری می‌کـنند و نتیجـه 
پرونده  این  ضـمیمه  کتبـی  به‌طور  را 

می‌نمایند.

2-2- قرار نظارت قضایی در جهت 
اصلاح و بازپروری متهم

پیش‌بینی قرار نظارت قضایی یکی دیگر 
از جلوه‌های بارز عملی شدن اندیشه‌های 
جرم‌شناسی بالینی در مرحله تحقیقات 
مقـدمـاتـی اسـت. قـانون‌گـذاران براي 
کاهـش گـستره قـرار بازداشـت موقت 
کـه در پـرتـو آن آزادي متـهم سـلب 
می‌شود، روش‌هاي جایگزین متنوعی را 
پیش‌بینی کرده‌اند، یکی از این روش‌ها 
از  تا پیش  اسـت.  نظارت قضـایی  قرار 
آیین دادرسی کیـفری  قانون  تصـویب 
1392، این قرار در نظام کیفري ایران 
از  ایران  قانون‌گذار  اما  بود؛  ناشناخته 
رهگذر ماده 247 قانون آیین دادرسی 

جدیدي  گونه   1392 مصـوب  کیفری 
از این قرارها را وارد نظام تقنینی کرد. 
می‌تـواند  »بازپرس  مـاده  ایـن  مطابق 
متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور 
که  را  قضایی  نظارت  قرار  تأمین،  قرار 
از دستورهای  یا چند مورد  شامل ی ک
زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف- معـرفی نوبه‏ای خـود به مراکز یا 

نهادهای تعیین شده توسط بازپرس؛
ب - مـنع راننـدگـی با وسـایل نقلیـه 

موتوری؛
پ- منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط 

با جرم ارتکابی؛
ت - ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای 

مجوز؛
ث - ممنوعیت خروج از کشور.

تبصره ۱- در جرایم تعزیری درجه هفت 
تضمین لازم  ارائه  در صورت  و هشت، 
برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی 
نظارت  قرار  صدور  به  فقط  می‌تواند 

قضایی اکتفا کند«.
با توجه به این ماده باید گفت که قرار 
نظارت قضایی برای کنترل متهمان در 
و  سلبی  شکل  دو  به  کیفری  فرآیند 
ایجابی متبلور می‌گردد. شکل نخست، 
در برگیرنده آن دسته از تدابیری است 
که به‌موجب آن متهمان به انجام ندادن 
و  رفت  از  ممنوعیت  مانند  اقدام‌هایی 
آمد به برخی از مکان‌های ویژه متعهد 
می‌شوند و شکل دوم، شامل اقدام‌هایی 
است که متهمان را به سوی انجام دادن 
تعهدهایی مثل درمان اختلال‌های روانی 
مکلف می‌سازد )نیازپور، 1390: 220(.

پرواضح اسـتك ه قرار نظارت قضـايي 
صـرفاً براي متـهم صـادر مي‌شـود، لـذا 
امكان صدور چنين قراري براي مظنون 
دادرسي  جريان  در  افراديك ه  ساير  و 
دخالت دارند وجود ندارد؛ بنابراين وقتي 

ت 1400
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قرار نظارت قضايي براي متهم مي‌تواند 
صادر شود، به طريق اولي مي‌تواند براي 
محكوم تا زمانيك ه حـكم اجرا نشـده 
قضـايي  نظارت  قـرار  شود.  صـادر  نيز 
اول  دارد:  قابليت صدور  به دو صـورت 
تأمین  قرار  با  همراه  تكميلي  به‌صورت 
يكفري؛ دوم به‌صورت مستقل در جرايم 
تعزيري درجه هفـت و هشت؛ بنابراين 
روكيرد قانون‌گذار متأثر از دستاوردهای 
جرم‌شناسی بالینی بر اين بودهك ه قرار 
نظارت قضايي بيشـتر جنـبه تكميلي-
تدبيـري صرفاً  و  باشد  داشـته  نظارتی 
مستقل نباشـد؛ بنابراين قـرار نـظارت 
قضـايي اصـولاً به‌صورت تكميلي صـادر 
مي‌شـود مـگر در مـوارد استـثنایيك ه 
به‌صورت مستقل مي‌تواند صادر بشود، 
با اين همـه قانون‌گذار ضـوابط خاصـي 
همـانند  آن  صـدور  چگونـگي  باب  در 
قرار تأمینيك ـفري وضـع نكرده است، 
به همين رو اعتقاد بر آن استك ه قرار 
نظارت قضـايي نيز همانند قرار تأمين 
صادر  اتهام  تفهيم  از  بعد  بايد  يكفري 
شود و به‌صورت غيابي قابليت صدور را 

ندارد )خالقي،١٣٩٤: 279(.
قرار  از  اگرچه  قانون‌گذار  اين وصـف  با 
استفاده  نظارت قضايي  جديدي چـون 
كرده ولي فلسفه وضع آن را از نظر دور 
قضايي  نظارت  قرار  نمی‌توان  و  داشته 
براي  تدبيري  ايران  نظاميك فري  در  را 
حفـظ حقـوق و آزادی‌های اساسي فرد 
در  قضايي  نظارت  قرار  چراکه  دانست؛ 
قرار  با  همراه  علی‌الاصول  ايران  حقوق 
تأمینيك فري صادر می‌شـود؛ بنابراين 
اين امـر نه‌تنـها وضـعيت متـهم را در 
شرايط بدتري قرار می‌دهد، آزادی‌های 
وي را هم حفظ نمی‌کند؛ بنابراين بهتر 
آن بودك ه قانون‌گذار از اين قرار به‌عنوان 
بازداشت  جانشـين  و  مستـقل  قراري 

استـفاده می‌کـرد، زیراكي ي از راه‌هـای 
كاهش جـمعيتيك فـري تـنوع دادن و 
قرار  اسـت.  قرارهاي جانشيني  افزايش 
اين هدف نظارت در حقوقيك فري ما 
را دنبـال نمي‌كنـد؛ زیـرا قـرار نظارت
قضايي اصولاً مستقل صادر نمي‌شود. با 
توجه به اينكه آمار قابل توجهي از ورود 
به زندان )بازداشتگاه( را افراد تحت قرار 
به  اختيار  اين  دادن  می‌دهد،  تشيكل 
تأمین می‌تواند  قرار  براي صدور  قاضي 
نقش چشـمگيري درك اهش جـمعيت
يكفري داشته باشد )ضرغامي،١٣٨٦: 54(
قرار نظارت قضـايي علـی‌الاصول بايـد 
تأمینی و جانشيني بوده و قابليت صدور 
به‌صورت مستقل را داشته باشد تا هم 
متهم را تحتك نترل داشته باشد و هم 
آزادي وي حفظ شود. با اين حال صدور 
شدت  از  می‌تواند  قضـايي  نظارت  قرار 
قرار تأمینيك فريك استهي ا مكمل آن 

باشد )ناجي زواره، ١٣٩٤: 419(.

2-3- پیـش‌بینی جایگزین‌هـای 
تعقیب کیفری

»جـایگزین‌هـای تعقیـب کیـفری« در 
موارد مشخص نقشی اساسی در زمینه 
مجرمانه  اعمال  استـمرار  از  جلوگیری 
و متـوقف کـردن آثار زیان‌بار جـرم بر 
عهده دارند. ملاحظه انواع جایگزین‌های 

تعـهدات  قبـیل »یـادآوری  از  تعقـیب 
و تکالیف ناشـی از قانون به مرتکـب«، 
و  درمـانی  مراکز  به  مرتکـب  »معرفی 
آموزشی« به‌منظور رفع مخاطرات ناشی 
انطباق  ارتکابی، »درخواست  اعمـال  از 
در  ضوابط«  و  قوانین  با  مرتکب  رفتار 
قرار تعلیـق تعقیـب از قصد قانون‌گذار 
در راسـتای مـهار رفتـار مخـاطره‌آمیز 
مرتکب و ممانعت از ضرر بیشتر جامعه 
و بزه‌دید‌گان آتی از وضعیت فرد تحت 

بررسی و تعقیب حکایت دارد.
ضمـن  ایـرانی  ّـن  مقن این  بر  عـلاوه 
و  تعقـیب«  »تر ک نهـاد  پیش‌بیـنی 
اخـذ »التـزام کتبی« از متهـم مبنـی 
بر رعایت مقررات قانونی و صدور »قرار 
بایگانی پرونده« در ماده 80 قانون آیین 
دادرسی کیفری به دادستان اجازه داده 
است که با رعایت شرایط مقرر قانونی، از 
تعقیب متهم خودداری و در عوض فرد 
تحت تعقیب را به رعایت دستوراتی از 
قبیل، تر کاعتیاد، خودداری از اشتغال 
به کار یا حرفه معـین و ... ملزم نمـاید. 
این دستورات کـه با پشـتوانه تعقیـب 
دوباره فرد در صـورت نقـض دستورات 
نقش  درمی‌آید،  اجرا  مرحله  به  صادره 
مهـمی در خنـثی کردن خطر ارتکاب 
رفتارهای زیان‌بار داشـته و از ابزارهای 
مؤثر نظام پیشگیری است )اسماعیلی، 
1396: 314(. از سوی دیگر اختیار مقام 
تعقیب در گزینش متهمان به نمایندگی 
تعقیب  نظام  کارایی  از جامعه می‌تواند 
که  مجـرمانی  کـردن  رها  ببرد.  بالا  را 
امـکان  ندارند،  جامـعه  برای  خطـری 
تعقیب هدفمند متهـمان خـطرنا کرا 
فراهم می‌آورد و نظام کیفری را در نیل 
به هدفِ کاهش جرم با صرف کمترین 
هزینه یاری می‌رساند )مرادی حسن‌آباد 

47و دیگران، 1396: 60(
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1392، تشـکیل پرونـده شـخصیت در خصـوص جرایم مهمی چون سـلب حیات، قطع عضـو، حبس ابـد و یا تعزیر 
درجـه چهـار و بالاتـر مطابق قانون را الزامی دانسـته اسـت. در رسـیدگی بـه جرایم اطفـال و نوجوانـان نیز همین 
تکلیـف در ماده 286 این قانون پیش‌بینی شـده اسـت، همان‌گونه که مشـاهده می‌شـود براي نخسـتین بار اسـت 
کـه در فرآیند دادرسـی کشـور مـا، آن هم در مرحلـه تحقیقـات مقدماتی، به‌صراحت تشـکیل پرونده شـخصیت 
الزامی دانسـته شـده و نشـان دهنده آن اسـت کـه قانون‌گذار بـه اهمیت این پرونـده جهت نیل به نتیجه مناسـب 
در ایـن مرحلـه پـی برده اسـت. علاوه بـر این، تأسـیس جایگزین‌هـای تعقیب کیفـری، نکته مثبت دیگری اسـت 

که نمی‌توان از آن چشـم پوشـید.

ت 1400
ت و پنجم، فروردین و اردیبهش
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غیرموجـه بودن صـدور قرار عـدم 
عمـومی  دادگاه  سوی  از  صلاحـیت 
حقوقی به شایستگی کمیسیون رفع 

تداخلات اراضی
رأي وحدت رويه شـماره 801 مورخ 
1399/7/22 هيئـت عمـومي ديوان 

عاليك شور
گزارش پرونده

رئیس کل محترم دادگستری استان زنجان 
اینکـه در خصـوص تشخـیص  اعـلام  با 
عمـومـی  دادگاه‌هـای  بیـن  صـلاحـیت 
حقوقی و کمیسیون رفع تداخلات مرکز 
استان در دعاوی خلع ید از اراضی ملی، 
از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور 
آراء متفاوت صادر شده، درخواست طرح 
موضوع در هيئت عمومی را کرده است که 

گزارش آن به شرح آتی تقدیم می‌شود:
شـمـاره  دادنـامـه  حـکایـت  بـه  الف- 
۹۸۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۱۱۰ شعبه هجدهم 
دیوان عالی کشـور، در خصـوص دعـوی 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان دایر 
بر خلـع‌ ید، دادگاه عمومی بزینه‌رود حکم 
به محکومیت خواندگان ... به خلع ید صادر 
کرده است. با تجدید نظرخواهی آقای ... 
پرونده به دادگاه تجدید نظر استان زنجان 
ارسال شده است که شعبه دوم آن دادگاه 
با استدلال به اینکه احتمال بررسی موضوع 
موضـوع  تداخـلات  رفـع  کمیـسیون  در 
ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر 
با استناد  مرکز استان زنجان وجود دارد، 
به مـواد ۳۵۳ و ۲۸ قانون آیین دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 
نظرخواسته،  تجدید  دادنامه  نقض  ضمن 

قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون 
مذکور صادر و اعلام کرده و پرونده در اجرای 
مـاده ۲۸ قانون اخیرالذکـر به دیوان عالی 
کشور ارسال شده و شعبه هجدهم به موجب 
دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:
»موضوع خواسته خلع ید بر اساس سند 
مالکیت رسمی است و منصرف از موضوع 
ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر 
از  قرار صادره  تأیید  با عدم  لذا  می‌باشد، 
شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان زنجان 
جـهت ادامه رسیـدگی به آن مرکز شـعبه 

ارسال می‌شود«.
شـمـاره  دادنـامـه  حـکایـت  بـه  ب- 
۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۸۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ 
شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور در 
خصوص دعوی اداره منابع طبیعی طارم 
به طرفیت آقای ... و دیگران دایر بر صدور 
حکم خلـع ید و قلـع و قمع مستحدثات 
اراضـی ملی، شعـبه دوم  موضوع تصرف 
دادگاه تجدید نظر استان زنجان به موجب 
با  مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵  شماره 48  دادنامه 
نقض رأی دادگاه عمومی طارم رسیدگی 
در صـلاحیـت  را  موضـوع خواسـته  بـه 
کمیسیون رفع تداخلات )مستقر در مرکز 
نفی صلاحیت  خود  از  و  دانسته  استان( 
قانون  کرده و پرونده در اجرای ماده ۲۸ 
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال 
شده و شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه 

صدرالذکر چنین رأی داده است:
»اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدید نظر 
استان زنجان به اعتبار صلاحیت کمیسیون 
رفع تداخلات موضوع ماده ۵۴ قانون رفع 

موانع تولید رقابت‌پذیر و آیین‌نامه اجرایی 
آن به ‌شرحی که در قرار شماره 48 مورخ 
۱۳۹۸/۱/۲۵ دادگاه بازتاب یافـته اسـت، 
با عنـایت بـه موضـوع خواسـته و تاریـخ 
تقدیم دادخواست و با توجه به نامه اداره 
کشاورزی شهرستان طارم صائب تشخیص 
داده می‌شود و مستند به مواد ۲۸ قانون 
آیین دادرسی مدنی به تأیید قرار موصوف 

اعلام نظر می‌شود«.
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هجدهم و 
سی و هفتم دیوان عالی کشور در خصوص 
صلاحیت رسیدگی به دعاوی خلع ید از 
اراضی ملی به لحاظ استنباط متفاوت از 
ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر 
و ارتقاء نظام مالی کشور )تبصره الحاقی 
بهره‌وری بخش  افزایش  قانون  به ماده ۹ 
مقررات  و  طبیعی(  منابع  و  کشاورزی 

مربوط، آراء متفاوت صادر کرده‌اند.
اختلاف  مشابه  موضوع  در  مراتب،  به  بنا 
لذا  است،  محقق شده  قانون  از  استنباط 
در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی 
رویه  وحدت  ایجاد  منظور  به  کیفری 
عمومی  هيئت  در  موضوع  طرح  قضایی، 

دیوان عالی کشور درخواست می‌شود.
معاون قضـایی دیوان عالی کشور در 

امور هيئت عمومی
ب- نظریه نماینده دادستان کل کشور
در خصوص پرونده وحـدت رویه قضایی 
ردیف ۴۰/۹۹ هيئت عمومی دیوان عالی 
کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل 
کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌شـود:

در  کشـور  عالی  دیوان  هجـدهم  شعـبه 
و  طبیـعی  منابع  اداره  دعوای  49خـصوص 
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آبخیزداری زنجان دایر بر خلع ید، موضوع 
را در صلاحیت دادگاه دانسته و قرار عدم 
نظر  تجدید  دادگاه  دوم  شعبه  صلاحیت 
زنجان را که به اعتبار صلاحیت کمیسیون 
رفع تداخلات موضوع ماده ۵۴ قانون رفع 
موانع تولید رقابت‌پذیر مرکز زنجان صادر 
شده است را نقض کرده است که همین 
موضوع پس از صدور قرار عدم صلاحیت 
در شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر زنجان، در 
شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور مورد 
بر  اعتقاد  شعبه  این  و  گرفته  قرار  تأیید 

صلاحیت کمیسیون پیش گفته دارد.
ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر 
ی کتبصـره به شرح ذیل مـاده ۹ قانون 
افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع 
طبیعی الحاق کرده است که »وزارت جهاد 
کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان 
ثبت اسناد و املا ککشور نسبت به رفع 
تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات 
موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات 
موارد  رفع  از  پس  نموده  اقدام  اشخاص 
اختلافی نسـبت به اصلاح اسناد مالکیت 
و صدور اسناد کشاورزی اقدام نمـاید« و 
افزایـش بهره‌وری بخـش  قانون  مـاده ۹ 
مقرر  مصوب  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
کرده است »وزارت جهاد کشاورزی مکلف 
و  اسناد  ثبت  سازمان  همکاری  با  است 
املا ککشور در اجـرای قوانین و مقررات 
با تهیه حدنگاری )کاداستر( و نقشه‌های 
مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت 
بر منابع ملی و اراضـی موات و دولتی و 
رفع  با  همراه  و  روستاها  رعایت حریم  با 
موازی  مقررات  اجرای  از  ناشی  تداخلات 
اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله 
پنجـم توسـعه اقتصـادی سـند مالکیت 
أخذ  از دولت  نمایـندگی  به  را  عرصـه‌ها 
نماید«. این مـاده و نیـز ماده ۵۴ قانون 
رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در صدد احیاء 
تداخلات  رفع  و  دولت  مالکیت  تثبیت  و 

اجرای مقـررات موازی  از  ناشـی  اراضـی 
می‌باشد و این موضوع منصرف از اختلافات 
ناشی از مالکیت افراد با دولت و یا تصرفات 
غاصبانه نسبت به اراضی است که موضوع 
دعوی خلع ید قـرار می‌گـیرد؛ به عبارت 
دیگر قانون پیش‌گفته ناظر بر تعیین حدود 
دقیق اراضی دولتی و رفع تداخلات اراضی 
است که در نهایت منتهی به صدور سند 
مالکیت به نام دولت می‌شود؛ لیکن دعوای 
خلع ید پس از آن محقق می‌شود. آنچه 
در صلاحیت کمیسیون قرار گرفته است 
نه رفع  اراضی است و  این تداخلات  رفع 
تصرف عدوانی و یا خلع ید؛ مضافاً نه در 
ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر 
بر پذیرش دعوی خلع ید در کمیسیون 
رفع تداخل حکمی مقرر شده است و نه بر 
نفی صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی 
به چنین دعوی نصی وجود داشته. بر این 
اساس، رأی صادره از شعبه هجدهم دیوان 
عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص 

و قابل تأیید است.
رأی وحدت رویه شمـاره ۸۰۱ مورخ 
۱۳۹۹/7/22 هيـئت عمـومی دیوان 

عالی کشور
تداخلات مقرر  صلاحیت کمیسیون رفع 
آییـن‌نامه اجرایی تبصـره ۳  در مـاده ۳ 
الحاقی به ماده ۹ قانون افزايش بهره‌وري 
قانون  ماده ۵۴  موضوع  بخشك شاورزي 
رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام 
ماليك شور مصوب 1394 محدود به موارد 
مصرح و منصرف از دعوای خلع ید است. 
بنابراين و با عنایت به ماده 10 قانون آيين 
دادرسي دادگاه‌هاي عمـومي و انقلاب در 
قانونی  موجب  مدني مصوب 1379  امور 
برای صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص 
از سـوی دادگاه عمـومي به  این دعـوی 
شایستگی کمیسیون یادشده وجود ندارد. 
بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دیوان 
این نظر مطابقت دارد  با  عالی کشور که 

به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص 
 ۴۷۱ ماده  طبق  رأی  این  می‌شود.  داده 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ 
با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای 
شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر 
مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع 

است.
هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

***
هیئت  رویه شماره ۸۰۲  رأی وحدت 
عمومی دیوان عالی کشور با موضوع 
صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت 
به رسیـدگی به اعتراض به عملیات 

اجرایی
 الف- گزارش پرونده

سعیـد  آقـای  می‌رسـاند،  استحـضار  به 
اول  شـعبه  محـترم  دادرس  فرهمـند‌فر، 
دادگاه عمومی حقوقی گچساران، با اعلام 
اینکه از سوی شعب پنجم و سی ‌و هفتم 
دیـوان عالی کشـور در خصـوص تعیـین 
دعوای  به  رسیـدگی  برای  صالح  مرجـع 
اجرایی  عملیات  به  نسبت  ثالث  اعتراض 
با موضوع مال غیرمنـقول در موارد صدور 
نیابت، آراء مختلف صادر شده، درخواست 
طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان 
عالی کشور نموده است که گزارش امر به 

شرح ذیل تقدیم می‌شود:
شـمـاره  دادنـامـه  حـکایـت  بـه  الف- 
 1399/۱/11 ـ   ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۰۲۱
شعبه پنجم دیوان عالی کشور، در خصوص 
اعتراض  خواسته  به  شده  مطرح  دعوای 
ثالث به عملیات اجرایی در پرونده اجرایی 
شماره ۹۸۰۳۳۶، شعبه اول دادگاه عمومی 
حقوقی بهبهان طی دادنامه شماره ۰۱۴۵ 
ـ 1398/۹/11، به استناد ماده ۱۲ قانون 
عدم صلاحیت  قرار  مدنی  دادرسی  آیین 
به شایستگی دادگستری گچساران صادر 
عمومی  دادگاه  اول  شعبه  و  است  کرده 
شماره  دادنامه  موجب  به  نیز  گچساران 

ت 1400
ت و پنجم، فروردین و اردیبهش
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۰۱۹۷۱ ـ 1398/۱۱/15 به شرح آتی از 
نظر   ...« است:  نفی صلاحیت کرده  خود 
اختلافی  ثالث  اعتراض  ماهیت  اینکه  به 
آمده  وجود  به  اجرای حکم  در  که  است 
است و رفع این اختلاف بر عهده دادگاهی 
بر  افزون  اجرا می‌کند،  را  است که حکم 
آن بر اساس نظریه مشورتی 7/۹۲/442 ـ 
1392/۳/8 چنانچه مالی در نتیجه نیابت 
کلی توقیف شده باشد مرجع مجری نیابت، 
ولی اگر دادگاه معطی نیابت تعیین کرده 
باشد که چه مالی توقیف شود اختلافات 
راجع به آن را نیز باید رسیدگی نماید و 
اوراق پرونده حکایت از این دارد که دادگاه 
محترم شهرستان بهبهان در نیابت اعطایی 
مال موصوف را تعیین کرده است، لذا به 
استناد ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی 
و مواد ۲۶، ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی 
مدنی با نفی صلاحیت نسبی از خود قرار 
عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی 
دادگاه بهبـهان صـادر و اعلام می‌گردد«. 
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور 
جهت حل اختلاف، شعبه پنجم به موجب 

دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:
»با عنایت به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 
و اصل رسیدگی به دعاوی راجع به ]مال[ 
غیرمنقول ... در دادگاه محل مال غیرمنقول 
و نظر به اینکه ماده ۲۶ قانون اجرای احکام 
از اجرای  به اختلافات ناشی  مدنی راجع 
با  ثالث  معترض  که شامـل  اسـت  حکم 
نمی‌گردد،  عادی  مبایعه‌نامه  به  استناد 
دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صلاحیت 
رسیدگی به اعتراض ثالث را دارد، مستنداً 
به مواد یاد شده و تبصره ماده ۲۷ قانون 
عمومی  دادگاه  فوق‌الذکر،  دادرسی  آیین 
حقوقی گچساران صلاحیت رسیدگی دارد، 
لذا با تأیید قرار عدم صلاحیت صادر شده از 
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهبهان، 
پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه 

عمومی گچساران ارسال و بدین نحو حل 
اختلاف می‌گردد«.

شـمـاره  دادنـامـه  حـکایـت  بـه  ب- 
 1399/۱/27 ـ   ۹۹۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۰۰۹۷
شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، در 
خواسته  به  شده  مطرح  دعوای  خصوص 
اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در پرونده 
اول  شعـبه   ،98/۰۱۸۴ شـماره  اجـرایی 
دادگاه عمومی حقوقی گچساران به موجب 
دادنامـه شمـاره ۰۱۳۵۱ ـ 1398/۷/29، 
نظر به اینکه محل وقوع مال غیرمنقول و 
همچنین محل توقیف آن شهرستان شیراز 
بوده است و از طرفی از جانب این حوزه 
مال معینی جهت بازداشت معرفی نشده 
و نیابت ارسالی به صورت کلی بوده است، 
لذا مستنداً به ماده ۲۶ قانون اجرای احکام 
مدنی و نظر به نظریه‌های مشورتی شماره 
ـ   7/۹۳/12 و   1392/۳/8 ـ   7/۹۲/449
صـلاحـیـت  عـدم  قـرار   ،1393/۱/16
حقوقی  عمـومی  دادگاه  شـایستگی  به 
شهرستان شیراز صادر کرده است و شعبه 
چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
شیراز نیز به موجب دادنامه شماره ۰۱۶۹۳ 
ـ 98/۱۱/30 به شـرح آتـی از خـود نفی 
صلاحیت کرده است: »... با عنایت به اینکه 
اولاً، مقصود از دادگاه در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ 
قانون اجرای احکام مدنی دادگاهی است 
تحت  صادره  حکم  و  صادر  را  حکم  که 
نظارت و حاکمیت آن دادگاه اجرا می‌شود 
اجرای  ]قانون[  و ۲۶  مواد ۲۵  و موضوع 
اشکالات پیش  احکام مدنی در خصوص 
آمده در جریان اجرای حکم و یا اختلافات 
مورد  از  منصرف  احکام،  اجرای  از  ناشی 
حاضر است؛ چرا که شکایت شخص ثالث 
واقع  در  و  است  حکم  اجرای  ماهیت  در 
و  مواد ۱۴۶  دادگاه در موضوع  رسیدگی 
دارای  مـدنی  احکام  اجـرای  قانون   ۱۴۷
اجرایی.  و  اداری  نه  است  قضایی  ماهیت 
اصولاً  اجراییه  صدور  و  رأی  اجرای  ثانیاً، 

بر عهده دادگاه نخستینی است که آن را 
اجرای  قانون   ۵ )ماده  است  نموده  صادر 
احکام مدنی و ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاحی 
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
مصوب ۱۳۸۱( در نتیجه، شکایت شخص 
می‌شود.  مطرح  دادگاه  این  در  نیز  ثالث 
با  حکم  اجرای  اینکه  به  توجه  با  ثالثاً، 
اعطای  بنابراین  دادگاه صادرکننده است، 
ایجاد  موجب  مال،  توقیف  جهت  نیابت 
ثالـث  اعتـراض  به  صلاحـیت رسیـدگی 
اجرایی برای دادگاه مجری نیابت نمی‌شود 
شماره  نظریه  دیدگاه  این  تقویت  در  و 
حقـوقی  اداره  ـ 1375/۱۱/18   7/7293
قوه قضاییه نیز مؤید همین امر است )و 
اشعار می‌دارد: رسیدگی به اعتراض شخص 
توقیف مال در صلاحیت دادگاه  به  ثالث 
اجرای  قاضی  و  است  حکم  صادرکننده 
احکام، صلاحیت رسیدگی به این اعتراض 
را ندارد و تصمیم واحد اجرای احکام در 
خصوص مورد از درجه اعتبار ساقط است و 
دادگاه صادرکننده حکم بایستی نسبت به 
اعتراض رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر 
کند( و همچنین مطابق نظریه مشورتی 
)مـرجع  ـ 1380/۱۰/29  شـماره ۷۵۲۹ 
صالح برای رسیـدگی به اعتـراض ثالـث 
حکم  صادرکننده  بدوی  دادگاه  اجرایی، 
است(، لذا این دادگاه صلاحیت رسیدگی 
به شکایت مطروحه را نداشته و مستنداً به 
مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، 
قرار عدم صلاحیت و شایستگی این مرجع 
به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان گچساران صادر و اعلام 
می‌نماید«. پس از ارسال پرونده به دیوان 
عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه سی 
و هفتم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین 

رأی داده است:
»... نظر به اینکه حسب مفاد دادخواست 
حقـوقی  عمـومی  دادگاه  صادره  آراء  و 
نیابت  مقـام مجری  در  51شهرستان شیراز 
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مل کمورد بحث را توقیف کرده است که 
پس از اجرای نیابت وظیفه دیگری در این 
خصوص نداشته است و با عنایت به اینکه 
خواهان، دعوی خود را در مرجع قضایی 
تحت  نیابت  معطی  و  حکم  صادرکننده 
است،  کرده  مطرح  ثالث  اعتراض  عنوان 
لذا مسـتفاد از مـواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قـانون 
اجرای احکام مدنی ...، به شایستگی دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان گچساران حل 

اختلاف در صلاحیت به عمل می‌آید«.
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پنجم و 
سی ‌و ‌هفتم دیوان عالی کشور در خصوص 
به  رسـیدگی  برای  صـالح  مرجع  تعیین 
دعوای اعتراض ثالث اجرایی با موضوع مال 
غیرمنقول در موارد صدور نیابت، اختلاف 
پنجم،  شعبه  که  گونه‌ای  به  دارند  نظر 
دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول )مجری 
در  دانسته  رسیدگی  به  صالح  را  نیابت( 
حالی که شعبه سی ‌و هفتم، دادگاه معطی 

نیابت را صالح به رسیدگی دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
لذا  است،  محقق شده  قانون  از  استنباط 
در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی 
کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، 
عمومی  هیئت  جلسه  در  موضوع  طرح 
می‌گردد. درخواست  کشور  عالی  دیوان 
در  عالی کشور  دیوان  معاون قضایی 

امور هیئت عمومی
 ب- نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً در خصـوص پرونده وحـدت رویه 
عمـومی  هیـئت   42/99 ردیف  قضـایی 
دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان 
محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده 

می‌گردد:
1- شعبه محترم پنجم دیوان عالی کشور 
رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت 
به توقیف مال غیرمنقول در اجرای نیابت 
قضایی، در صلاحیت دادگاه مجری نیابت 
دانسـته اسـت. از طرفی، شعـبه محـترم 

سی و هفتم دیوان عالی کشور رسیدگی به 
دعوی مذکور را در صلاحیت دادگاه معطی 

نیابت می‌داند.
2- در جایی که محکومٌ‌به یا مورد تأمین 
مالی، کلی یا فی‌الذمه باشد اطلاق مواد ۲۶ 
و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و اصل 
حق دسترسی و آزادانه تظلم‌خواه به مراجع 
و  اصل سی  دوم  قسمت  موضوع  قضایی 
تا  می‌نماید  ایجاب  اساسی  قانون  چهارم 
رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در مرجع 
مجری نیابت صورت گیرد خاصه آنکه در 
مورد مال غیرمنقول باشد که با توجه به 
حکومت ماده ۱۲ قـانون آییـن دادرسی 
مدنی رسیدگی به موضوع با مرجع مجری 
نیابت می‌باشد و اگر تشریفات مواد ۱۰۶ 
برای  مدنی  احکام  اجرای  قانون   ۱۰۸ و 
تکمیل عمل قضـایی و حفـظ حق مراعا 
موضـوع  چنانچه  باشد،  نگرفـته  صـورت 
مورد حکم و یا مورد تأمین خواسته مال 
معین باشد موجب قانونی برای اعتراض به 
عملیات اجرایی نیست و بنا بر مناسبات 
حکم ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی 
مدنی،  دادرسی  آیین  قانون  ماده ۴۱۸  و 
معترض بایستی اعتراض ثالث را در دادگاه 

معطی نیابت مطرح نماید.
اجرایی دعوی مستقل  ثالث  اعتراض   -3
است که به تجویز مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون 
اجرای احکام مدنی مطرح و مورد رسیدگی 
قانونی ضمن  مواد  این  در  می‌شود.  واقع 
تشریح نحوه رسیدگی، راجع به اینکه در 
فرض اختلاف مطروحه، کدام دادگاه باید 
به موضوع رسیدگی کند حکمی بیان نشده 
است. اقتضاء نحوه رسیدگی بدون تشریفات 
و معقول‌ترین مهلت با کمیت و کیفیت لازم، 
این است که به دعوی مذکور در دادگاه 
مجری نیابت رسیدگی گردد، والاّ رسیدگی 
به دعوی مالکیت ملکی که در حوزه قضایی 
اطاله  موجـب  اسـت  شـده  واقع  دیگری 
دادرسی و نقض غرض مقنن خواهد بود.

مضافاً، قید صریح مقـنن در مـاده ۱۴۷ 
قانون یاد شده به اینکه »دادگاه به دلایل 
شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو 
رسیدگی  بداند  لازم  که  محل  هر  در  و 
می‌کند«. اساساً مناسب‌ترین محل، همان 
محل دادگاه مجـری نیابت اسـت و نوعاً 
نیابت  معطی  دادگاه  حتماً  دادگاه  محل 

باشد موضوعیت ندارد.
اجرایی،  ثالث  اعتراض  ماهیت دعوی   -4
از عمـلیات اجـرایی می‌باشد و  شکایـت 
مطابق ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی 
»شکایت راجع به تنظیم صورت مل کو 
و  مزایده  مقررات  از  تخلف  و  آن  ارزیابی 
ظرف  اجرا(  )مأمور  دادورز  اقدامات  سایر 
تاریخ وقوع به دادگاهی که  از  ی کهفته 
دادورز )مأمور اجرا( در آنجا مأموریت داده 

می‌شود«.
بر این اساس، مقنن با اشرافیت بر اینکه 
حکم  صادرکننده  دادگاه  است  ممکن 
با  نموده  را صـادر  اجرائـیه  که  نخستین 
دادگاه محـل مأمـوریت دادورز متـفاوت 
باشد، دادگاه محل مأموریت و انجام نیابت 

را صالح به رسیدگی دانسته است.
با وقوع اختلاف و فقدان نص،  5- اصولاً 
اصل اعمال می‌گردد و در قضیه مطروحه 
اصل صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول 
موضـوع ماده ۱۲ قـانون آییـن دادرسـی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 
بر صـلاحیت دادگاه مجری نیابت تأکید 

دارد.
بر این اساس، رأی صادره از شعبه محترم 
پنجم دیوان عالی کشـور مطابق موازین 

قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
 ج- رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۲ ـ 
1399/۹/18 هـیئت‌ عمـومی دیـوان 

‌عالی ‌کشور
قانون  مـواد ۱۹، ۲۶ و ۱۴۷  از  مسـتفاد 
احـکام مدنی مصـوب ۱۳۵۶، در  اجرای 
مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به 

ت 1400
ت و پنجم، فروردین و اردیبهش
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منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای 
توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، 
نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث 
به آن اعتراض کرده است، با توجه به اینکه 
توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر 
انجام شده و دادگاه  نیابت  دادگاه معطی 
مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده 
اعتراض  این  به  رسیدگی  بنابراین  است، 
در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و 
رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور 
به  انطباق دارد  نظر  این  با  نتیجه  که در 
اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده 
قانون  این رأی طبق ماده ۴۷۱  می‌شود. 
با   ۱۳۹۲ مصوب  کیفری  دادرسی  آیین 
اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب 
دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، 
اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور
***

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ هیئت 
عمومی دیوان عالی کشور با موضوع 
و  اعـتراضات  به  رسیـدگی  مرجـع 
آراء و تصمیمات قطـعی  از  شکایات 
قانون   ۱۰۰ ماده  موضـوع  کمیسیون 

شهرداری
 الف- گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، مدیر کل محترم 
دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه 
سلامت ایران، با اعلام اینکه از سوی شعب 
پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران 
اسـتان  تجـدیدنظر  دادگاه  سیـزدهم  و 
خـراسان رضوی در خصـوص صلاحـیت 
رسیدگی  در  دادگستری  عمومی  محاکم 
به اعتراض مراجع دولتی یا عمومی نسبت 
به آراء کمیسیون ماده صد شهرداری و ... 
آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح 
موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی 
کشور نموده است که گزارش امر به شرح 

ذیل تقدیم می‌شود:

شـمـاره  دادنـامـه  حـکایـت  بـه  الف- 
۹۸۰۹۹۷۱۵۱۰۶۰۰۲۰۳ ـ 1398/۲/22 
حقـوقی  عمـومی  دادگاه  شـشم  شعـبه 
ساری، در خصوص دعوای اداره کل بیمه 
طـرفیـت:  به  مازندران  استـان  سـلامت 
1- شهرداری سـاری 2- کمیسیون ماده 
ابطال  خواسته  به  ساری  شهرداری  صـد 
رأی شماره ۹۶۲۰ ـ 1397/۵/2 کمیسیون 
بدوی مـاده صـد شـهرداری و رأی مورخ 
1397/۶/21 کمیـسیون تجدیدنظر ماده 
یاد شده  صد شـهرداری سـاری، شعـبه 
به موجـب دادنامه صـدرالذکر، حکـم بر 
ابطال آراء موضوع خواسته صادر کرده و 
ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه را با این 
استدلال نپذیرفته اسـت: »بر اساس اصول 
اسـاسی  قـانون  و ۱۷۳   ۱۵۶ ،۱۵۹ ،۳۴
به  دادگستری  ایران،  اسلامی  جمهوری 
عنوان مرجع عام تظلّم‌خواهی در رسیدگی 
از  اعمّ  اشخاص  تظلم‌خواهی  و  ادعاها  به 
عمومی و دولتی و آحاد ملت می‌باشد و 
از این حیث، عدم شمول ماده ۱۰ قانون 
عدالت  دیوان  دادرسی  آیین  و  تشکیلات 
اعتراض نهادهای  به  اداری در رسیـدگی 
ماده  کمیسیون‌  آراء  از  دولتی  و  عمومی 
دادگاه‌های  مانع رسیدگی  صد شهرداری 
آنـان  از  صـلاحـیت  سلـب  و  عمـومـی 
نمی‌باشـد ...« با تجدیدنظرخواهی از این 
تجدیدنظر  دادگاه  پانزدهم  شعبه  رأی، 
استان مازندران به موجب دادنامه شماره 
۹۸۰۹۹۷۱۵۱۶۸۰۱۵۴۶ ـ 1398/۱۰/17 

چنین رأی صادر کرده است:
و  یکصـد  اصل  طبق  چـند  هر  اولاً،   ...«
جمـهوری  اساسی  قـانون  نهـم  و  پنجاه 
رسمی  مرجع  دادگستری  ایران،  اسلامی 
شکایات  و  تظلمات  به  رسیدگی  عام  و 
می‌باشـد، ولی قانون‌گـذار در مـاده ۱۰۰ 
دو  و  ی ک تبصره‌های  و  شهرداری  قانون 
ماده صد قانون مذکور رسیدگی به تخلفات 
اشخاص در خصـوص مسائل ساختمانی 

را بر عهده کمیسیون ماده صد قرار داده 
است و در کمیسیون‌های ماده صد، ی ک
دادگستری  از  نمایندگی  به  قاضی  نفر 
حاضر است و تصمیم کمیسیون اول ماده 
صد ... در کمیسیون دیگر که کمیسیون 
و  می‌باشد  اعتراض  قابل  می‌باشد،  دوم 
رأی کمیسیون دوم قطعی می‌باشد )طبق 
تبصره ۱۰ ماده صد قانون مذکور(؛ ثانیاً، 
با توجه به صلاحیت کمیسیون ماده صد 
صـلاحـیت  دادگـسـتری  شهـرداری‌هـا، 
رسیدگی به موضـوعاتی که در صلاحیت 
کمیسیون‌های تخصصی می‌باشد را ندارد 
و در خصوص چنین موضوعاتی در صورت 
صلاحیت دادگستری بایستی نصّ صریحی 
وجود داشته باشد تا دادگاه‌ها در خصوص 
موضوع ورود و اقدام به رسیدگی نمایند؛ 
قانون تشـکیلات و  ثالثاً، طبق ماده ی ک
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 
1390/۹/22 مجلـس شـورای اسـلامی و 
مصلحت  تشخیص  مجـمع   1392/۳/25
نظام و اصل ۱۷۳ از قانون اساسی، رسیدگی 
اعتراضات مردم  به شکایات و تظلّمات و 
نسبت به مأموران واحدها ... در صلاحیت 
اداری می‌باشد و طبق بند  دیوان عدالت 
ی کماده ۱۰ قانون اخیرالذکر... رسیدگی 
به تظلمات و شکایات و اعتراضات اشخاص 
حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 
در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و 
منع شکایت و اعتراضات اشخاص خصوصی 
ادارات دولتی در دیوان  حقوق عمومی و 
نمی‌باشد که  این معنی  به  اداری  عدالت 
امتیاز بیشتر به این‌گونه اشخاص نسبت به 
آنها که نمی‌توانند در  تا  مردم داده شود 
دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند 
در دادگستری اقدام به طرح دعوی نمایند؛ 
رابعاً، طبق ماده ۱۰ از قانون آیین دادرسی 
مدنی، رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب 
و  عمومی  دادگاه‌های  در صلاحیت  مورد 
53انقلاب اسـت، مگر در مـواردی کـه قانون 
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مرجع دیگری را تعیین کرده باشد که در 
قانون‌گذار  دعوی،  مورد  موضوع  خصوص 
مرجع دیگری تعیین نموده است، بنابراین 
خامساً،  است.  خارج  دادگاه  صلاحیت  از 
طـبق رأی وحـدت رویه شـماره ۶۹۹ ـ 
عالی  دیوان  عمومی  هیئت   1386/۳/22
از  صادره  آراء  خصـوص  در  صرفاً  کشور، 
قانون شهـرداری‌ها  ماده ۷۷  کمـیسیون 
از  صادره  رأی  برای  که  استدلال  این  با 
سوی کمیسیون مذکور مرجع تجدیدنظر 
پیش‌بینی نگردیده اسـت ممکـن اسـت 
و  اشتباه شود  مرتکب  مذکور  کمیسیون 
مرجعی جهت رفع اشتباه باید وجود داشته 
صادره  آراء  به  نسبت  اعتراض  حق  باشد 
سازمان‌های  برای  ماده ۷۷  کمیسیون  از 
دولتی استثنائاً در نظر گرفته شده است. لذا 
با توجه به مراتب فوق، دادگاه رسیدگی به 
موضوع را در صلاحیت دادگستری ندانسته 
و به استناد قسمت اول ماده ۳۵۸ از قانون 
آیین دادرسی مدنی، حکم بر نقض دادنامه 

تجدیدنظر خواسته صادر می‌گردد ...«.
بـه حـکایــت دادنـامـه شـمــاره  ب- 
۹۶۰۹۹۷۷۵۷۹۸۰۱۱۶۶ ـ 1396/۱۱/12 
حقوقی  عمومی  دادگاه  شانزدهم  شعـبه 
مشهد، در خصوص دعوای اداره کل بیمه 
سلامت استان خراسان رضوی به طرفیت: 
دوم  شعـبه   -۲ مشـهد  شهـرداری   -۱
کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری 
رأی کمیسیون  ابطال  به خواسته  مشهد 
تجدیدنظر ماده صد شهرداری به شماره 
1/۹۳/۱۳۵۵۸۵ـ 1393/۸/10، شعـبه یاد 
شـده  به موجب دادنامه صدرالذکر، بدون 
اظهارنظر راجع به صلاحیت، حکم بر ابطال 
رأی کمیسیون در قسمت تغییر کاربری 
صادر کرده است و شعبه سیزدهم دادگاه 
تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب 
دادنامه شـماره ۹۷۰۹۹۷۵۱۳۳۳۰۰۴۵۲ 
و  تـأییـد  را  بـدوی  رأی   1397/۴/20 ـ 
دادگاه  صـلاحیت  به  ایراد  خـصوص  در 

اسـت: کـرده  اظهارنـظر  چنیـن  بدوی 
»... این ایراد وارد نیست؛ زیرا دیوان عدالت 
اداری مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات 
تصمیمات  به  نسبت  مردم  اعتراضات  و 
واحدهای دولتی است و چون اداره بیمه 
نتیجه  در  است  دولتی  سازمان  سلامت، 
دیوان مذکور در این‌گونه موارد صلاحیت 

ندارد و این ایراد مردود اعلام می‌شود«.
چـنانکه ملاحـظه می‌شـود، بین شعـبه 
سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان 
رضوی و شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر 
صلاحیت  خصوص  در  مازندران  استان 
محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به 
اعتراض مراجع دولتی یا عمومی نسبت به 
آراء کمیسیون‌ ماده صد شهرداری اختلاف 
ویـژه  به  قوانیـن مربوط،  از  برداشـت  در 
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۱۰ قانون 
عدالت  دیوان  دادرسی  آیین  و  تشکیلات 
اداری و نیـز ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی 

در امور مدنی محقّق است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
لذا  است،  محقق شده  قانون  از  استنباط 
در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی 
رویه  وحـدت  ایجاد  منـظور  به  کیفـری 
قضایی، طرح موضـوع در جلـسه هیـئت 
درخـواست  عالی کشـور  دیوان  عمـومی 

می‌گردد.
معاون قضـایی دیوان عالی کشور در 

امور هیئت عمومی
ب- نظریه نماینده دادستان کل کشور
پرونده وحدت رویه  احتراماً، در خصوص 
قضـایی ردیـف 43/99 هیـئت عمـومی 
دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان 
محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده 

می‌گردد:
۱ـ شعبه محترم پانزدهم دادگاه تجدیدنظر 
استان مازندران با نقض حکم بطلان رأی 
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهـرداری صادره از 
در  را  موضوع  به  رسیدگی  بدوی،  دادگاه 

صلاحیت دادگاه ندانسته است؛ اما شعبه 
محترم سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان 
خراسان رضوی، با تأیید حکم بطلان رأی 
کمیسیون مذکور، رسیدگی به موضوع را 

در صلاحیت دادگاه دانسته است.
۲ـ اولاً، مستفاد از اصل ۱۷۲ قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس 
دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، 
به  نسبت  »مردم«  اعتراضات  و  تظلمات 
و  دولتی  واحدهای  اقدامات  و  تصمیمات 
واحدهای  مأمورین  اقدامات  و  تصمیمات 
مذکور در امور راجع به وظایف آنها است.

یا حقوقی  اشخاص حقیقی  عبارت  ثانیاً، 
مصـرّح در بنـد »الف« مـاده ۱۰ قـانـون 
تشکیلات و آییـن دادرسی دیوان عـدالت 
به  توجه  با   1392/۳/25 مصـوب  اداری 
معـنای لغـوی و عـرفی کلـمه »مـردم« 
اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی اطلاق 
می‌شود و واحدهای دولتی از شمول مردم 

خارج می‌باشد.
اساسی،  قانون  بر اساس اصل ۱۵۹  ثالثاً، 
و  تظلمات  به  رسـیدگی  رسـمی  مرجع 
شکایات، دادگستری است و این اصل جز 
در موارد مسلم که به موجب قوانین خاص 
از صلاحیت دادگستری خارج است، حاکم 

می‌باشد.
اعتراضات  به  رسیدگی  تجویز  عدم  رابعاً، 
اداری  عدالت  دیوان  در  دولتی  واحدهای 
عمومی  دادگاه‌های  رسیدگی  صلاحیت 
در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی 
واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آراء قطعی 

مراجع اختصاصی اداری نمی‌باشد.
خامساً، دیوان عدالت اداری در آراء وحدت 
رویه متعددی از جمله رأی وحدت رویه به 
شماره‌های ۳۸ و ۳۹ مورخ 1368/۷/10 و 
نیز رأی وحدت رویه به شماره دادنامه ۱۴۶ 
مورخ 1374/۱/29 رسیدگی به شـکایات 
واحدهای دولتی علیه تصمیمات و اقدامات 
در  را  آنها  مأموران  و  دولتی  واحدهای 
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صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است.
با ملاحظه رأی وحـدت رویه ۶۹۹ مورخ 
1386/۳/23 هیئـت عمومی دیوان عالی 
به  ناظر  مذکـور  رأی  چـند  هر  کشـور، 
کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است، 
لیکن با وحدت ملا کگرفتن و استدلال 
مطروحه مشمول سایر کمیسیون‌های شبه 

قضایی نیز می‌گردد.
تظلمات  رسیدگی  عام  مرجع  طرفی،  از 
نبایستی استثناء در رسیدگی تظلم‌خواهی 
ندارد  وجود  خاصی  مرجع  که  جایی  در 
داشته باشد و دولت هم مشمول این کلمه 

کلی خواهد بود.
اگر مرجع خاصی مانند دیوان عدالت اداری 
برای عموم و اشخاص حقیقی و حقوقی در 
نظر گرفته شده و شـامل حقـوق عمـومی 
و دولـت نمی‌گردد طـبق اصـل بایستی 

رفتار گردد.
به هر حال قوه قضاييه نبایستی در صورت 
و  باشد  بودن حکم صادره ساکت  اشتباه 

حق اعتراض افراد را سلب نماید.
به مراتب فوق، نظریه شعبه  با توجه  لذا 
شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان 
رضوی با قوانین جاری منطبق و صحیح به 

نظر می‌رسد.
ج- رأی وحـدت‌ رویه شماره ۸۰۳ ـ 
۱۳۹۹/۹/18 هیـئت‌ عمـومی دیـوان 

‌عالی ‌کشور
مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری 
مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، 
آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده 
قابل اعتراض در کمیسیون هم‌عرض است 
و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشـکیلات و 
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 
۱۳۹۲ مجمـع تشخیص مصـلحت نظام، 
آراء  از  و شکایات  اعتراضات  به  رسیدگی 
و تصمـیمات قطعی کمـیسیون موضوع 
ماده ۱۰۰ قانون شـهرداری در صلاحیت 
دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب و با 

عنایت به ذیل ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 
اعتراض اشخاص حقوقی  مصوب ۱۳۷۹، 
دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون 
یاد شده در هر حال قابل طرح و رسیدگی 
در دادگاه‌های عمومی نیست و رأی شعبه 
پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران 
که در نتیـجه با این نظر انطباق دارد به 
تشخیص  قانونی  و  صحـیح  آراء  اکثریت 
داده می‌شـود. این رأی طبـق مـاده ۴۷۱ 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ 
با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای 
شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر 
مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع 

است.
هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

***
هیئت  رویه شماره ۸۰۴  رأی وحدت 
عمـومی دیوان عالی کشـور دربـاره 
برابر  و پرستار در  مسئولیت پزش ک

جراحات ایجاد شده
 الف- گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای محمد بارانی، 
رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی 
نهم  از سوی شعب  اینکه  اعلام  با  کشور 
و یازدهم دیوان عالی کشور در خصوص 
مسئولیت جانی در پرداخـت دیه یا ارش 
آراء  جـراحی،  اعمـال  از  ناشی  صـدمات 
طرح  درخـواست  شده،  صـادر  مخـتلف 
موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی 
کشور نموده است که گزارش امر به شرح 

آتی تقدیم می‌شود:
شـمـاره  دادنـامـه  حـکایـت  بـه  الف- 
۹۹۰۹۹۷۳۸۶۷۲۰۰۰۱۳ ـ 99/۴/17 
استان  ی ک کیفری  دادگاه  چهارم  شعبه 
چهارمحال‌و‌بختیاری مستقر در لردگان، در 
خصوص اتهام آقای محمد ... دایر بر ایراد 
جرح عمدی با چاقو، توهین و تهدید و ورود 
به عنف به منزل، چنین رأی داده شده است:

»... دادگاه رابطه علّیت را میان فعل محمد ...
و آسیـب وارد شـده به حسین ... برقرار و 
دیگر اتهـام‌ها را نیز متوجه او می‌داند. از 
این رو به استناد مواد ۲۷، ۱۶۴، ۱۶۶ تا 
 ۲۹۰ ،۲۸۹ ،۲۱۱ ،۱۷۶ ،۱۷۲ ،۱۷۱ ،۱۶۸
)بند الف(، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۲، ۴۶۲، ۴۸۸ 
)بند الف(، ۴۹۲، ۷۰۹، ۷۱۰ و ۷۱۱ قانون 
مجازات اسلامی ۱۳۹۲ او را به علت دامیه 
خلف بازوی راست به پرداخت ی کصدم، 
به علت دو عدد جائفه در سمت راست و 
چپ قفسـه ]سینه[ به پرداخت شصت و 
شش صدم دیه، به علت آسیب بافت نرم 
ناشی از عمـل جراحی و قـرار دادن لـوله 
سینه‌ای به پرداخت چهار درصد ارش، به 
علت موضحه کف دست راست به پرداخت 
شکـستگی  علـت  به  درصـد،  نیم  و  دو 
استخوان کف دستی اول دست راست به 
پرداخت چهار درصد ارش، به علت آسیب 
نسج نرم ناشی از عمل جراحی و قرار دادن 
ابزار ثابت‌‌کننده استخوان کف دستی اول 
دست راست به پرداخت ی کدرصد ارش، 
به علت دو عدد دامیه ساق چپ به پرداخت 
دو درصد دیه، به علت دامیه بند آخری 
انگشت اول دست چپ به پرداخت دو سه 
هزارم، به علت متلاحمه بند آخری انگشت 
دوم سمت چپ به پرداخت سه هزارم، به 
علت حارصه آرنج راست به پرداخت پنج 
هزارم دیه و به علت پارگی تاندون انگشت 
شست دست راست به پرداخت پنج هزارم 
ارش در حق حسین ... محکوم می‌نماید. 
از  است  قمری  پرداخت ی کسال  مهلت 
تاریخ جنایت. از جنبه عمومی به استناد 
تبصره ماده ۶۱۴ و مواد ۶۰۸، ۶۶۹ و ۶۹۴ 
قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۱ و تبـصره 
آن نیـز بنـدهـای »پ« و »ث« مـاده ۱۲ 
قانون کاهش مجازات تعزیری به علت ایراد 
ماه  دوازده  به  را  او  چاقو  با  بدنی  صدمه 
زندان درجه ۶، به علت توهین به پرداخت 
55هشتاد میلیون ریال جزای نقـدی درجه ۶،
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 به علت تهدید به هفتاد و چهار ضربه شلاق 
درجه ۶ و به علت ورود به عنف به هجده ماه 
زندان درجه ۶ محکوم می‌نماید. مجازات 
اشد اجرا می‌شود و چنانچه مجازات اشد به 
علت قانونی کاهش یابد تبدیل یا غیر قابل 
اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد 
شد. بازداشت قبلی باید محاسبه و جزای 
نقـدی به حسـاب خزانه‌داری کل کشـور 
واریز شـود. حکم، حضوری است و ظرف 
بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی 

در دیوان عالی کشور است«.
نهم  رأی، شعبه  این  از  فرجام خواهی  با 
دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۷۰۸ ـ ۱۳۹۹/۶/26، 

چنین رأی داده است:
»... در مورد تعیین ارش )چهار درصد( به 
علت آسیب بافت نرم ناشی از عمل جراحی ...
و همچنین تعیین ی کدرصد ارش به علت 
جراحی  عمل  از  ناشی  نرم  نسج  آسیب 
استخوان کف  ثابت‌کننده  ابزار  قرار دادن 
دستی اول دست راست با توجه به اینکه 
این جراحات توسط پزش کو برای درمان 
به وجود آمده است و مسئولیت جانی در 
پرداخت دیه و ارش صرفاً به میزانی است 
که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه ایجاد 
کرده و لذا آنچه به منظور عمل جراحی، 
جراحاتی به مجنی‌علیه وارد شود از شمول 
محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر و 
غیر مقدر خارج اسـت و بدیهی اسـت که 
چون این اقدامات برای درمان است، هزینه 
درمان در تعیین دیه و ارش لحاظ شده 
است و موجبی برای تعیین ارش جداگانه 
نمی‌باشد؛ بنابراین در این دو مورد در اجرای 
بند ۴ قسمت »ب« ماده ۴۶۹ قانون آيین 
فرجام‌خواسته  دادنامه  کیفری،  دادرسی 
نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم 

عرض محول می‌گردد«.
ب- بـه حــکایـت دادنــامـه شـمــاره 
۹۸۰۹۹۷۸۳۲۶۱۰۰۲۴۹ ـ 98/۱۰/15 

شعبه دوم دادگاه کیفری ی ککرمانشاه در 
خصوص اتهام آقایان محـمد ... و رضـا ... 
دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به 
یکدیگر که منتهی به نقص عضو هر دو نفر 

شده، چنین رأی داده شده است:
»... با توجه به ادله و امارات موجود، دادگاه 
و  دانسته  محرز  را  نفر  دو  هر  مجرمیت 
مستنداً به مواد ۴۴۸، ۴۴۹، ۵۵۹، ۷۰۹، 
۷۱۰، ۴۶۲، ۴۸۸ و ۷۱۱ همگی از قانون 
مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر ی کاز 
متهمان را به پرداخت دیات ذیل در حق 
طرف مقابل ظرف مهلت ی کسال از وقوع 
جرم محکوم ]می[ نماید. آقای محمد ... 
محکوم به پرداخت ۱ـ ی کسوم دیه کامله 
بابت جراحت جائفه قدام شانه چپ ۲ـ ی ک
درصد دیه کامله بابت ارش جراحت دامیه 
سمت چپ گردن ۳ـ نیم درصد دیه کامله 
بابت ارش جراحت حارصه قسمت تحتانی 
قفسه سینه سمت چپ ۴ـ دو درصد دیه 
کامله مجموعاً بابت دو فقره جراحت دامیه 
بازوی راست ۵ ـ ی کدرصد دیه کامله بابت 
ارش جراحت دامیه قدام شانه چپ ۶ ـ ی ک
درصد دیه کامله بابت ارش جراحت دامیه 
خلف شانه راست ۷ـ دو درصد دیه کامله 
بابت ارش تعبیه لوله سینه‌ای سمت چپ 
۸ ـ ۲۵ درصد دیه کامله بابت ارش آسیب 
شبکه بازوی چپ که منجر به محدودیت 
حرکتی و نقص عضو در اندام فوقانی شده 
است در حق رضا ... می‌باشد و آقای رضا ...
محکوم به پرداخت ۱ـ سه درصد از ی ک
دهم دیه کامله بابت جرح متلاحمه انگشت 
سوم دست راست ۲ـ دو صدم از ی کسی‌ام 
دیه کامله بابت جرح دامیه خلف بند اول 
انگشت سوم دست چپ ۳ـ دو صدم دیه 
کامـله بابت جرح دامیـه سمـت چپ سر 
۴ـ پنج درصد دیه کامله بابت ارش پارگی 
دسـت  سـوم  انگـشت  جمع‌‌کننده  رباط 
چپ که منـجر به نقص عضو اندام فوقانی 
شـده اسـت در حـق محـمد ... می‌باشـد. 

در خـصـوص جنبـه عمـومـی مجـازات 
جراحات وارده، دادگاه با احراز نقص عضو 
در هر دو نفر اگرچه شدت نقص عضو در 
رضا ... بیشتر بوده و نیز اعتقاد بر اینکه ایراد 
جراحات توأم با درگیری در انظار عمومی 
واقع شده و موجب اخلال در نظم جامعه 
از  ارتکابی  اعمال  ماندن  بی‌پاسخ  و  شده 
جانب حاکمیت منتج به تجرّی نامبردگان 
و سایر مجرمان بالقوه خواهد شد، مستنداً 
به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب 
۱۳۷۵ هر ی کاز متهمان را به تحمل ۳۰ 
ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. کسر و 
احتساب ایام بازداشت قبلی متهمان الزامی 
است. رأی صادره حضوری است و ظرف 
۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و فرجام 

خواهی در دیوان عالی کشور است«.
با فرجام خواهی از این رأی، شعبه یازدهم 
دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۰۹۷۴ ـ ۱۳۹۹/۲/29، 

چنین رأی داده است:
دادنامه  به  نسـبت   ... فرجام‌خـواهی   ...«
فوق‌الذکر به گونه‌ای نیست که اساس آن 
را مخدوش ساخته و موجب بی‌اعتباری آن 
شود و رأی مذکور با توجه به اوراق پرونده 
از  و  قانونی صادر گردیده  موازین  مطابق 
نیز  حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی 
نشد،  ملاحظه  پرونده  در  مؤثری  اشکال 
بنابراین مستنداً به شق »الف« ماده ۴۶۹ 
قانون آيين دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ 
با الحاقات و اصلاحات بعدی آن، دادنامه 

فرجام خواسته ابرام می‌گردد ...«.
و  نهم  شعب  می‌شود،  ملاحظه  چنانکه 
یازدهـم دیوان عالی کشـور در خصـوص 
مسئولیت جانی در پرداخت دیه یا ارش 
صدمات ناشی از اعمال جراحی آراء متفاوت 
صادر کرده‌اند؛ به گونه‌ای که شعبه یازدهم 
دادنامه فرجام‌خواسته را که به موجب آن 
بابت صدمات مذکور محکوم شده  متهم 
ابرام کرده، اما شعبه نهم با این استدلال 
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برای  و  وارده توسط پزش ک که جراحات 
درمان به وجود آمده و مسئولیت جانی در 
پرداخت دیه و ارش صرفاً به میزانی است 
که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه ایجاد 
شده و جراحات وارده در اثر اعمال جراحی 
پرداخت  به  مقصر  محکومیت  شمول  از 
دیه خارج است و چون این اقدامات برای 
درمان است هزینه درمان در تعیین ارش و 
دیه لحاظ شده است و موجبی برای دیه یا 
ارش جداگانه نیست، دادنامه فرجام‌خواسته 

را نقض کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده است، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به 
طرح  قضایی،  رویه  وحدت  ایجاد  منظور 
دیوان  عمومی  هیئت  جلسه  در  موضوع 

عالی کشور درخواست‌ می‌گردد.
در  عالی کشور  دیوان  معاون قضایی 

امور هیئت عمومی
ب- نظریه نماینده دادستان کل کشور
پرونده وحدت رویه  احتراماً، در خصوص 
قضایی ردیف 58/99 هیئت عمومی دیوان 
عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم 
کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
شعبه محترم نهم دیوان عالی کشور با نقض 
ی ک کیفری  دادگاه  چهارم  شعبه  حکم 
استان چهارمحال و بختیاری چنین حکم 
داده است که جراحات وارده ناشی از عمل 
جراحی برای درمان توسط پزش کاز شمول 
محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر و 
غیرمقدر خارج است و موجبی برای تعیین 
ارش جداگانه نمی‌باشد لیکن شعبه یازدهم 
دیوان عالی کشور دادنامه فرجام خواهی از 
شعبه دوم دادگاه کیفری ی کاستان کرمان 
بابت صدمات  متهم  آن  به موجب  که  را 
مذکور محکوم گردیده، ابرام نموده است.
عملیات  از  ناشی  جراحات  است  بدیهی 
درمـان  برای  کـه  صـورتی  در  پزشـکی 
اخـتلاف  مـورد  باشـد  مصـدوم ضروری 

است و چنانچه عملیات پزشکی منتهی 
شمول  از  باشد  غیرضروری  جراحت  به 
موضوع اختلاف خـارج اسـت. همچنین 
بدیهـی اسـت که در احـراز تسبیب در 
جانی  فعل  بین  تسبیب  رابطه  جنایت، 
اولیه و جراحت ناشی از عملیات پزشکی 
و استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب 
بر  آن  تشخیص  که  گردد  احراز  باید 
قضایی  مراجع  و  قانونی  پزش ک عهده 
رسیدگی‌‌کننده است و با توجه به مراتب 
و  دیه  تعلق  اصولاً  اینکه  به  نظر  مذکور، 
احراز  بر  مبتنی  وارده  صدمات  به  ارش 
و  باشد  مرتکب  رفتار  بر  نتیجه  انتساب 
چنانچه نتیجه مستقیماً بر اثر وارد شدن 
قابل  وارد شـود  بر مجنی‌علیه  صـدمات 
مطالبه است؛ بنابراین چنانچه به منظور 
عمل جـراحی، جراحاتی به مجنـی‌علیه 
وارد شود از شمول محکومیت مقصر به 
پرداخت دیه خارج است و چنانچه برای 
مداوا آن اقدامات صورت گیرد که موجب 
ورود جراحتی بر بدن گردد علی‌الاصول 
از شمـول ماده ۴۹۲ خـارج اسـت؛ زیرا 
منـتسب به مرتکب جرم نمی‌باشد، ولی 
به  و  لزوماً  عمل جراحی  اثر  در  چنانچه 
نحو ضروری و غیر قابل اجتناب آسیبی 
یا  نقص  باعث  وارد گردد که  به مصدوم 
تسبیب  دلیـل  به  گـردد  دیگر  اشکالات 
از مصـادیـق  و  اسـت  مـرتکـب ضـامن 
ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی می‌باشد. 
مورد  در  کیفری  مبنای مسئولیت  چون 
جراحات، ناشی از عمل مجرمانه جانی و 
آن عمل  آثار  از سرایت  موارد  برخی  در 
می‌باشد و بر اساس این مسئولیت کیفری 
اسـت کـه حکـم بـر مـحکـومیت وی به 
پرداخت دیه مقدور و ارش صادر می‌گردد 
و چون جراحات ناشی از اعمال جراحی 
نمی‌تواند  نبوده،  جانی  فعل  به  مستند 
باشد  بوده  جنایت  دیه  پرداخـت  منشأ 
هر چند ممکن است مثل سایر خسارات 

مازاد بر دیه از باب مسئولیت مدنی قابل 
مطالبه بوده باشـد؛ بنابراین محـکومیت 
جانی بر پرداخـت دیه و ارش مربوط به 
جراحاتی است که مسـتند به فعـل وی 
نبوده و حاصل از سرایت آثار آن جراحت 
هم نمی‌باشـد. به لحـاظ مراتـب مذکـور 
قانونی  و  شرعی  توجیه  کیفری  امور  در 
ندارد؛ چرا که برای تعلق دیه بر موضوع 
۳ شرط لازم اسـت: ۱ـ تصریح در شرع 
مقدس ۲ـ وقوع جنایت ۳ـ وضع قانون، 
لذا اعمال جراحی پزش کبرای درمان را 
نمی‌توان جنایت دانست و تعلق دیه بر آن 
با موازین شرعی و قانونی انطباق نداشته 
عالی  دیوان  نهم  شعبه  از  صادره  رأی  و 
کشور منطبق بر قانون و قابل تأیید است.
ـ  شماره ۸۰۴  رویه  وحدت‌  رأی  ج- 
1399/۱۰/2 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی 

‌کشور
جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی، 
قابلیت استناد به رفتار »وارد‌‌کننده صدمه 
اولیه« را ندارد تا مطابق ماده ۴۹۲ قانون 
مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مستوجب 
پرداخت دیه یا ارش از جانب وی باشد. از 
طرفی با عنایت به مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون 
مذکور چنانچه جراحات موصوف با رعایت 
ایجاد  قانونی  موازین  و  پزشکی  مقررات 
پزش ک از  اعم  معالجه‌کننده  باشد،  شده 
یا پرستار و مانند آن نیز مسئولیتی برای 
ندارد.  قبال آن  ارش در  یا  پرداخت دیه 
نهم  شعـبه  رأی  مذکور،  مراتـب  به  بنا 
دیـوان عالی کشـور تا حـدی که با این 
آراء صحیح  اکثریت  به  انطباق دارد  نظر 
و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی 
قانون آیـین دادرسـی  طبق مـاده ۴۷۱ 
اصـلاحـات  با   ۱۳۹۲ مصـوب  کیفـری 
بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان 
عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم 

از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
57هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور
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تأمیـن  از صـندوق  دیـه  پرداخـت 
خسارت‌های بدنی در صـورت تـردید 

در حادثه رانندگی 
پرسش: شخص »الف« شکایتی مبنی بر 
صدمه به چشم بر اثر پرتاب شدن سنگ 
از زیر چرخ خودروی ناشناس مطرح کرده 
شروط  جمله  از  اینکه  به  توجه  با  است. 
صـندوق  از  خسـارت  پرداخـت  اسـاسی 
احراز صدمات  بدنی،  تأمین خسارت‌های 
وارده براثر حادثه رانندگی و تقصیر راننده 
متواری است؛ در حالی که در فرض حاضر، 
اصل ایراد صدمه بر اثر حادثه رانندگی به 
جهت عدم گزارش پلیس راهور و مأموران 
انتظامی محل به عنوان ضابط دادگستری 
استناد  به  می‌توان  آیا  است،  تردید  مورد 
ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد 
شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از 
رانندگی با وسایل نقلیه حکم به محکومیت 
ارش  و  دیه  پرداخت  به  مذکور  صندوق 

صدمات وارده صادر کرد؟
نظريه مشورتي شماره 7/1303 

مورخ 1399/9/16
پاسخ: اولاً، چنانچـه در حـادثه رانندگی 
راننده  غیرعمدی،  بدنی  صدمه  به  منجر 
مقصر ناشناس متواری شود و خودرو نیز 
شناسایی نشود، مطابق ماده 21 قانون بیمه 

اشخاص  به  شـده  وارد  خسارات  اجباری 
ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 
مصـوب 1395، پرداخت خـسارت بدنی 
تأمین  بر عهـده صـندوق  ثالث  اشخاص 
خسارت‌های بدنی اسـت و اشخاص ثالث 
زیان‌دیده مستند به مـاده 34 این قانون 
از جـمله  ارائه مدار کلازم  با  دارند  حق 
گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و 
رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت 
مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه کنند 
و نیازی به صـدور کیفرخـواست و حکم 
دادگاه ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می‌تواند 
زیان‌دیده یا اولیای دم را جـهت دریافت 
دیه به صندوق یادشده دلالت کند و در 
صورت خودداری صندوق از پرداخت دیه، 
زیان‌دیده یا اولیای دم می‌توانند با عنایت 
مورخ   734 شماره  رویه  وحدت  رأی  به 
عالی  دیوان  عمومی  هیئت   1393/7/21
کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در 
هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف 
دیگری ندارد؛ اما در رابطه با جنبه عمومی 
جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده 

در دادسرا مفتوح می‌ماند.
وسیله  بین  سببیت  رابطه  احراز  ثانیاً، 
نقلیـه و ورود زیان )جسـمی یـا مـالی( 
امـری مـوضـوعی بـوده کـه تشخـیص 

با مقام قضـایی رسیدگی کننـده است.
ثالثاً، در فرض سؤال که شاکی مدعی است 
در اثر پرتاب سنگ از زیر چرخ خودروی 
ناشناس دچار صدمه شده است، مسـتفاد 
از بنـدهـای »پ« و »ث« مـاده یـ کو 
مواد 15، 16، 17 و 21 قانون بیمه اجباری 
خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر 
حـوادث ناشی از وسـایل نقلـیه مصـوب 
1395 چنانچه به تشخیص مقام قضایی 
که می‌تواند با جلب نظر کارشناس باشد، 
مؤثر  حادثه  وقوع  در  نقلیه  وسیله  وجود 
باشد، صندوق تأمین خسارت بدنی مکلف 

به پرداخت خسارات مربوط خواهد بود.
***

غیر قانونی بودن حکم جزای نقدی به 
نفع سازمان‌ها و انجمن‌های خیریه

پرسش: در مواردی دستگاه‌های اجرایی 
جمله  از  حمایتی  نهادهای  یا  )دولتی( 
بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( 
تقاضای صدور حکم به محکومیت متهم 
به پرداخـت جزای نقـدی یا خرید اقلام 
آموزشی و بهداشتی توسط دادگاه در حق 
آنها را دارند. آیا صدور حکم به محکومیت 
از  خارج  نقدی  جزای  پرداخت  به  متهم 
و  آموزشی  اقلام  خرید  یا  دولت  صندوق 

بهداشتی امکان‌پذیر است؟ 

ت 1400
ت و پنجم، فروردین و اردیبهش
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نظريه مشورتي شماره 7/1302 
مورخ 1399/9/15

پاسخ: طبق ماده 12 قانون مجازات اسلامی 
1392: »حکم به مجازات یا اقدام تأمینی 
و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه 
صالح و به موجب قانون و با رعایت شرایط 
و کیفـیات مقـرر در آن باشد«؛ بنابراین 
در هر مورد که دادگاه حکم به پرداخت 
یا  جزای نقدی )به عنوان مجازات اصلی 
مجازات جـایگزین حـبس( صادر می‌‌کند، 
همان‌طور که همه ساله در قانون بودجه 
پیش‌بینی می‌‌شود، جزای نقدی به عنوان 
درآمدهای دولت به حساب درآمد عمومی 
به خزانه‌داری کل کشور باید واریز گردد؛ 
بنابراین صـدور حـکم به پرداخت جزای 
نقدی در حق نهادهای حمایتی از جمله 
سازمان بهزیستی و یا کمیته امداد امام و ...
هرچند که توأم با اهداف خیرخواهانه باشد، 
قانونی اسـت. هم‌چنین در  فاقد وجاهت 
قوانین کیفی مجازاتی تحت عنوان »الزام 
به خرید اقلام آموزشی- بهداشتی« وجود 
ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن جرم 
و مجـازات و لحـاظ اصـل سی و ششـم 
قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و 
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 
محملی برای صدور رأی بر محکومیت به 
ندارد. وجـود  استـعلام  در  مذکور  شرح 

***
امـوال موضـوع تکلـیف استرداد یا 
اتلاف در دادسـرا و ضبط در دادگاه، 
ماهـیت اعتراض نسبت به ایـن آرا و 
کیفیت اعـاده اموال غـیر منقـول به 

شاکی خصـوصی
پرسش: طبق ماده 215 قانون مجازات 
اسـلامی بازپرس یا دادستـان در صـورت 
صدور قرار منع یا موقـوفی تعقیـب باید 
را  امـوال کـشف شـده  و  اشیـاء  تکلیف 
بوده و  ارتکاب جـرم  یا وسیله  که دلیل 
یا از جرم تحصـیل شده یا حین ارتکاب 

اختصاص  استعمال  برای  یا  و  استعمال 
داده شـده است تعـیین کند تا حسـب 

مورد مسترد ضبط یا معدوم شود.
1- تکلیف مقرر در این شـق از ماده در 
خصـوص اموال غیر منقـول که مشـمول 
که  را  اموال کشف شده  و  اشیا  مصادیق 
دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم 
تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا 
برای استعمال اختصاص داده شده است 
نیز قابل تسری است. ترتیبـات ناظر بر رد 
اموال غیر منقول در این خصوص به چه 

نحو است؟
2- آیا شکایات موضوع تبصره 1 ماده 215 
و ترتیبات ناظر به آن، اعتراض به تصمیم 
تلقی می‌‌شود و بدون رعایت تشریفات ناظر 
بر طرح شکایت قابل طرح در دادگاه است؟ 

نظريه مشورتي شماره 7/1298 
مورخ 1399/9/19

پاسـخ: 1- الـف، اطلاق حکـم موضـوع 
مـاده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 
آیین دادرسی  قانون  1392 و ماده 148 
کیفری مصوب 1392 در خصوص ضرورت 
تعیین تکلیف مبنی بر استرداد، ضبط یا 
معدوم شدن اموال مرتبط با جرم توسط 
مقام قضایی ذی‌صلاح حسب مورد، مطلق 
اشیاء و اموال کشف شده اعم از منقول و 

غیر منقول را شامل می‌‌شود.
ب، در صـورتی که دادگاه حکـم بـه ردّ 
باشـد  مال موضـوع جرم را صـادر کرده 
و عین آن نیز موجود باشد، مال موضوع 
بزه در دست هر کس که باشد به شاکی 
خصـوصی )محـکوم‌له( مسـترد می‌شـود 
انتقال آن با سـند رسمی،  و در صـورت 
اجرای  با دستور دادگاه در  نیز  اسناد  آن 
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 
آیین دادرسی  قانون  1392 و ماده 148 
کیفری 1392 ابطال می‌شود و نیازی به 

تقدیم دادخواست نیست.

به تصمیم  اعتراض  و کیفیت  ترتیب   -2
مقام قضایی در خصوص استرداد، ضبط یا 
معدوم شدن اموال مرتبط با جرم موضوع 
مجـازات  قـانون  مـاده 215  ی ک تبصره 
اسلامی مصوب 1392 تابع عمومات مربوط 
به کیفیت )شکل( اعتراض به تصمیمات 
مقامات قضایی مطابق مقررات مربوط به 

آیین دادرسی کیفری است.
***

جواز توقیف پروانه کسب
پرسش: 1- آیا دادورز در مـرحله اجـرای 
امـوال  توقیـف  دستـور  می‌تـواند  حکـم 

محکوم‌علیه را صادر کند؟
2- آیا توقیـف جواز کسـب نـزد مرجـع 
صادرکننده همچون اتحادیه اصناف یا بان ک
مرکزی که می‌تواند قابل نقل و انتقال باشد، 
از جمله جواز صرافی وجاهت قانونی دارد؟ 

نظريه مشورتي شماره 7/1296
 مورخ 1399/9/10

پاسخ: 1- با عنایت به مواد 20، 23 و 50 
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، 
اجرای احکام مدنی بر عهده مدیر اجراست 
و مدیر اجرا پس از ابلاغ اجراییه، عملیات 
اجرایی را به دادورز محول می‌کند؛ بنابراین 
در صورت معرفی مال توسط محکوم‌علیه 
یا محکوم‌له، دادورز اقدام به توقیف اموال 
می‌کند و نیازی به صدور دستور از ناحیه 

قاضی دادگاه نیست.
2- مطابق مواد 49 به بعد قـانون اجرای 
احکام مـدنی مصـوب 1356، محـکوم‌له 
می‌توانـد درخـواسـت کنـد که از امـوال 
محکوم‌علیه معادل محکوم‌به توقیف شود. 
با توجـه به اطلاق عنـوان »مال«، به نظر 
می‌رسـد توقیف جواز کسـب نزد اتحـادیه 
آن  انتقال  لیکن  اسـت؛  ممـکن  اصناف 
به دیگری مسـتلزم وجود شرایط قانونی 
انتقال‌گـیرنده و موافـقت مراجـع قانونی 

59مربوط است.
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نظرات مشورتي
 اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح

امكان اجراي مجازات حبسك متر از 
نود وي ك روز

پرسش: با توجه به مفاد تبصره الحاقي 
اسـلامي  قـانون مجـازات  مـاده 37  به 
)موضـوع ماده 6 قـانونك اهش مجازات 
حبس تعزيري( و الزام تبديل محكوميت 
حبسك متر از نود وي ك روز به مجازات 
جايگزين مـربوط، آيا می‌توان گفـت با 
صدور حكم حبس، تكليف ماده 70 قانون 
مجازات اسلامي مبنـي بر تعيين مدت 
حبس عملي شده است؟ آيا در صـورت 
تعذري ا تخلف از دستورهـا وي ا عجز از 
پرداخت جزاي نقدي، محكوميت حبس 

بايد اجرا شود؟
نظريه مشورتي شماره 7/237555 

مورخ 1399/5/19
 پاسخ: با توجه به الزام و تكليف قانوني 
مقرر در تبصره الحاقي به ماده 37 قانون 
مجازات اسلامي، در صدور حكم حبس، 
در جاييك ه با توجه به جـهات مخففه 
دادگاه قصد دارد مجازات قانوني حبس 
را بهك متر از نود وي ك روز تقليل دهد و 
سپس به مجازات جايگزين مربوط تبديل 
كند، تعيين حبس موضوع ماده 70 قانون 
مجازات اسلامي صورت گرفته و از طرفي 
مقررات جـايگزين حبـس، در خصـوص 
تبصره الحاقي مزبور نيز لازم‌الاجرا است 

و در صورت تعذري ا تخلف از دستورهاي ا 
عجز از پرداخت جزاي نقدي، محكوميت 
حبس به مرحله اجرا درخواهد آمد؛ هرچند 
مدت حبسك متر از نود وي ك روز باشد.

***
به پرداخت  بيمه  مسئوليت شركت 

افُت قيمت خودرو
پرسش: با توجه به قانون بيمهك ه بيان 
داشته خسارت‌هاي وارده قابل پرداخت 
از  نيز  خـودرو  قيمـت  افُت  آيا  اسـت، 
مصاديق ايراد خسـارت بوده و از محـل 

بيمه قابل پرداخت است؟
نظريه مشـورتي شماره 7/268773 

مورخ 1399/11/4
قانون   2 ماده  مفاد  به ‌موجب  پاسخ: 
رسيـدگـي فـوري بـه خـسارات نـاشـي 
از تصـادفات راننـدگي به وسيلـه نقلـيه 
موتوري مصوب 1345،ك سـر قيمتيك ه 
در نتيجه تصادف حاصل مي‌شود در زمره 
خسارات محسوب مي‌شود. در نتيجه افُت 
قيمت به ‌عنوان خسارت از محل تعهدات 
شركت بيمه با توجه به قرارداد تنظيمي 

با آن شركت، قابل پرداخت است.
***

ضـرورت تحمل یک‌سوم از حبـس 
براي تعليق اجـراي مجازات پس از 

صدور حكم

مجـازات حبـس  بـه  فـردي  پرسش: 
درجه هـفت محكـوم شـده و پـس از 
اجـراي  از  پيـش  و  دادنامـه  قطعـيت 
مجازات حبس، محکوم‌علیه درخواست 
دادگاه  به  را  مجـازات  اجـراي  تعـليق 
صادرك ننده رأي تقـديم مي‌كـند. آيا 
دادگاه با احـراز شرايط تعلـيق اجراي 
حـبس مي‌تواند با استفـاده از مـلاك 
مـاده 49 قانون مجـازات اسـلاميك ه 
مقرر داشـته »پـس از صدور آن«،ك ل 
يا بخشـي از مجـازات حبـس را بدون 
سپري شدني ك‌سوم مقرر در ماده 46 

قانون مجازات اسلامي تعليقك ند؟
نظريه مشورتي شماره 7/268775 

مورخ 1399/11/4
از صدور حكم«  عبارت »پس  پاسخ: 
مذكـور در مـاده 49 قـانون مجـازات 
اسلامي ناظـر بر قسـمت دوم ماده 46 
همـان قـانون اسـت. در نتيجه دادگاه 
در صـورتـي مي‌تـواند پـس از صـدور 
رأي، اجـراي محـكوميـت منـدرج در 
دادنامه را تعلـيقك ندك ه محكوم‌عليه 
يك‌سوم از مجـازات را تحملك رده و 
وي ا  احكام  اجراي  قاضي  دادستاني ا 
محكوم‌عليه از طريقكي ـي از مقامات 
قضـايي مذكـور، نيز تقـاضـاي تعليـق 

اجراي مجازاتك ند.
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هتـاكي به مأمور 110 و شـاكي شدن 
مأمور مانع از اجراي مأموريت نيست
پرسش: اولاً، مرجع صالح براي رسيدگي 
به جرم مأمورينيك ـه به جرایم مشهود 

ورود مي‌كنند چه مرجعي است؟
ثانياً، در مأموريت‌هـاي 110ك ه مأمورين 
خودي ك طرف دعوا بوده و مورد هتاكي 
و ضرب و جرح توسط طرف مقابل قرار 
متهمي ا  انتقال  به  صالح  آيا  مي‌گيرند، 
متهمين مستند به ماده 45 قانون آيين 
دادرسييك فري هستندي ا اينكه بايد از 

تيم 110 بعدي مطالبهك مكك نند؟
نظريه مشورتي شماره 7/268776 

مورخ 1399/11/4
و  كي صد  اصل موجـب  به  اولاً،  پاسخ: 
هفتاد و دوم قانون اساسي و ماده 597 
قـانون آييـن دادرسـييك ـفري )بخـش 
نيروهاي  جـرايم  دادرسي  آيين  هشتم، 
به جـرايم مأمـورين  مسلح( رسيـدگي 
انتظاميك ه در مقـام ضـابط دادگستري 
مرتكب مي‌شـوند، در صلاحيت دادسرا 
و دادگاه عمـومي اسـت؛ ثانياً، هرچـند 
موضوع شكايت مأموريـن 110ك ه خود 
طرف دعوي قرار مي‌گيرند، بايد توسط 
ضابطان ديگر مورد بررسي قـرار گيـرد، 
از اجراي مأموريت  لكين اين امر مانـع 

توسط مأمورين 110 نيست.
***

ضرورت درج نوع سلاح و تجهيزات 
همراه مأمور در احكام مأموريت

پرسش: آيا تسليحك اركنان شاغل در 
مشاغل دژباني به سـلاح گرم انفرادي، 
سـرد  و سلاح  اشـك‌آور  گاز  و  ‌شوكـر 
مستـلزم درج آن در حكـم مأمـوريـت 

است؟
نظريه مشورتي شماره 7/99/270342 

مورخ 1399/11/11

پاسخ: هر چند ضرورت و لزوم تسليح 
كاركنان مشاغل دژباني تابع مقـررات و 
دستـورالعمل‌هـای داخـلي اسـت، لكين 
مستنبط از مواد 2 و 10 قانون بهك ارگيري 
سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در 
موارد ضروري و اهميت موضوع آموزش و 
متناسب بودن سلاح با مأموريت محوله، 
ضروري است نوع سلاح و تجهيزات در 

احكام مأموريت درج شود.
***

غير موجـه بودن صـدور قرار توقف 
از  به جرم فرار  تحقيـقات نسـبت 

خدمت در حال استمرار
پرسش: آيا اتهام فرار از خدمت منتسب 
مسلحك ه  نيروهاي  فراري  بهك اركنان 
كماكان فراري بوده و ضابطان به لحاظ 
نقل مكان و عدم شناسايي و ... به آنان 
به جلـب  و موفـق  نداشـته  دستـرسي 
و دستگيـري آنان نمي‌شـوند، مشمول 
مقررات ماده 104 قانون آيين دادرسي 

يكفري است؟
نظريه مشـورتي شماره 7/270366 

مورخ 1399/11/11
پاسخ: به موجـب مـاده 104 قـانـون 
آيين دادرسييك فري صدور قرار توقف 
تحقيقات در جـرایم درجه چهار، پنج، 
شش، هفـت و هشت در صورتي مجاز 
استك ه اولاً مرتكب جرم معلوم نشود و 
ثانياً دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد؛ 
لكيـن مرتكـب جـرم فـرار از خـدمـت، 
معلوم و معـين اسـت و علاوه بر آن، به 
موجب مواد 620 و 630 قانون مذكور، 
فـرار از خـدمت جـرمي مستمر اسـت 
و تا زمانيك ه مرتكـب جـرم خود را به 
يگان خدمتي معرفي نكند وي ا دستگير 
صـدور  بنـابراين  دارد؛  استمرار  نشود، 
قرار توقف تحقيقات موضوع ماده 104 

قانون آيين دادرسييك فري جهت جرم 
فرار از خـدمت مستمـر جـايز نيسـت.

***
صـلاحيت دادسرا و دادگاه‌ عمومي 
براي رسـيدگـي بـه جـرم غيـبت 

مشمولان وظيفه
 58 ماده   2 بنـد  موجـب  به  پرسش: 
قانون خدمت وظيفه عمومي اصلاحي 
غيـبت  مـدت  مشـمولانك ه   ،1390
آنان در زمان صبح از ی کسـال تجاوز 
مراجـع  به  و  محـسوب  فـراري  كـند 
تعيين  مي‌شوند.  معرفي  قضايي  صالح 
مجازات براي اين جرم بر اساسك دام 
ماده قانوني اسـت و مرجـع صالـح به 
عمـومي  دادگاه  و  دادسرا  رسيـدگي، 

استي ا نظامي؟
نظريه مشـورتي شماره 7/270696 

مورخ 1399/11/12
پاسخ: مقنن در بند 2 ماده 58 قانون 
خـدمت وظـيفه عمـومي با استفاده از 
عبارت »فراري محـسوب مي‌شـوند« از 
مجـازات احاله‌اي استـفادهك ـرده اسـت. 
در نتيجه مي‌توان گفت تعيين مجازات 
جهت غيبت مشمول وظيفه، حسب مورد 
بر اساس مواد 59ي ا 60 قانون مجازات 
جرايم نيروهاي مسلح صورت مي‌پذيرد. 
از طرفي بـند 2 ماده 58 قانون خـدمت 
وظيفه عمـومي در مقـام جـرم‌انگاري و 
تعيين مجازات است و ارتباطي با موضوع 
صلاحيت رسيدگي اين جرم در مراجع 
قضايي ندارد و با عنايت به اينكه مشمول 
وظيفه به علت عـدم شروع به خـدمت 
نمي‌شـود،  محـسوب  نـظامي  وظيـفه، 
رسيدگي به جـرم ارتكابي وي مبني بر 
غيبت از خدمت سربازيك ه قانون‌گذار 
آن را در حكم فرار قرار داده، در صلاحيت 

61دادسرا و دادگاه عمومي است.

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

00
ت 

هش
دیب

و ار
ن 

ردی
فرو

م، 
نج

و پ
ت 

یس
ل ب

سا
 ،1

45
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي
طراح سوال: الهام اسحاقی

1- جنایت در حال خـواب، جنایت با 
وصف جهل به موضوع، جنایت نوعاً 
کشنده و جنایت در حال بیهـوشی 
به ترتیب چه نوع جنایتی محسوب 

می‌شوند؟
الف- خطای محـض- شبه عمد- خطای 

محض- عمد 
ب- خطای محـض- عمد- شبه عمد- 

خطای محض
ج- خطای محـض- شبه عمد- عمد- 

خطای محض
د- خطای محض- شبه عمد- شبه عمد- 

عمد
2- اگر کسـی با ضربه‌هـای عمدی 
متعدد موجب جنایات متعدد و قتل 
مجنی‌علیه شود چه مجازاتی خواهد 

داشت؟
الف- اگر قتل به‌وسیله مجموع جنایات 

پدید آید در حکم ی کضربه است 
ب- اگر قتل به‌وسیله مجمـوع جنایات 
پدید نیاید به قصاص یا دیه عضوی که 
جنایت بر آن متـصل به فوت نبوده نیز 

محکوم می‌شود
ج- در هر صورت به قصاص و دیه محکوم 

می‌شود
د- گزینه »الف« و »ب« صحیح است

3- در چه صورتی مرتکب به قصاص 
و دیه محکوم نمی‌شود؟

الف- اگر مجنی‌علیه مسلمان و مرتکب 
غیرمسلمان باشد

جنایت  اینکه  تصور  به  مجنی‌علیه  ب- 
منجـر به قتـل نمی‌شـود قصاص کنـد 

و مشمول تعـریف جنایات عمـدی شود
ج- زانی و زانیـه در حـال زنا نسـبت به 
شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار

د- هیچ‌کدام
4- اگر جـنایت به علـت حساسیت 
زیاد موضـع اصابت اتفاق بیفـتد در 
چه صـورتی می‌توان قتل را عمدی 

محسوب کرد؟
الف- حساسیت زیاد موضع آسیب غالباً 
شناخته شـده نباشـد و آگاهی مرتکب 

اثبات گردد
ب- در صـورتی که به علـت وضـعیت 
مجنی‌علیه جنایت رخ دهد و مرتکب به 
بوده  آگاه  مجنی‌علیه  جسمی  وضعیت 

باشد
ج- جنایت به علت شرایط مکانی بوده و 

مرتکب به آن وضعیت آگاه باشد
د- اقدام مرتکب اساساً کشنده نباشد 
قتل  سبـب  موضـع  حساسـیت  ولـی 

گـردد
5- مجازات جنایت در حال مستی و 

عدم تعادل روانی چیست؟
الف- در هر صورت موجب قصاص است

ب- موجب قصاص است مگر اینکه ثابت 
شود براثر مستی به کلی مسلوب الاختیار 

بوده
را  ثابت شود مرتکب قبلًا خود  اگر  ج- 
برای چنین عمـلی مسـت کرده یا علم 
به عدم تعادل روانی و ارتکاب جنایت یا 
نظیر آن نیز داشته است جنایت عمدی 

محسوب می‌شود
د- گزینه »ب« و »ج« صحیح است

6- پدرخوانده علی در پی مشکلات 
و اختلافاتی که با وی داشت او را به 
قتل رساند نوع قتل و مجازات وی را 

بیان نمایید؟
الف- شبه عمد- دیه

ب- خطای محض- دیه
ج- عمد- قصاص

د- شبه عمد- قصاص
7- علی مدعی است حسن قاتل پدر 
وی می‌باشد و اقدام به قتـل حسن
می‌نماید. پس از تعقیب علی مشخص
می‌شود که پدر وی به صورت غیرعمدی
به قتل رسیده اسـت و ادعای علی 
نادرست بوده اسـت. در این شرایط 
با توجه به قوانین کیفری فعلی چه 
وضعیتی برای علی ایجاد خواهد شد؟
الف- علی مرتکب قتل شبه عمدی شده 

است
ب- علی مرتکب قتل خطای محض شده 

است
ج- علی به قصاص محکوم می‌شود
د- علی مرتب جرمی نشده است

8- حضـور طفل برای رسیـدگی به 
دادخواست ضرر و زیان توسط دادگاه 

اطفال و نوجوانان الزامی است؟
الف-‌ مطلقاً حضور طفل لازم نیست

ب- حضـور طفل لازم نیسـت مگـر در 
صـورتی که توضـیحات وی برای صـدور 

رأی ضروری باشد
ج- حضـور طفل در صـورت صلاحدید 

لازم است
د- حضور طفل بلامانع است
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13- گزينه‌»د« صحيح است. )11(10- گزينه‌»ج« صحيح است.)8(7- گزينه‌»ج« صحيح است.4- گزينه‌»الف« صحيح است. )4(1- گزينه ‌»ج« صحيح است.)1(

14- گزينه‌»ج« صحيح است. )12(11- گزينه‌»ب« صحيح است. )9(8- گزينه‌»ب« صحيح است. 5- گزينه‌»د« صحيح است. )5(2- گزينه‌»د« صحيح است. )2(

15- گزينه‌»ج« صحيح است. )13(12- گزينه‌»ب« صحيح است. )10(9- گزينه‌»ب« صحيح است. )7(6- گزينه‌»ج« صحيح است. )6(3- گزينه‌‌»ج«صحيح است. )3(

پی‌نوشت‌ها
1- رجوع شود به ماده 290 تا 292 قانون مجازات اسلامی 1392

2-رجوع شود به ماده 299 قانون مجازات اسلامی 1392
3-رجوع شود به ماده 300 تا 302 قانون مجازات اسلامی 1392

4-  رجوع شود به ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392
5- رجوع شود به مواد 307 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
6- رجوع شود به ماده 301 و 309 قانون مجازات اسلامی 1392

7- رجوع شود به ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری 
8- رجوع شود به ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری 
9- رجوع شود به ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری 
10- رجوع شود به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری

11-رجوع شود به تبصره ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری
12-رجوع شود به ماده 315 ق.آ.د. کو تبصره ذیل آن

13- رجوع شود به ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری

9- به چه جرایمی در دادگاه انقلاب 
رسیدگی می‌شود؟

قانونی آن  الف- جرایمی که مجـازات 
سلب حیات است

و  داخـلی  امنیـت  علیـه  جـرایم  ب- 
خارجی، جرایم مواد مخدر

ج- جـرایم علـیه تمامیت جسـمانی با 
ثلث دیه یا بیشتر

د- جرایم اطفال و نوجوانان
10- دادگاه صـالح برای رسیـدگی 
به جرایم سیاسی و مطبـوعاتی چه 

دادگاهی است؟
الف- دادگاه کیفری ی ک

ب- دادگاه انقلاب
استان  مرکز  ی ک کیفری  دادگاه  ج- 
محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه
استـان  مرکز  ی ک کیـفری  دادگاه  د- 

محل وقوع جرم
11- به جرایم کدام شخصیت‌های زیر 
تهران رسیدگی کیفری  دادگاه  در 

می‌شود؟
الف- اعضای مجمع تشخیص مصلحت 
نـظام- فرمانـداران- فرمانـداران مراکز 

استان‌ها

ب- نمایندگان مجلس شورای اسلامی- 
استانداران- وزیران

ج- مدیران اطلاعات استان‌ها- اعضای 
شورای نگهبان- مشاوران وزیر

دادستان  دولتـی-  ادارات  مـدیران  د- 
دیوان محاسبات- رئیس جمهور

12- به جـرایم کدام شخصیت‌های 
زیر در دادگاه کیـفری مرکز استان 
محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود؟
فرمـانداران-  قـوه-  رؤسای سـه  الف- 

اعضای شورای نگهبان
شهـرداران  دانشـگاه‌ها-  رؤسـای  ب- 

مراکز شهرستان‌ها- فرمانداران 
ج-  فرمـانداران- اسـتانداران- سفیران
د- فرمانداران- وزیران- مدیران ادارات 

دولتی
13- نوجوان 16 ساله متهم به قتل 
عمدی فردی تحت تعقیب می‌باشد. 
به  مرجع صالح جـهت رسیـدگی 

اتهام وی کجاست؟
الف- دادگاه اطفـال و نوجـوانان محل 

اقامت نوجوان
محل  نوجـوانان  و  اطفـال  دادگاه  ب- 

وقوع جرم

ج- دادگاه کیفـری ی کویژه اطفال و 
نوجوانان محل وقوع جرم

د- دادسرای ویژه نوجوانان محل وقوع 
جرم

14- نوجوان 16 ساله مرتکب حمل 
مواد مخدر مستوجب اعدام می‌شود. 
رسیدگی به جرم او در صلاحیت چه 

دادگاهی است؟
الف- اطفال و نوجوانان

ب- انقلاب
ج- کیفری ی کویژه رسیدگی به جرایم 

نوجوانان
د- کیفری دو

15- فـرمانـدار گـرگان که مقـیم 
اردبیل اسـت در شـهرسـتان قم 
مرتکـب تصـادف منـجر به فـوت 
می‌شود رسـیدگی به جرم وی در 
صلاحیت دادگاهك دام شـهرستان 

است؟
الف- گرگان
ب- اردبیل
ج- تهران
د- کرج
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

نكاتي چند در خصوص بيمه شخص 
ثالث در حوادث رانندگي

بر اسـاس مـاده 2 قـانون بيمـه اجباري 
خسـارات وارده به شـخص ثالـث در اثر 
حوادث ناشي از وسـايل نقليـه )مصوب 
نقليه  95/2/20(ك ليه دارندگان وسايل 
اعم از اينكه اشـخاص حقيقيي ا حقوقي 
باشند، مکلف‌اند وسايل نقليه خود را در 
قـبال خسـارت بدني و مـاليك ه در اثر 
حوادث رانندگي به اشـخاص ثالـث وارد 
مي‌شود به ميزان حـداقل ديهي ك مـرد 

مسلمان در ماه‌هاي حرام، بيمهك نند.
در قـانون مذكور نسـبت به قانون سال 
آزمايشـي سال  قـانون  1347 و حتـي 
1387 ضمن اينكه بايد اذعان نمود در 
حد خود توانسته پل خوبي بين حقوق 
از  كي ي  به و  بزند  و عمـومي  خصوصي 
قوانين متـرقي تبديل گـردد، تحـولات 
و نوآوري‌هاي ديگـري ازجـمله افزايش 
تأمـين  و صـندوق  بيمـه‌گـر  تعـهدات 
خسارت‌هـاي بدني را پيـش‌بيني و به‌طور 
كلي تسهيلات مضـاعفي را براي تسريع 
پرداخـت خسـارات شـامل هزينه‌هـاي 
معالجه و ازك ارافتادگي بزه‌ديده به منصه 

ظهور گذاشته است.
البـته ايـن امر نشـان از اهمـيت دادن 

قـانون‌گـذار بـه لحـاظ حقـوق بيشـتر 
زيان‌ديده در حـوادث رانندگي است؛ زيرا 
اولاً، قواعد عمـومي مسئوليت مدني به 
شكل مرسوم خود )در گذشته( قابل اجرا 
نيست و نتيجه نادرستي به بار مي‌آورد. 
ثانياً، متأسفانه از آنجـاييك هك شـور ما 
در زمينه تصـادفات جاده‌اي داراي آمار 
نسبتاً بالايي اسـت، به‌طورك لي حتي بر 
منابع  از  كي ي  به‌عنوان توريسم  صنعت 
جذب ثروت لطمه وارد نموده، بهره‌گيري 
از ظرفيت‌هاي آن مي‌تواند به حل چنين 

معضلاتی نيزك مكك ند. 
تعـيين حـداقل تعهـدات بدني به 
اندازه ديه مرد مسلمان در ماه‌هاي 

حرام
از مهـم‌ترين تغـييرات قـانون جـديـد 
اينكه مطابق ماده 8، حداقل مبلغ بيمه 
موضـوع اين قـانون در بخـش خـسارت 
بدني معـادل حـداقل ريالي ديـهي ـك 
مرد مسلـمان در ماه‌هـاي حرام اسـت. 
اين امر اولاً، از جـمله نقاط قـوت اين 
قانون است؛ زيرا در سال‌هـاي پيشك ه 
به  بیمه‌نامه‌ها  اجباري  تعهدات  حداقل 
مانند بسياري از شركت‌هاي خودروساز 
بخشي  نبـود،  برابر  ديه  واقعي  مبلغ  با 
تشيكل  افراد  همـين  از  را  زندانيان  از 

مـي‌داد. ثانـياً، با تغـليظ ديـه موضـوع 
ماده 555 قانون مجازات اسلامي تطبيق 
دارد. البته لازم به ذكر است بر اساس 
ماده 556 و 557 قانون مجازات اسلامي 
رعايت اين امر در خصوص زن و مرد، 
مسلمان و غیرمسلمان و بالغ و نابالغ در 
موارد تجاوز به نفس است و خسارت بر 
اعضاء را شامل نمي‌شود. ثالثاً، گرچه بر 
طبق ماده 560 قانون مجازات اسلامي، 
ديه اعضاء تاك متر از ثلث برابر با مرد 
اسـت و در موارد ثلـث و زائد بر ثلـث 
همچنان ديه زن نصـف مرد پيش‌بيني 
شده، لكين بايد توجه نمودك ه مطابق 
تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي: 
مرد  »درك ليه جناياتيك ه مجني‌عليه 
نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه 
مرد از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني 

پرداخت مي‌شود«.
نحوه پرداخت خسارت در حوادث 

منجر به فوت
بر اساس ماده 36 در حوادث منجر به 
فوت، در صـورت مطالبـه اولياي دمي ا 
قائم‌مقام متـوفيي ا درخـواست مسبب 
حادثه بدون نياز به رأي مراجع قضايي، 
پـس از دريـافـت گـزارشك ارشـناس 
راننـدگـي،ك مـيسيـون  و  راهنـمايـي 

ت 1400
ت و پنجم، فروردین و اردیبهش
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جامع شهروند‌ی«  کتاب»حقوق  از  برگرفته 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

جلوگـيري از سوانح راه‌آهـن )موضـوع 
تبصـره 2 مـاده 2 قـانون دسترسي آزاد 
به شبكه حمل و نقل ريلي(ي ا پلیس‌راه 
و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات 
انتظامي و پزشكي قانوني بيمه‌گر وسيله 
نقليه مسبب حادثه وي ا صندوق حسب 
مورد مي‌توانند خسارت بدني را به ورثه 
قانوني متوفي با رعـايت مـاده 31 اين 
قانون بپردازند والا مطابق تبصره همين 
ماده تعهد بيمـه‌گر پرداخـت خسارات 
بدني به قيمتي وم‌الاداء است و نمي‌تواند 
و  پرداختي  مابه‌التفاوت خسـارت  بابت 
ميزان تعـهد وي )موضـوع ماده 13 اين 

قانون( به صندوق رجوعك ند.
در صـورت عـدم مطالبه نيـز، بيمـه‌گر 
می‌تواند بدون نياز به رأي مرجع قضايي 
خسـارت بدني را مطابق مـاده 32 اين 

قانون به صندوق توديعك ند.
از توجه و مداقـه در مـاده 36 مي‌تـوان 
دريافتك ه با هـدف قـضا زاديي و در 
راستايك اهـش مراجعه به دادگستري 
دادن  بها  وضـع شده  ابتكارات  از  كيي 
قـابـل توجـهي به گـزارشك ارشناسي 
به فوت  جهـت وصـول خسارت منجر 
است،ك ه بدون نياز به مراجعه به مراجع 

قضايي ميسّر گرديده است.
افزايش تعهدات بيمه‌گر

بر اساس ماده 15 »در موارد زير بيمه‌گر 
اخذ  و  بدون هيـچ شـرط  مكلف است 
تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت 
كند و پس از آن مي‌تواند به قائم‌مقامي 
قانوني براي  از طريق مراجع  زيان‌ديده 
بازيافت تمامي ا بخشي از وجوه پرداخت 
شده به شخـصيك ه موجـب خسارت 

شده، مراجعهك ند:
الف- اثبات عمـد مسبب در ايجاد حادثه 

نزد مراجع قضايي

شايان ذكر اسـتك هكي ـي از انتقادات 
وارد به قانون جاري اين استك ه در نگاه 
اول چنين تلقي مي‌شودك ه برخوردهاي 
تحـريص  براي  از  انگـيزه‌اي  اين‌گـونه 
و  شود  ديگـران  به  نسـبت  تجـري  به 
تيكه  با  نمايد  وادار  را  رانندگان خاطي 
بر حمـايت‌هـاي افراط گونه قانون‌گذار 
اقدام به تجاوز به حقوق ساير شهروندان 
نمايند. به عبارت ديگر از قانون به عنوان 
ملجاء و پناهگاهي از براي ارتكاب جرايم 
عـمدي سـوءاستفادهك نـند. لكين بايد 
توجه نمـود از آنجاييك ه در اين موارد 
استفاده  قتاله  آلت  عنوان  به  از خودرو 
شده، موضوع مشمـول ماده 281 قانون 
مجازات اسلامي بوده و مجازات قصاص 
همـچنان در انتظار مرتكـب قتل عمد 
خواهد بود. افزون بر آن مطابق ماده 532
در برخورد دو وسيله نقليه هرگاه رفتار 
هر دوي اكي ـي از آنها مشـمول تعريف 
جنايات عمـدي گردد حسـب مـورد به 

قصاصي ا ديه حكم مي‌شود«.
ب- رانندگي در حالت مستيي ا استعمال 
مواد مخدري ا روان‌گردان مـؤثر در وقوع 
انتظاميي ا  نيروي  تأييـد  به  حادثهك ه 

پزشكي قانونيي ا دادگاه رسيده باشد.
گرچه اين حمايت نيز قابل انتقاد به‌نظر 
داشـتك ه  توجـه  بايد  لكين  مي‌رسد، 
مطابق ماده 154 قانون مجازات اسلامي، 
اين دو مورد از موانع مسـئوليتيك فري 
ضمن  جهت  همين  به  نمي‌شود.  تلقي 
اينكه مطابق ماده 16 قانون اصلاح قانون 
مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به 
آن )مصوب 1367/8/3 مجمع تشخيص 
مصلـحت نظام( مجازات خواهنـد شـد، 
حسب ماده 701 قانون مجازات اسلامي 
به‌عنـوان حد مسكر نيز به اجراي حد و 
تعزير محـكوم خواهـند شـد. همچنين 

جريمه چهارصـد هزار توماني، هـشتاد 
ضربه تازيانه و حبس تعزيري در انتظار 
رانندگاني استك ه شرب خمر مي‌كنند؛ 
بنابراين دادگاه وظيفه دارد از باب جنبه 
عمومي جرم، به موضوع رسيدگي و حكم 
شايسته صادرك ند. مضافاً اينكه مطابق 
ماده 718 قانون مجازات اسلامي )بخش 
تعزيرات(ك ه مقرر مي‌دارد هرگاه فردي با 
وسيله نقليه موتوري در حالت مستيي ا 
فقدان گواهينامه اقدام به رانندگيك ند، 
تشديد  و  مشدد  موارد  جزو  وي  عمل 
كننده محسوب شده و دادگاه مجازاتي 
بيش از دو سوم حداكثر مجازات تعيين 
اين  اينكه طبق  نهايت  در  خواهدك رد. 
ماده قانوني فرد خاطيي ك تا پنج سال از 

رانندگي محروم خواهد شد.
پ- در صورتيك ه راننده مسبب، فاقد 
گواهينامه رانندگي باشدي ا گواهينامه او 

متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.
ت- در صورتيك ه راننده مسبب، وسيله 
نقليه را سرقتك ردهي ا از مسروقه بودن 

آن، آگاه باشد.
ضمناً بر طبق تبصره همين ماده و نيز 
موارديك ه  در  قانون   26 ماده  مطابق 
به  بيمه‌گر حق رجوع  قانون  اين  طبق 
مسبب حادثه دارد، اسناد وي در حكم 

اسناد لازم‌الاجراء است.
البته طـبق ماده 14 قانون در حـوادث 
رانندگي منجر به جرحي ا فوتك ه علت 
اصـلي وقوع تصـادفكي ي از تخـلفات 
رانندگي حادثه‌ساز باشد، بيمه‌گر مكلف 
هيچ  بدون  را  زيان‌ديده  خسارت  است 
شرط و اخذ تضمين پرداختك ند و پس 
بازيافت به مسبّب  از آن مي‌تواند براي 

حادثه مراجعهك ند.
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پرسش 145:
كيي از زوجين مدعي فسخ نكاح به دليل جنون طرف مقابل است 
و دادخواست فسخ نكاح به دادگاه تقديم مي‌كند. خوانده دعوا چه 
كسي بايد باشد؟ آيا خود مجنون مي‌تواند خوانده دعوا قرار گيرد؟ 
يا اينكه پس از معرفي به پزشكي قانوني و اثبات جنون اين پرونده 
مختومه شده و درخواست حجر طرف دعوا شده و سرپرست تعيين 
شود و پس از آن طرح دعوا به طرفيت سرپرست تقديم دادگاه 
شود پاسخ آن در هري ك از جنون ادواري و اطلاقي چگونه است؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره 144:
اگر منظور اين استك ه بدون رسيدگي حكم داده شده است اين امر 
نمي‌تواند مانع اجراي حكم قطعي باشد و اگر مراد اين استك ه نسبت 
به اقلام و ارقام جهيزيه رأي صادر نشده و به تفصيل در حكم نيامده 
است در اين صورت بايد نخست مورد حكم تعيين، سپس با فرض 

قطعي شدن حكم اجراييه صادر گردد.
دادگاه صالح براي رسيدگي به اختلافات زوجين از نظر جهيزيه
منظور از دعاوي راجع به نكاح، دعاوي و اختلافاتي استك ه ناشي از 
مقررات مربوط به نكاح مندرج در قانون مدني وي ا قوانين ديگر باشد؛ 
ولي چون رسيدگي به اختلافات زوجين از نظر جهيزيهك ه دعواي 
مالي است ارتباطي به مقررات مربوط به نكاح ندارد، رسيدگي به آن 

در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي خواهد بود.
نظريه مشـورتي شماره 7/2265 مـورخ 61/4/26 ادارهك ل حقوقي 

قوه قضاييه

ضايعه درگذشت حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي علی شوشتری،  
عضو هيئت تحريريه ماهنامه دادرسي را به خانواده ايشان وك اركنان شريف دستگاه 
قضايي تسليت عرض نموده و از خداوند متعال براي آن فقيد سعيد علو درجات و 

براي بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل مسئلت مي‌نماييم.

ت 1400
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پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 144
ماهنامه دادرسي حلول سالي نوين را 

به شما شادباش عرض مي‌نمايد.

رمز جدول:كي ي از مواد قانون مجازات اسلاميك ه در مقاله »اصل صلاحيت واقعي و تحولات آن در قانون مجازات اسلامي« از آن استفاده شده است.

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 145
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغـر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقـوق خصوصی

»افقي«
1- بخش انتهايي رمز جدول

2- مجلسي درك شورمان-كي ي از مباحث مطروحه در مقاله »تأثير 
عوامل جمعيتي ...«ك ه در شماره »144« دادرسي منتشر شده است

3- پژمرده- خداوند- شغلي تجاري دارد- حرف دهان‌كجي
4- فاصله‌اي با چشم غير مسلح در فقه- شناخت خداوند- داغ و گرم
5- گمشده در فقه و حقوق- سخت- خويشاوند نزديك در فقه و 

حقوق
برتر-ي ك  مهره  استصحاب-  اصل  مباني  از  كي ي  فائو- 6- مركز 

خودماني
شماره  در  يك فري«ك ه  بين‌المللي »حقوق  نويسندهك تاب   -7

»144« دادرسي از آن نام برده شده است
8- قانون بدون استفاده- به امام اقتدا مي‌كند

9- حالتي روحاني پس از ادراك انسان در فقه و حقوق- تقويم آن در 
دادخواست بايد به پول ملي باشد- اولي ماه سرد و دومي مكان است
10- از انواع حبس- از اقدامات انجام پذيرفته در طرح دادخواست- 

شهري در رفسنجان
11- زمين تركي- علفزار-ك افي- نفس

12-ك ارشناسي ك نفره- مصداقكي ي از مقالات منتشر شده در 
دادرسي »144«

13- بخش دوم رمز جدول

»عمودي«
1- بخش آغازين رمز جدول

شماره  در  خانواده«ك ه  تنظيم  و  »جمعيت  نويسندهك تاب   -2
»144« دادرسي در مقاله »تأثير عوامل جمعيتي ...« منتشر شده 

است- ابطال آنكي ي از امور رايج دادگاه‌ها است
3- غذاي بيمار- شلوار جين- شخصيك ه اراده خالي از عيب از او 

ناشي شود- وفاي بي‌انتها
4- شهادت غير منطبق با اصل- از انواع روايات- خزنده گزنده

5- چهار عربي- زيادتي متصل در عقار- رحمك ردن
6- از علامات جمع- باران اندك- پيروي از افعال در فقه

7- از مصاديق مطروحه در شماره »144« دادرسي
8- عدم قيد در فقه و حقوق- زندگيك ن- خط‌كش مهندسي

9- يارو- امت‌ها- بري از گناه
اركان عقد  از  اثبات دعوا-كي ي  ادله  از  فلزي-كي ي  10- ظرف 

مضاربه
11- سقف دهان- به معناي وجوب هم در حقوق است- سوگند 

شرعي- خاك سرخ
12- نويسندهك تاب »آيين دادرسييك فري دانشگاهي«ك ه منبع 
است-  دادرسي  منتشر شده در شماره »144«  مقالات  از  كيي 

وصفي براي چيزيك ه در حقيقت امر هستي دارد
13- بخش سوم رمز جدول
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صدای عدالت انسانی

برگـرفته از کتـاب »امـام علـی )ع( 
صـدای عدالت انسانی« نوشته جورج 
جرداق، برگردان محمد علی سلطانی

در نامه‌هـا،‌ پيمان‌هـا، سفارش‌هـا و در 
خطبه‌ها و ديگـر سخنان حضـرت علي 
عليه‌السلام، زيبايي‌هـاي جاوداني اسـت 
كه جوهره و هدف انساني، ‌مفهوم، شكل 
هستي، احوال روزگار و حوادث زمانه‌اش 
را در بر مي‌گيـرد. خرد حـيكمانه او بر 
تخيّل و قلـب او حقـايق علمي خالصي 
نكيي  بر  چيزي  بنابراين  است؛  افكنده 
و عاطفه گرم وي نمي‌گذرد، مگر آنكه 
آن را به حـركت درآورد، رشد دهـد و 

برانگيزاند.
اين گفتار،‌ ميراث بزرگي براي انسانيت 
است؛ زيرا قوانين و برنامه‌هاي ارجمندي 
در اخلاق افراد خاص و عموم مردم است 
كه قوانين پيامبران،‌ متفكران و حيكمان، 
در روزگاران و مكان‌هاي گوناگون، بر آن 

برتري ندارد.
بر جنگ‌افروزان امروزي و آنانك ه مسبّب 
بدبختي‌هاي ملت و افراد هستند، بايسته 
استك ه همه به سخنان قهرمان انديشه 
عربي و نابغه وجـدان بشـري، علي ‌ابن 
‌ابي‌طالب،‌گوش فرا دهند و آن را درك 
كنند و در برابر گوينده بزرگوار آنها سر 

تعظيم فرود آورند.
بخشي از گفتار حضرت درباره خرد، دل 

و وجدان:

»هرك س به تو گمان نيك برد، گمانش 
را راست بدان«.

»تا وقـتيك ـه براي سخـنيك ه از زبان 
نكيويي  توجـيه  مي‌آيـد،  بيرون  كسي 

مي‌يابي، بدان گمان بد نبر«.
»بدترين مردمك سي استك ه به خاطر 
بدگماني‌اش بهك سـي اعتمـاد نداشـته 
باشد و نيزك ـسيك ه به خاطر رفتارهاي 
ناشايستش،ك سي به او اعتـماد نكـند«.
»داوري عليه آدم معتـمد بر پايه گمان،‌ 

عدالت نيست«.
»بـدگمـانـي، دل‌هـا را بيمـار مي‌كنـد، 
شخص امين را متهم مي‌سازد، همدم را 
به وحشت مي‌افكند و دوستي برادران را 

دگرگون مي‌كند«.
»مجاهد شهيـد در راه خدا با اجرتر از 
توانمـنديك ـه عفـت به خـرج مي‌دهد،‌ 
نيست. شخص عفيف، گويي فرشته‌اي از 

فرشتگان است«.
»گذشت، زكات پيروزي است«.

»هـر قـرار گرفتـه‌اي در فتـنه، سرزنـش 
نمي‌شود«.

»سـزاوار‌تـريـن شخـص بـه گـذشـت، 
‌تواناترين آنان بهيك فردهي است«.

»عيوب برادرت را بپوشان و از خطاهاي 
دوستت درگذر«.

»در همهك ارهـايت صـادق باش«.
»هيچ بدي، بدتر از دروغ نيـست«.

»دروغگو در زمان امنيت هم بر خود بيم 
دارد«.

»علامت ايمان آن استك ه راستي را در 
جاييك ه به زبان توست،‌ بر دروغيك ه 

به سودت است، ترجيح بدهي«.
»از دروغ دوريك نيد، راستگو بزرگوار و 
نجاتي افته است و دروغگو بر لبه پرتگاه 

هلاكت و بدبختی است«.
»دروغـگـو و مـرده مـثل هـم هسـتند، 
زيرا برتري زنده بر مـرده، ‌در اعتماد به 
اعتماد نشود  او  به سخن  اوست؛ وقتي 

زندگي‌اش باطل است«.
»اگر راستگو باشي، پاداشت خواهيم داد 
و اگر دروغگـو باشي،يك فـرت خواهيم 

داد«.
»دروغ به شوخي و جدي درست نيست. 
روا نيستك ه به دختر بچه‌اي وعده‌اي 
بدهي و به آن وفا نكني. دروغ انسان را 

به زشتي‌ها رهبري مي‌كند«.
»بهترين گفتار آن استك ه رفتار، آن را 

تصديقك ند«.
»كسيك ه در گفتـارش راستي نباشـد،‌ 
داده  از دست  را  اخلاقش  ارجمندترين 

است«.

ت 1400
ت و پنجم، فروردین و اردیبهش
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»شمشير برنده در دست شخص شجاع،‌ 
بـراي او عـزت‌آورتـر از راستي نيسـت«.
»زشت‌ترين راستي، خودستايي اسـت«.

»گريبانم در گرو سخنم است«.
»به پيمان‌ها پايبند باشيد«.

»پـس از قـوليك ـه دادي نيرنـگ نزن، 
پيمـانت را نشـكن و بر دشمنت خيانت 

نورز«.
»وقتي پيماني بستيد، بدان وفاك نـيد؛‌ 
بورزيد و  هرگاه داوريك رديد،‌ عـدالت 

تنها به پدرانتان افتخار نكنيد«.
»مانندك سي نباشك ه نهي مي‌كند ولي 
مي‌دهد  دستور  برنمـي‌تابد،  روي  خود 
ولي خـود عمـل نمي‌كنـد، پـندهـا را 
توصيف مي‌كنـد و خود پنـد نمي‌گيرد، 
وارد  ضـربه  مـردم  به  چنين شخـصي 

مي‌كند و خودش را گول مي‌زند«.
... زيرا  »با شخص احمق دوست نباش 
كار خودش را مي‌آرايد و دوست داردك ه 

تو هم مثل او باشي«.
بپرهيزك ه  احـمق  فرد  با  »از دوستـي 
مي‌خواهد سود برساند، اما ضرر مي‌زند. 
از دوستي با شخـص بخيل نيز بپرهيز 
كه لازم‌ترين چيزها را از تو دور مي‌كند. 
از دوستي با دروغگو بپرهيزك ه او چون 
سراب است؛ دور را نزديك‌ و نزديك را 

دور مي‌نماياند«.
»آدم بي‌ثبات دوستي ندارد، دروغگو وفا 
ندارد، آدم حسود آرامش ندارد و شخص 

پست مروّت ندارد«.
»از نيـرنگ‌زني بر حـذر باشك ه اخلاق 

افراد پست است«.
مـن  از  معـاويه  به خـداك ه  »سوگـند 
زيرك‌تر نيست، اما او نيرنگ مي‌زند. اگر 
نیرنگ زشت نبود، من زيرك‌ترين مردم 

بودم«.
»فرصت‌هاي خير را دريابيد«.

از آن  انجام دهيد و چيزي  »كار خير 
راك وچك نشماريد، زيرا خيرِك م زياد 

است وك وچك آن هم بزرگ است«.
»تلاش‌گر در راه خير، چونك نندهك ار 
خـير اسـت؛‌ اما تلاش‌گـر در راه شـر و 
جنگـجو عليه خير، دشمن خدا و بشر 

اسـت«.
»هيچ‌كس از شما نگويد فلاني برايك ار 
خير از من شايسته‌تر استك ه سوگند 

به خدا چنين خواهد شد«.
»هرگاه چـهره شر حـركتك ـرد ولـي 
آشكار نشـد، ‌گرفتـاري مي‌زايـد و اگـر 
ظاهر شد، درد مي‌زايد. هرگاه سيماي 
نشـد،‌  آشـكار  ولي  حركتك رد  نكيي 
گشـايش مـي‌زايد و چون آشكار شـد، 

لذت مي‌زايد«.
»زيرك آن استك ه امروزش از ديروزش 

بهتر باشد«.
»هرك ـسك ه دو روزش همگون باشد، 

زيان ديده است«.
روي  آن  از  ديـديـد،  شـري  »هـرگاه 

برتابيد«.
»هرك س به خاطرك ار منّت بگذارد، آن 

را تباه ساخته است«.
»ناشكريك سي، هرگز تو را ازك ار نيك 

باز ندارد«.
»كار خـيـرك نـندگان بـه انـجـام آن 

نيازمندتر از نيازمندان هستند«.
»كار خـيرك وچـكي راك ـه مـي‌تواني 
بزرگ‌تر،  انجـام  به خـاطر  انجام دهي 
كوچك نشمار؛ زيرا چيزك م به هنگام 
نيازمندي، پر سـودتر از چيـز در زمان 

بي‌نيازي است«.
آنان  از  تا  شـو  نزديك  نكيوكاران  »به 

شوي«.
»كار نيكك ننده از نكيي بهتر وك ار بد 

كننده‌ از بدي بدتر است«.

انجام  رياكاري  خاطر  به  را  نيك  »كار 
نده و آن را به خاطـر شرمگيني ترك 

نكن«.
»هـرك ـسك ـه نيـك و بـد را از هـم 
تشـخيص ندهـد، همچـون چهارپايان 

اسـت«.
»از خداوند بخواهك ه تو را بر انجام همه 

خوبي‌ها نيرومند سازد«.
»خـداوند پـاداش آنك ـس راك ـهك ار 
نكيوتر انجام مي‌دهد، از بين نمي‌برد«.
»در پي خير و اهل خير باشيد و بدانيد 
كه نكيوتر از نكيي، ‌نكييك ننده است و 

بدتر از بدي، بديك ننده است«.
»مـن و عبـاس و عـمر دربارهك ار نيـك 
سخن مي‌گفتـيم. من گفـتم: »بهترين 
خوبي، پوشيده آن است«. عباس گفت: 
»بهـترين خوبي،ك وچـك شمردن آن 
است«. عمر گـفت: »بهترين خوبي، زود 
انجام دادن آن است«. رسول خدا )ص( 
نزد ما آمد و فرمـود: »درباره چه بحث 
را گفتيم،  به وي موضوع  مي‌كرديد؟« 

فرمود: »بهترين آن، همه اينهاست«.
بر فرزند آدم نمي‌گذرد،  »هيـچ روزي 
مگـر آنكـه بـه او مي‌گـويد: »مـن روز 
جديدي هستم و گواه بر تو هستم. در 
اين روز خير بگو و خير انجام بدهك ه 

پس از اين هرگز مرا نخواهي ديد«.
»انسـان شـريف، خوبـي‌هاي بسـياري 
در نظر دارد، بخـشي از آنهـا را انجام 
مي‌دهد و بر آنچه از دستش رفته است،‌ 
آه مي‌كـشدك ه چطـور آنـها را انجـام 
نداده اسـت. خودش را به عـدل ملتـزم 
مي‌كند، ‌حـق را مي‌ستايد و بدان عمل 
مي‌كند، برايك ار خير نهايتي در نظر 
نمي‌گيرد، مگر آنكه قصـدِ آنك ند و به 
وجـود آن در جايي گمان نمي‌برد،‌ مگر 

69آنكه عزم آنجا مي‌كند«.
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به قلم: قهرمان مرادي، مستشار دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران

          ‌خواهیبـاج
پاییزی  روز  ی ک صبح  هفت  ساعت  در 
بسیار سرد و در حالی که باد تندي در حال 
وزیدن بود، بازپرس جنایی در دفتر محل 
تصمیم‌گیری  و  مطالعه  حال  در  کارش 
پرونده‌ها بود که تلفنی به او اطلاع دادند 
جسد زنی حدوداً 32 سـاله در کنار یکی 
کشف  آبی  جوی  داخل  در  بوستان‌ها  از 
انتـظامی، صحنه  شده اسـت و مأمورین 
وقوع جرم را عیناً حفظ کرده‌اند. پس از 
وصول گزارش، بازپرس ویژه قتل، بلافاصله 
تشخیص هویت  مرکز  مأمورین  با  همراه 
پلیس جنایی و پزشکی قانونی و مأمورین 
عملیاتی ویژه کشف جرايم، به سمت محل 
کشف جسد حرکت کرده و ی کساعت بعد 
در صحـنه حاضر می‌شوند. رئیـس پاسگاه 
اعـلام  از  پـس  می‌گـوید  محل  انتظامی 
خبرکشف جسد، سریعاً به محل عزیمت 
کرده و پس از رسیدن، با جسد خون‌آلود 
زن جوانی در جوی آب روبرو شده و موضوع 

را که تأیید شده بود گزارش کردیم.
در منتهی‌الیه یکی از بوستان‌های خلوت 
در جایی که نور کافی هم در شب ندارد 
مشاهده  زنی  جسد  آبی  جوی  داخل  در 
می‌شود. جسد متعلق به زنی است حدوداً 
32 ساله با موهـای رنگ کرده و با سـر و 
صورت آرایش شده، با البسه مانتو طوسی و 
شلوار سرمه‌ای، جوراب سفید، بدون روسری 
و چادر و بدون کفش، جمود نعشی شروع 
شده و حکایت از آن دارد که ساعت‌ها از 
مرگ مقتوله می‌گذرد. آثار چندین ضربه و 
بریدگی‌های عمیق با شیئي برنده و نو ک
تیز شبیه چاقو، در سر و صورت، شکم و 
پهلوی مقتوله مشـهود اسـت. مقتوله در 

در  و  طلا  انگشتر  ی ک انگشتری  انگشت 
دارد.  گوشـواره  جفـت  ی ک گوش‌هایش 
انگیزه  که  می‌دهد  نشان  احوال  و  اوضاع 
قاتل یا قاتلین سرقت یا اخاذی نبوده است 
چون اگر انگيزه قتل، سرقتي ا اخاذي بود 
می‌بایستی قبل از رها کردن جسد طلاها 
را درمي‌آوردند و آنچهك ه در معاينه محل 
و جسد محرز می‌گردد آن است که مقتوله 
در محل کشف جسد به قتل نرسیده است 
و جسد  بوده  دیگری  در جای  قتل  بلکه 
از آنجا حمل و در این محل، بدون هیچ 
مدرك هویتی رها شده است؛ چون هیچ 
آثاری از درگیری، کشمکش و زد و خورد 
در محل رؤیت نمی‌شود. محل کشف جسد 
در رصد دوربین‌های نصب شده در اطراف 
نبوده و هیچ شاهدی وجود ندارد. عوامل 
تشخـیص هویت نسـبت به تهیـه فیلم، 
عکس، تصویربرداری، آثار برداری جنایی و 
انگشت‌نگاری اقدامات لازم را به عمل آورده 
و جسد جهت تعیین علت قطعی مرگ به 
پزشکی قانونی منتقل می‌گردد و دستورات 
قضايي لازم برای شناسایی اولیاءدم مقتوله 
و شناسایی و دستگـیری قاتل یا قاتلین 
صادر می‌گردد. از طرفی مقـارن با کشـف 
جسد، مادری به دادسرای عمومی مراجعه 
و خبر مفقود شدن دختر 32 ساله‌اش به 
نام نرگس را می‌دهد و تظلم‌خواهی می‌کند 
و مدعی می‌شود دخترش نرگس از عصر 
روز قبل مفقود شده و خبری از او نیست. 
او می‌گوید دختر 6 ساله نرگس از دو شب 
قبل در خانه آنها بوده و قرار بود عصر دیروز 
نرگس بیاید و او را با خود ببرد که تا الان 
نیامده و از دیروز هیچ خبری از او ندارد 

و هر چه با تلـفن همراهش تماس گرفته 
در دسترس نبوده است. موضوع مفقودی 
به  نتیجه  اعلام  و  بررسی  جهت  نرگس 
معلـوم  و  ارجاع  محـل  انتظامی  پاسگاه 
همان  مكـشوفه،  زن  که جسـد  می‌شود 
نرگس دختر مادري استك ه با مراجعه به 
دادسرای عمومی اعلام مفقوديتك رده بود. 
تحقیق از مادر نرگس و بررسی‌های بعدی 
نشان می‌دهد که نرگس تا ی کسال پیش 
در ی کشرکت کار می‌کرده است و تاکنون 
سه مرتبه شوهر کرده است. او چهار سال 
پیش از شوهر اولش منصور جدا شده و 
ی کدختر 6 ساله از ایشان دارد و در قبال 
دخترش  نگهداری  مهریه‌اش،  بخشیدن 
سحر به او واگذار شده است و شش ماه بعد 
از جدایی از همسرش، سه، چهار ماهی در 
صیغه فردی به نام بهرام بوده و پس از آن 
با نادر ازدواج کرده و حدود ی کسال است 
که از نادر جـدا شده است. در تحقیقات 
بعدی مشخص می‌شـود که کم و بیـش 
نرگس با شوهرانش به‌خصوص پدر سحر و 
نادر درگیری داشته است؛ از این‌رو شوهران 
سابق نرگس دستگـیر و مورد تحقیق و 
بازجویی قرار می‌گیرند. در بدو امر و خیلی 
زود بی‌گناهی منصور و بهرام ثابت و هر 
دو نفر آزاد می‌شوند و اما نادر شوهر سوم 
نرگس، ظاهراً از شنیدن خبر مرگ نرگس 
شوکه شده و به گریه می‌افتد و می‌گوید 
مرگ نرگس برای من غیر قابل تصور است 
او زن بسیار خوب و مهربانی بود. حدود دو 
سال با هم زندگی کردیم. ما زندگی را با 
عشق شروع کردیم؛ اما متأسفانه نتوانستیم 
آن را به سرانجام برسانیم و به ناچارکار ما به 

ت 1400
ت و پنجم، فروردین و اردیبهش
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جدایی کشید. من علاقه زیادی به نرگس 
داشتم و راضی به جدایی از او نبودم و این 
خود نرگس بود که زیر بار نرفت؛ حتی بعد 
از جدایی هم قصد داشتم او را به زندگی با 
خود برگردانم اما موفق نشدم. نادر مدعی 
می‌شود که از چهار ماه قبل نرگس را ندیده 
است و فقط هر از چند گاهی تلفني حال 
از همسایه‌ها  را پرسیده‌اند. یکی  یکدیگر 
شهادت می‌دهد که عصر روز قبل از کشف 
نرگس دیده  با  و  را در محل  نادر  جسد، 
است، بدون اینکه نادر متوجه شود پرینت 
از  قبل،  ماه  از سه  نرگس  و  او  تلفن‌های 
مخابرات اخذ و معلوم می‌شود که درگیری 
متن  است.  بوده  شدید  بسیار  آنها  بین 
اخاذی‌های  از  حاکی  ارسالی  پیامک‌های 
متعدد از نادر توسط نرگس را دارد. نادر 
با تنها شاهد تعرفه شده که خانمی است 
و او را می‌شـناخته و می‌دانسـت ایشـان 
شوهر نرگس بوده است مواجهه حضوری 
داده می‌شود. زبان نادر بند می‌آید و حرفی 
برای گفتن ندارد. از طرفی متن پیامک‌های 
ارسالی از طرف نادر حکایت از ی کتهدید 
جدی از ناحیه وی برای نرگس را دارد. نادر 
چاره‌ای جز اعتراف ندارد. او درخواست ی ک
نخ سیگار می‌کند و پس از کشیدن سیگار 
آه سر می‌کشد و اعتراف می‌کند و می‌گوید 
حدود سه سال پیش در ی کمرکز خرید 
به‌صورت اتفاقی با نرگس آشنا شدم و پس 
از آن سه چهار بار با یکدیگر بیرون رفتیم 
و ملاقات داشتیم. در این سه، چهار جلسه 
نرگس از زندگی سختی که داشت و در 
رنج و عذاب بودنش و شکستيك ه خورده 
و اینکه محبتی ندیده صحبت می‌کرد. او 
می‌گفت یکی را می‌خواهم سایه بالا سرم، 
سنگ صبورم باشد و بتوانم به او تکیه کنم.
حرف‌های نرگس به دلم نشست. من هم به 
او گفتم که دارای همسر و سه فرزند هستم 
و خانواده‌ام را دوست دارم و از نظر مالی 
رفاه نسبتاً خوبی دارم و می‌توانم زندگی 

ی کنفر دیگر را اداره کنم و بعد با پیشنهاد 
من ازدواج کردیم. قصدم کم کبه نرگس 
بود و قبل از ازدواج از او قول گرفتم تحت 
هیچ شرایطی نباید خانواده‌ام متوجه این 
ازدواج شوند. نرگس هم قبول کرد و قول 
داد. من هم به خاطر اینکه حسن نیتم را 
نشان بدهم با او ازدواج دائم کردم اما چون 
سابقه دو بار ازدواج قبلی داشت مهریه را 
معمولی قرار دادیم. نرگس هم راضی بود و 
قرار گذاشتیم بچه‌ای هم نداشته باشیم و 
او به دخترش برسد. سال اول ازدواج هیچ 
مدتی  از  پس  اینکه  تا  نداشتیم  مشکلی 
اختلاف من و او شروع شد. نرگس می‌گفت 
اولت  همسر  با  را  خودت  وقت  همه  تو 
می‌گذرانی و به ندرت به من سر می‌زنی 
و من شب‌هاك ه تنها هستم می‌ترسم؛ اما 
اینها بهانه بود و من حداقل هفته‌ای یک بار 
به او سر می‌زدم و نمی‌گذاشتم هیچ کم و 
کسری داشته باشد. روزها به همین منوال 
می‌گذشـت و هـر روز اخـتلاف‌هـا بیشـتر 
می‌شد. نرگس سر به هوا و سرکش شده 
بود و دیـگر به حـرف‌هایم گوش نمی‌داد. 
چند بار به سراغش رفتم که دیدم در خانه 
نیست و معلوم نبود با چه کسی و يا چه 
کسانی و به کجا رفته است. دیگر اعتماد 
مجبور  درهرحال  نداشتم.  او  به  را  سابق 
به جدایی از هم شدیم. بعد از جدا شدن 
بود که اخاذی‌های نرگس شروع شد و به 
می‌گرفت  پول  من  از  مختلف  بهانه‌های 
که  می‌کرد  تهدیدم  نمی‌دادم  پول  اگر  و 
به همسرم  او و خيانت  با  ازدواج  موضوع 
را به خانواده‌ام خواهد گفت. به خاطر اینکه 
نرگس حرفی به خانواده‌ام نگوید چندین بار 
برایش طلا خریدم تا قدری آرام شود؛ اما 
هر بار پس از گذشت چند روز همان رفتار 
روز  در  می‌گرفت.  سر  از  را  خودش  قبل 
قتل با نرگس قرارگذاشتم تا هم صحبت 
بپردازم.  را  او  نظر  کنیم و هم پول مورد 
عصر به دنبالش رفتم و پس از سوارکردنش 

و  میوه  مقداری  رفتیم.  خلوتی  محل  به 
تنقلات گرفته بودم. درحال خوردن میوه 
مالی  مشکلات  علت  به  که  گفتم  او  به 
امکان پرداخت پول به او را ندارم. نرگس 
خیانت  به  مرا  حرف‌هایم  شنیدن  از  بعد 
متهم کرد و شروع به جوسازی و سروصدا 
کرد و سوار ماشین شد و گفت به محض 
اینکه برگردد من را رسوا کرده و خیانتم 
را به همسرم خواهد گفت. می‌دانستم که 
نرگس دیر یا زود این کار را خواهد کرد 
و من نمی‌خواستم که کانون خانواده‌ام به 
فامیل و دوستان و  بین  هم بخورد و در 
آشنایان سکه ی کپول شوم و اعتبارم را از 
دست بدهم. من هم پشت فرمان نشستم تا 
برگردیم. هر لحظه جیغ و دادهای نرگس 
بیشـتر می‌شـد و حرف گـوش نمی‌داد تا 
اینکه چاقوی ضامن‌داری که در جیب چپم 
داشتم را درآورده و با پشت آن محکم به 
و  شکست  دندان‌هایش  که  زدم  دهانش 
خون جاری شد و بعد از آن فرصت نفس 
کشیدن هم به او ندادم با همان چاقو ده‌ها 
ضربه به سر، صورت، پهلو و شکمش زدم 
و نفسش را بریدم تا دیگر من را تهدید و 
اخاذی نکند، آن محل جای خوبی برای 
جنازه  مي‌خواستم  نبود.  جسد  انداختن 
را جايي رهاك نمك ه تصادف تصور شود. 
جسد را به صندلی عقب منتقل کردم و 
به کنار آن  ملحفه‌ای روی آن کشیدم و 
بوستان آورده و در تاریکی شب به داخل 
باج‌خواهی  نتیجه  بله  انداختم.  جوی آب 
نمی‌توانست جز قتل باشد؛ اما دیده شدنم 
در محل سکـونت نرگـس و پیامک‌های 
ارسالی از دو طرف من را لو داد و دستگیر 
قرار  صـدور  با  و  تحت‌الحفظ  نادر  شدم. 
بازداشت به زندان معرفی می‌گردد تا در 
آینده‌ای نه چندان دور محاکمه و به سزای 

عمل ننگین خود برسد. 
هرگونه تشابه اسمی با افراد حقیقی و 
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